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 مجموعه آثار قلم اعلی
 

39 جلد -  سبز  های کتابمجموع   

( 2025بدیع )فوریه   181شهر الملک - ایش دومر وی  

 

 

دالله ارکانه به تعداد محدود به منظور حفظ تکثیر شده است ولی از انتشارات  این مجموعه با اجازه محفل مقدس روحانی ملی ایران شی  

 باشد. مصوبه امری نمی 

 بدیع 133 العظمه  شهر

                                                            

و امر مرحمت  یمحفظه آثار و آرش یلجنه مله ب یه سواد عكس یته  ی( برا132شهر العزه   3) 11/6/54خ ین كتاب را در تار یجناب دكتر محمد افنان ا

   .افتینا عودت یع یه فتوكپیفرمودند و پس از ته

لوح بسیط الحقیقه و لوح دوم  به افتخار جناب عندلیب و  اول  این مجموعه مشتمل بر ادعیه، مناجات و الواح نازله از قلم حضرت بهاءالله است. لوح  

یید  سوم در مجموعه اقتدارات نشر شده است. موضوعات دیگر الواح این کتاب از جمله عبارت است از: تبلیغ، مذهب الله سبب الفت است، طلب تأ

لب  در حق حضرت سلطان که محبوسین ارض طاء را آزاد نمود، اعمال سید محمد اصفهانی، نصایح به هادی دولت آبادی و نزول مناجاتی برایش جهت ط

نمودند، اعمال  غفران، ارجاع اهل بیان به کتاب هیاکل یا کتاب هیکل و ذکر جناب دیان، اینکه چهل سنه به نصایح و مواعظ عباد را از نزاع و جدال منع  

ای از تعالیم مبارکه، قول یکی  نفس مطروده در مدینه کبیره و همدستی با اختر، خطاباتی به اهل منشاد، نصرت به اعمال طیبه و اخلاق مرضیه، چکیده 

احبا از احبا در عشق آباد و شفاعت    ، قتل یکیامرالله  گفت باید ببینیم جبرئیل بالاتر است یا قنبر، مسجون شدن جناب ملا علی اکبر ایادی از علما که می

انتشار اخبار  از قاتلان، شرح وقایع یزد و استقامت احبا و شهادت فجیع جمعی از آنها و زیارتنامه شهدا، مخاطب ساختن روزنامه تایمز و دیگر جراید در

 ستم بر احبا.
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 *** 1ص 

 [ 2]نشر شده در اقتدارات، ص

 الخلق هو المنادی بالحق امام وجوه 

  
 
 الحمد لله ال

 
ذیقمر البرهان بسلطانه  و    ر شمس البیان بقدرتهذی سخ

 
وی    ال

ُ
ة ا  مابامره ط ن اقرب من لمح  فات العر وام ثم  ارتفعت سمیاانبسط فی ست 

م  تاس  ماالبصر و ظهر المنظر الأکبر ب
 
ور وی مکل

 
هور علی عرش    الط

 
درة ا  الظ تی بم  ماو نطقت الس 

 
  ر ء هذا ظهو ماء من الارض و الس  داالن  ارتفع    هاالوجوه ال

هو الوجود من الغیب و  ثغر سم به بتا
 
رت الابصار الأمرالش فی ریب عجاب نسئل   متی الیوم و القو ا دالمقتدر المختار تالله قحد والله ال  د و قر ت العیون و تنو 

د عباده عاالله تبارک و ت  لی ان یؤی 

 علی

 *** 2ص 

قرب  واالی مشرق الأن  علی الت 
 
د الأ فا  مارک علی  داقهم علی الر جوع الی باب فضله و علی الت  ر و یوف کبیر و البیات عنهم فی سی  لام و الت  لوة و الس  ء هام و الص 

ذیدی امره  یاعلی ا
 
قرب الی الله رب  الارباب نبذناء الأ ضا منعتهم ضو   مان  ال منعهم    مار  راظهر الاش  هاانکسرت ب مة  قاالیه باست  واو اقبل  ه واس  ما  وام عن الت 

ذیض المشرکین  را ض المعرضین و اعترااع
 
مون باهال

 
اس  وائهم لیصد  وان یتکل ه اتی براالص  ء  واعن س  الن 

 
بکم الی    ما ط قل ان یجذبکم الی الأفق الأعلی و یقر 

ر بانقام کم مولی الأ یار بوام تنو   نائی و عهاعندلیب علیک ب  یا م  نان رب 
 
م  یاقمت علی خدمة الأمر بق  ء و طاء من ید العقاشربت رحیق الب  مابلک    یتی هنیئا

 حت به الأحزاب ناود و قعاصحاب ال هااضطرب ب 
 

 مشغولی و بر خدمت   ناذکر و ثه ل بواالحمد لله در جمیع اح .میالک یوم القماء الله شامن  الا

 ***   3ص 

د علی ذکر نمودی بنات جراضائم اینکه دربارۀ اعتقا ترتفع به کلمته    مائز قل اعلم بالعلم الیقین بان  الله امر الکل  بتبلیغ امره و  فا  غاشرف اصه  ب سی 

فند اگر بطااه  زل کل  ب نالک قدم  مادۀ  راء امابعد از این حکم محکم که از س  ةبین البری    ةعطاالم
 
ینبغی عمل نمودند    مائز شدند و بفامر الهی  وااه  عت مکل

 عند الله مقبول و 
 

 ه نده و این نظر بواابن خود خ ران مبین حق در کتب قبل جمیع عباد رافل فی خسغامر یرجع الی الآمر و الالأ  الا
 
ر رحمتی  وات انیاتجل ر نی 

ن چه طادر شی  یا آدهد بر آنچه از قلم اعلی جاری شده  ده و میداهی  واو هر منصفی گلفت نمودند  خاء مناری از آن ابیااست که بر کل  سبقت گرفته و بس

م ملکوت بوده آه  ند بمامحروم    قاقع و مکامن قرب و لوام از مقاگویند که با جلالت قدر و م می
 
فرمود و در یک آن    طاه عک    رام قااین م  یاقول بعض ی معل

  از اعلی

 مقام

 *** 4ص 

یت و رحمت بود  نال عبقان گفت وقتی  واتء چه میشای  مات ممنوع و محروم با یفعل  ضافت و از جمیع فیو یاسوت مقر   نالم  عام  قااسفل م ه  م ملکوت بقام

ر نر غضب  واو هنگامی سزا
 
 داه فواسمان حضرت روح  آیند  ماو نقمت دربارۀ حرم رسول الله تفک

 
   راحمی  یاینی  مه فرموده کل

 
که از    یای و این کلمۀ علمکل

آن قبول    یانند آداکه کل  می   راش آنچه  اه گویند دربار شیعه میست و حال حزب  ا   یت و شفقت حضرت حاکینال عما الوری جاری بر کدۀ مولی  را مشرق فم ا

ت چه یکی از م   راسبب چه و این رد  حزب شیعه    را
 
ه گفته نفس یطارنۀ انطاعل قبول فرمود و    رااو    راچ  مارسول ش  داشد در ابتمردود می   هاکه در انت  کی 

ر رارم فمح
 
م    ما  فی  واانصف  قوم ثم    یا  واش نمود قل تفک

 
ور نطق به مکل

 
هور اذ استوی علی عرش    الط

 
الممن    واو لا تکون  الظ

 
ۀالظ

 
انصار که   ین یکی از اجل

 موسوم 

 *** 5ص 

ر حجاز از افق یثرب آنچه  ه  ب تقر ب ظاهر شد از او آنچه که عین حقیقت  ل  مات نموده و بعد مع کساوا جرین مهاشته با مداطعیمه بود بعد از طلوع نی 

ل امر چنین امور سبب  ع نمودماگریست بعد از ظهور عمل مردود یهود اجت ر چه که در او  ر و متحی 
 
آن    ب و انقلاب عباد است دررااضط  و حضرت متفک

اسبین  الیک الکتاب بالحق  لتحکم  ناانزل ان  تلاوت نمود ا رازل و این آیه ناحین جبرئیل  انزله الر حمن فی   ماباری ب مائنین خصیخاک الله و لا تکن للراا ماب الن 

خذ الا است  این حین غیر حین قبل و بعد .ید بل هم فی لبس من خلق جدیدمافر ن می سادربارۀ خلقت ان مان  ن رجوعقا الفر  ر لعل  تت 
 
نصاف لنفسک  قل تفک

 معی
 
 جهته یت بناالله و جهتی الی نفسه وقتی که لحاظ عن موجود جهتی الی سااز این امور گذشته دو جهت در ان  نا

 اول 

 *** 6ص 

ل   گوئی این  ئی بگو در حضرت اسمعیل ابن حضرت چه میهاعندلیب علیک ب  یالم خلق موجود نه  عادر    که فوق آن  راید در بارۀ او آنچه  مانظر ذکر می نااو 

ه بران اسمعیل است که حضماه ک و متشب  ه ت اسمعیلی  م و وص ی  فرمود و حکم در این فقره ثابت بعد عزلش نمودند و  ماا راآن حضرت او  ثنداو متمس 
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ه اصحاب آن حضرت بود عرض نمود آ  ره راز ب اصحاب شد و  را این سبب اضط
 
وی این  را  .شد  داب فرمودند بوام عزل شود در جماشود امی  یاکه از اجل

ضح  واالبدیع دیگر معلوم و    زم العزیقاهذا المی  نطق به القلم الأعلی ف  ما والتعرف  وال انظر ره هر دو نزد اصحاب رجال موثقند ق رارض ز عتحدیث کلینی و م 

م  قام  رابل بود عزلش چقار فرمود و اگر رای خلق قواپیش رابل نبود از اول چقال اگر قاند منهم من اهم چه گفتقا و معترضین در این م  معرضین است که 

 یت  دام هقام مماا

 *** 7ص 

لین و آخرین است لذا نباید چنین امری که م رادا آن حضرت  ما خلق است در رتبۀ اولی و در عقیدۀ ش   . ن ظاهر شود شایر است از ایغا لف و مخای علوم او 

در هر صورت جمعی از عباد در هر قرن و   .لم و کل  صادق امینعاست یشهد بذلک کل  منصف و کل   ا   ید خود آن حزبقاعه  ت نظر براباری ذکر این فق

ن  یا شده بودند به سف نش در محاربه کشتهراتهنیت قریش رفتند سلاقه که شوهر و پسه  ف براب اطرانمودند بعد از غزوۀ احد اعض میراعصری اعت

ه هفت تن از اعیا ر طمع و حرص در سفنااز این کلمه   دهماو میه  بکشد صد نفر شتر ب  راتل شوهر و اولاد مقاگفته اگر کس ی  
 
  را ب  ران مشتعل از مک

ه ئز شدند و ب فان  ماایه  ب  مامعی از  جرسول الله    یاحسب ظاهر کسب اسلام نمودند و عرض کردند    بر  فرستاد در مدینه خدمت حضرت رسیدند و

ت حق  و ر داوح  لت  سانی 

 تو 

 *** 8ص 

با بعض ی دیگر  راصم عایند از جمله مام تلقین نرااز حلال و ح رایند و احکام الهی یاب مائی با ماامر ن راآنکه بعض ی از اصحاب  عااستد تو مقر  و معترفند

  صم و من معه عایع کنند ران و شآ ر ن قبائل شده تعلیم قیامه عت بماد که با آن جدان  مار کرده فر یان اصحاب ده تن اختیاطلب نمودند حضرت هم از م

ه و ورود  عاحسب الأمر   م یاتت قمافقین به شنای اهل یثرب و بعض ی از مرارد شد آنچه که سبب حزن اکبر شد از بوازم آن حدود شدند و بعد از توج 

د چ داکه خ  نمودند  هاای    یا ددنبر جهل و عدم علم آن حضرت نمو قع شد حکم  وانی گرفتند و در آنچه  ماق مسلفاد که این جمع به ندا خبر ن  رااو    رای محم 

اظر م نموده چه که اعه  م هم نفس مذکور ب قاهد بود و در یک م واالی الوجه معترض لازال بوده و خ  الن 
 
ل اماصدق تکل  منکر  یال این حزب در او 

 
م نعوذ باللّ

 لحقیقةا یف

 *** 9ص 

م ننموده چه که آن  ه  ید ولکن در بارۀ این مظلوم بمانست حمل نواتنمی  نساان 
 
دهند که این هی می واب و مظاهر عدل و انصاف و صدق گناجانصاف تکل

ت ته  مظلوم ب یت حق   ناست و از فضل و عخاتهذیب نفوس و تطهیر افئده و قلوب بر ه  ن بطا اذن حضرت سله  ق برام بعد از ورود عیالی و ایام در لماهم 

 منع نموده من رال  داد و جساجل  جلاله نزاع و ف
 
 عظی عا

 
به مااعه ب راو عباد   فی الکتاب ما ه امر نمودیم قریب چهل سنه میو ل طی  که  شود که اخلاق مرضی 

انی علی قدر مقدور سکون و  ه  ر حرب مشتعل نشده بلکه بنادر هیچ محل    د و  سا فموش ی پذیرفت امید آنکه از بعد آثار  خاکوثر نصائح الهی و حکمت رب 

 مالم نعال در  دانزاع و ج
 

ه علی کل  ش یء قدیر  عاتبارک و ت  ند نسئل الل دهم علی تهذیب نفوس العباد و اصلاح البلاد ان  ف بین قلوبهم و یؤی 
 
  یا لی ان یؤل

 عندلیب 

 علیک

 *** 10ص 

ت ظهور عدل و انصاف   را ئی در بارۀ شخص مذکور از حق  جل  جلاله بطلبید آنچه  هاعلیک ب
 
که   را آنچه    طلبدی او می راست این مظلوم هم از با  که عل

 است.  
 

    الهی الهیسبب رجوع الی الل
ع منماد عبادک علی اعای  نة بعز  ر واعرف قبولک و علی اق  هال یتضو  قهم علی اخلاق تنتشر ب ضال تکون مزی 

 
 ها ئک و وف

ر لهم الر جوع الیک و الا یائحة ارا ک انت المقتدر علی وابة عند امنامک ثم  قد  مرا ء باشات ماج بحر عفوک ان   ت و الارضین. وادتک المهیمنة علی من فی الس 

 اخذهم بقدرته و الا غات راضائز هر یوم اعتفاز قبول راطه نمودند ب قاب ال واب در جناو آنچه آن ج
 

محت   ة درافلین بر حضرت و اصحابش بوده ولکن  الل

ة اخذتهم طاآثارهم بسل  رج اگر بصر عباد خاذکر ننمودیم امثال این امور از حد  احصا  رات  راضابعض ی از اعت .اخذ عزیز مقتدرنه و المشی 

 *** 11ص 

بلیغ و انزل  ناامر   ان  که الیوم از آن محرومند قل اعلم ا  رایند آنچه  ماهده نشاهر شود مطارغ و  فا  ضار بغ نان از  شاهوی و قلب  از رمد  ئط رافی ش  ناالکل  بالت 

غین 
 
هور علی فضل هذا  کل  بصیر  هاینصف ب ماالمبل

 
ه و ع الظ ر ظاهر رافه ینبغی لکل  نفس ا طاهبه و ال وامئه طاو عز  ه الی الأفق الأعلی ان یطه  و    هاد ان یتوج 

ک و یعمل بو  لمین  عا هی فی کتاب الله رب  النُ   ماعن کل     هاباطن ل القدم یتمس   ثم  ذرهم فی خوضهمقا انزله الر حمن فی الفر   مافی او 
 

یلعبون و یری    ن بقوله قل الل

   ما
 
 کقبضة من الت

 
 المقتدر العزیز الو راء اماب من افق سآب کذلک اشرق نور الأمر فی المراسوی الل

 
ه الی الوجه و بلب و فی  هادة الل

 
ه بکل ن ساقدم آخر یتوج 

 
 

ة قوم لا یؤمنون باللّ
 
 الی البیت الأعظم یقوم و یقول ترکت مل

 
ر  و الحقیقة مقبلا  زت  فاو هم بالآخرة هم کافرون اذا  الس 
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 نفس

 *** 12ص 

 قانفس بالم
 
حیفةهاکانت مرقومة من اهل الب هامین و الأمرین ان م نمود و عمل یام کعبۀ الهی قما ی نفس ی که اراء طوبی از براالحم ء من القلم الأعلی فی الص 

ر شهاعندلیب علیک ب یا زل شد ناآنچه از آمر حقیقی و مشرق وحی الهی در این حین ه نمود ب غین برائی نی 
 
ح الهی  وات الواق سمفامثابۀ آفتاب از آه ئط مبل

طی که ذکر  یرامورند و همچنین شمان  ه آ زل یعنی کل  بناء امر مخصوص کل   ماند حکم تبلیغ از ساه طع و لائح و مشرق عجب است الی حین ملتفت نشدسا

لاع بر احکام الهی است و برخی شا شوند مقصودرد میوائلین که در مجالس  سابعض ی از    .ر استوار آنچه سزابید  مامؤید فر   راشده از حق بطلب کل   
 
ن اط

میع البصیر و در م  .ء شبهه در قلوب بعض یقامحض استهزاء و ال  ک معهم یسمع و یری و هو الس   رب 
 زل ینبغی لمن  نات یالعات ما می این کلقاان 

 ***  13ص 

ن  راا غ امر مولاه ان یزی 
 
قوی و فیراع و هیکله بططاسه باکلیل الانق أر د ان یبل غ ان یدع  قام    ز الت 

 
 الی ما عند  عند    ماعنده و    مام آخر ینبغی لکل  مبل

 
القوم ناظرا

ر در این م وم این مظلوم مکر   المهیمن القی 
 

 اگر معدودی به آنچه حق  ا  را  آن   که هیچ منصفی  رات ذکر نموده آنچه  قاماالل
 

ده نموده  رارد ننموده لعمر الل

شده آنچه که سبب    دهند ظاهرده و میدابه حق نسبت    رااز بعض ی از نفوس ی که خود    نمودیاحاطه م  رالم  عار آثار قلم اعلی  وانه انینمودند هر آیعمل م

ة سجنی و    ناو قول  نافزع اکبر است قل ذیئی بل من  داورد من اع  ماالحق  لیس البلی 
 
  ینوح به قلبی و قلمی و کل    مان ینسبون انفسهم الی نفس ی و یرتکبون  ال

ر امثال این آعالم خبیر و کل   عا ت  ما ت محکیالعات  ماء کلغای موهومه از اص هاقصص ه  ب  ه ذان آلودآزل ولکن  نایت الهی  ناء عمات از سیارف بصیر مکر 

 را ت منزله یامحروم و ممنوعند اگر یک آیه از آ

 فی الحقیقه

 *** 14ص 

ه از  ماء نغااص  هلحقیقا  یف و لت حق  جل  جلاله دربارۀ کل  باید عدل  دایت و عنادت دهند بر فضل و عهاجع شوند و شراعند الله    ماعندهم ب  ما یند البت 

د عبادک علی الر جوع الیک و المالهی الهی  ئید. قل  مامسئلت ن  راانصاف   هدة فی آثار قلمک الأعلی بعینک ای رب  لا تمنعهم عن بحر جودک و شمس  شاای 

ذیحة قدسک ای رب  اسئلک بنور امرک  ساعدهم عن  تبو لا  ئک  طاع
 
رک و النآعند ظهوره محت    ال

 
ل اریکة الجهل بسریر  فاثار الش العلم و ق بان تبد 

لم و الا ن و  فاالعر 
 
ک انت المقتدر العزیز المساعتعرش الظ زل و هر صاحب سمعی حنین  نام این آیۀ مبارکه  قان. و در یک مناف بکرس ی  العدل و الانصاف ان 

 ید  مانمی  غان اصز آ ا  راقلب این مظلوم  
ُ
ک قد خ لاطین فی الحقیقه  ئی بعمل کان اقوی من  دااع  رت  ص  لنصرتی و خدمة امری ولکن ن  قت  ل  ان  جنود الملوک و الس 

 لایق ناالیوم عمل 

 *** 15ص 

فرمودیم که مظاهر عدل و  محض صاحبان بصر از خزائن قلم اعلی ظاهر ران یاعندلیب لئالی حکمت و ب یا .یاصر اولناست نه ا  داصر اعنااز حزب الله 

لم لا من قبل و لا من بعد یشهد بذلک ام  الکتاب فی  عالا ظهر فی ال  ماید از حق بصر و سمع باید طلب نمود قد ظهر  ماجذب فر   یاذروۀ عله  ب  راانصاف  

فردوس اعلی ممنوع    تمامات حداطنین ذباب مشغول و از تغر  ه  اکثری بس ی  ناشو می  ایه دید  رائزین این خلق فامعین و طوبی لل سان طوبی للیاملکوت الب

ر نیادر معرضین ب  .و محروم
 
ی  اه ند الی حین آگاه نشدئر طام  های او وام در ههاجنحۀ او ه اکه ب  مان تفک ه خلق نموده بعینه به  ند ک  اه که اخذ نمود  راند رب 

مین مشغولنوایامثابۀ حزب شیعه به ر  جع من عمل راملین  عابه    ملهست دیگر عی کلمه از حق بوده و  قافل و محجوب الغاو از حقیقت امر    دت متوه 

 ء  سافلنفسه و من ا

 فعلیها 

 *** 16ص 

ه لو یحکم علی الأرض حکم الس  ید  مافر می  .لم نزد این کلمه معدوم و مفقودعات  راضاء آمده و اعتشای  مابگو ای عباد حق با کلمۀ یفعل    هافعلی ء او ماان 

ی راند ولکن از برااز افلاک بگذ  راک  خاشد آنچه که کرۀ  زل میناشد  فت می یااگر سمع و بصر    .علیه  ان یعترض  دء حکم الأرض لیس لأحماعلی الس  

مین طنین لایق کتاب مبین لازم نه    رالم این یک کلمه  عابگو ای اذن    .متوه 
 
ب سؤال یکی از حروف واه در جدا ه فواس  مار روح  بشنو حضرت نقطه یعنی مبش

   ظهره یات من  ی ه از آیک آید قوله عز  ذکره اگر  یمافر یئه مداله و روح الامر و الخلق فواالأبهی در ذکر من یظهره الله جل  جلاله و عم  ن ء الله  هابحی علیه  
 

الل

تر خ  از آنکه کل  بواتلاوت کنی اعز 
 

 حال ملاحظه .دهد انتهینمی نیادهد ولی کل  بنجات می  راکه آن روز آن یک آیه تو  راثبت کنی زی راان  یهد بود عند الل

 *** 17ص 

کقاچه مه  م و ظنون تارکند و بهااو ه  ب  رامی قاکن چه م   هاذرهم فی خوضهم ذرهم فی غفلتهم ذرهم فی او   . می متمس 
 

مهم ذرهم فی ظنونهم یلعبون لا اله الا

وم  ل لاتغنیه عمل نمود  مالایقه و آناهم را ده  رد بداشته و ندا ظاهر شده که شبه و مثل ن دی ناعه اینکه در بارۀ اختر ذکر نمودی بهو المقتدر المهیمن القی 
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ف نمود و به  ب رائر احباب  سان و  نااف  لمانصاف  ای نی بهانند اصفداب و جمیع اصحاب میناکه حقیقت وجود نوحه نمود آن ج  راآنچه   آتش ه  ظلم تصر 

صاحبش نرسیده تا از بعد  ه از او اخذ نمود ولکن الی حین بم حکومت یاصر در این اقاجز و عامشتعل که غیر حق  از احصای آن  نیأشه حرص و هوی ب

ت و مام اقاامر نمودیم ولکن بعض ی م  فانت و صدق و صیانت و دمااه  ب  راح کل  واید در اکثری از الماری ظاهر نناچه شود و حرص و طمع چه   نت و عف 

 نت یاخه صدق ب

   و مفتریات

 *** 18ص 

ک جستند لأجل اکل امیاو مفتر  اسل  وات تمس  ب  الن  ب  رایسته مشغول محض حفظ آن نفوس  شانال  مااعه  بالباطل و بعض ی در این ارض  خروج  ه  امر 

 نمود ا  ثداوت اح دایت بوده و لکن عنافلی عمل ننموده مقصود از خروج حفظ و عغاکه هیچ    رانمودیم ولکن عمل نمودند آنچه  
 
ور و    ناارد  ان لهم الن 

لم و الافت  نال  وادراالحفظ و هم ا
 
المء  عاد  ماء و  راالظ

 
 فی ضلال باری اعالظ

 
شته حاجی محمد کریم دانی و رفیق او نهاض تخصیص به اصفراض و اعتراین الا

ریخ دربارۀ حضرت اعلی نوشته آنچه  واالت  سخ نا اسم علم معروفند و صاحب ه یر جهلا که بسایک کتاب رد  نوشته و هم چنین   ایه در هر سنکرمانی  ن خا

ق  ی ن توفیاه  اگر ب  ند ویماظهر من عنده ملاحظه و تفر س ن  ماعدل و انصاف در آثار و  ه  د تا بیماد فر یؤ م  راطلبیم عباد  که هیچ زندیقی ننوشته از حق می  را

 ئز گردند  فا

 *** 19ص 

ت قوم اعرض   کل  به کلمۀ مبارکۀ ترکت
 
وفیق فی قبضة یفعل  أیطق گردند ان  الت  نابالباطل    واعنک و جادل  وامل یرید لکن    ماء و یحکم  شای  ماید فی یده و الت 

ه  شوند بئز فااز بعد  شاءاللهان ممنوعند  غاهده و آذان از اصشان منع نموده ابصار از میالمعان مقصود یاج بحر بواهدۀ ام شااز م ران شال عباد ایمااع

ه و اعراطه  ب  راکل     بناصر و معینند باید آن جنال  مار است امروز اخلاق و اعواآنچه که سزا به بماز اخلاق مرضی  ر ه  یند و بیارال طی 
 
عدل و انصاف متذک

رهم  دا
 
عبان یذک

 
 ان  المظلوم فی فم الث

 
 اد منهم جز راا  ماو ینصحهم لوجه الله و  رند لعمر الل

 
و یری نفسه فی خطر عظیم چه که ستر ننمودیم و   ء  و لا شیئا

ق نمود   ران شاق بعض ی ذکر نمودید لله الحمد ایفاء است امر نمودیم این که دربارۀ محبوسین و ان قاع و ارتفا به آنچه سبب ارت  راکل   ل تصریحماکه ب
 
موف

 عز  ه بر عملی که ب

 رضا

 *** 20ص 

 تبارک و تراطه  ئز و بفا  ضار 
 

ن نسئل الل دهم علی نصرة امره بجنود  طاب الفضل و العوالی ان یفتح علی وجوههم ابعاز قبول مزی  بهم الیه و یؤی  ء و یقر 

ه علی کل  ش یء قدیرمان و الأعیاالحکمة و الب  و هل تری من یطیر    ظهر من عندی  ما  نی او ینصف فییاعندلیب هل تری من یجد حلاوة ب  یا  ل و الأخلاق ان 

ید و مامحو اخذ نن رابل اثبات بگو این اثبات قا یار است و رائید چه امری لایق اقماانکار ن راقوم اگر این امر اعظم  یاء قل واهذا اله ع فیطاباجنحة الانق

ه ظاهر شده و خیااین ق س از جلوس و قعود بوده و هست و آنچه از قلم اعلی جاری البت   و لا یبقی من حرف  هد شد  وام مقد 
 

ه المنصفون  راو قد ی  الا

 مستو 
 
هور علی عرش  یا

 
ک یعلم و یقول و  الظ  رب 

اسان   ر آثار و ذکر غصن اکبر نمودند کل  شاح و انتوااکثرهم لا یعلمون اینکه در باب نشر ال الن 

 *** 21ص 

 آن جفا  غاهده و اصشامه  ب
 

د  راب  نائز گشت الحمد للّ  المقافرمود بر آنچه سبب تهذیب نفوس و ارت   مؤی 
 

ه عة بوده غصن اکبر چندی قبل بطاء کلمة الل

ده علی نصرة امره و ارت  ه نموده نسئل الله ان یؤی  ه هو المقتدر العزیز  قاع کلمته و ارت فاجهة اخری توج  فوس ان  قه علی تطهیر القلوب و تنزیه الن 
 
ء عباده و یوف

 الأبهی  هاعلیه ب  قاب مرحوم مرفوع میرزا آناذکر ابن ج .بهاالو 
 

 الحمد از افکارش ابکار ذکر و ث  راء الل
 

ن چون  ه  ب  نانمودید للّ زیور فصاحت و بلاغت مزی 

ر نسئل الله تبارک و ته  و ب  ور طق لدی العرش مذکنار  یادر ذکر مقصود اخ قه علی  عانور قبول منو 
 
ب القلوب باسمه  واو یرض ی و یفتح به ابیحب     مالی ان یوف

 نص  یا  العزیز المحبوب
 

ک بحبلی ذکر وار فی هطا قد ذکرک من  رالل هت الوجوه الی  نائی و تمس   ما لک الکرم و الجود اشکر و قل لک الحمد بماک بذکر به توج 

 ذکرتنی و انزلت 

 لی

 *** 22ص

 نی  رائک ای رب  تطاع یتک و رحمتک و فضلک ونادی کل  حرف منه بعنای  مالی   
 
 یابآ  منجذبا

 
 ناب  تک و مشتعلا

 
تک اسئلک بان تجعلنی ثابتا  سرا  ر محب 

 
فی    خا

ذیامرک  
 
 انت الفرد ال  ال

 
 نص  یاحد العزیز الودود  وابه اضطربت الأفئدة و العقول لا اله الا

 
 و عها علیک برالل

 
ک ان  یته اذکر من ق  ناء الل زت  فا  هابلی ام 

 مقد    بجوهر لا عدل له و بلؤلؤ جعلهزت  فا  هاان    هابذکری من قبل طوبی ل
 

 الل
 
ر   ماعن الأشباه و الأمثال و ه  سا

 
ی العزیز البدیع ذک ر من ق    هاحب 

 
  ها بلی و بش
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ر نابع ک هو المشفوابأن  هایتی و نو   رب 
ر معرفتی ان    فاذکر  ه  ب بنامه آن جنادر    ه عندلیب نفوس مذکور   یاالکریم   قر نی 

 
ذیئز الحمد للّ

 
دهم علی الا  ال قبال ای 

رت بنور العر  ء اذ منع عنهغابالاص واز فاض و رار الاعنافی یوم فیه اشتعلت  هت الی انفا اکثر العباد طوبی لقلوب تنو  هم الر حمنوان و لوجوه توج   ر وجه رب 

 *** 23ص 

ت بنور الای  دهم علی الاستل  ئسء نماء اذ ارتفع بین الأرض و الس  داء الن  غازت باصفاذان  ن و لآ قا و لعیون قر   ان یؤی 
 

مة الکبری علی امره الأعز  الأرفع  قاالل

فهم ضو   هاالأعلی بحیث لا تمنعهم جنود الأرض و لا صفوف ر لهم نو   هائفاء و لا عر ء الجهلاضاو لا تخو   و یقد 
 
لمه والم من ع عاکل     م وجوههم فیمایمش ی ا  را

ه هو العزیز الکریم و هو الغفور الر حیم ا
 
 ان

 
ور ال  .الآمر الحکیم  ناو ا   نائهم حکمة من عندمااس  ناذکر   ما  ان ئی  ماطع من افق س اس  الن 

 
ء رحمتی علیهم و علی اللا

ب ناحت مظلوم مذکورند و آن ج سات و مقبلین و مقبلات کل  در  رانتات و ذاکرین و ذاکقانتین و  قامخلصات و  اقبلن و آمن  بالفرد الخبیر مخلصین و  

ر و مسرور  شابه این ب  ران  شاای تشتهی    مایند و بمانمی  فااکت  غااصه  رند این که شخص ی دربارۀ حجاب ذکر حکم و انزال لوح نموده اکثری بدارت اعظم منو 

فس و الهوی    به الن 

 تمسک

 *** 24ص 

ک می  عندلیب اگر مقد    یاجویند  تمس 
 
قوی م  ناء و مزی  شاعن البغی و الفح  سا  ه  گشتند کل  بهده میشابالبر  و الت 

 
ر اطمیوات انیاتجل   نان و غقان و اینار نی 

ر می ر  راه که این مظلوم بعد از اشوالم گعاهد و  شالهم تو  ماعند الله جزاء لأع  ما  واعند القوم و نبذ  ماوا  شدند اخذمنو  صد  قادو  ه  ق براق از افق عفاآ ق نی 

ن کوثر نصح از  یامه بوده در جمیع احخامه و آن دو پیک آن دعوت نمود و یالمعایت مقصود نابه افق ع ران رام اهل اییالی و ایاحقیقی و پیک معنوی در ل

هده  شاقسمی منکر مه ب الیل امر اعموالم و تهذیب نفوس اسم نبوده در اعام وجوه ظاهر و مقصودی جز اصلاح ماده ارا اه ن بیاقلم جاری و سلسبیل ب

ن فی الجمله یایت به تحریر و بناد تا آن که از فضل و عیطلبل نجات میها عجز و ابته  م بیالی و ایاهر سمیعی در ل  برد ومیه  ناحق په  شد که هر بصیری بمی

ه مایعه به اعنل شمااع به و اخلاق غیر مرضی   ل طی 

 ***  25ص 

ه تبدیل گشت از حق بطلب  ه  ب که حال منکرند نسئل    رایند آنچه  مار نراه شوند خود اقن مقصود این مظلوم چه اگر آگافاید به عر ماید فر أیت  را س  نا مرضی 

وفیق فی کل  الأح ه هو الغنی  المتوالهم الت  افق ابهی و رفیق اعلی صعود  ه نمودند که در سجن معرضین و منکرین ب  ران  خال ذکر مرفوع مرحوم حسن عال ان 

 نعیمنموده طوبی له و  
 
بون فیرایز به احد من قبل  فالا    ماز ب فاله لعمری قد    ا  رامعه اذ ا   ان  ک  ا ن  م کریم اقاهذا الحین علی م  ه المقر 

 
ه ناء و ذکر قاد الحضور و الل

ت به اعین ال  ماله    نالمین و انزلعارب  الیة الله  ناج عرف عها مکان و  ن فی الا راج به بحر الغفما  ماب  ه الی ارض النارفین و ارسلعاقر 
 
ک  اط  رحمة رب 

احاط ء ان 

هو جود من الغیب و و ال
 
ذین الش

 
ذی شقین هل یبقی عاح به کل  منصف و ذرفت دموع ال نا ما وامه و عملقام واعرف ماد ویل لل

 
 او یجدون   وان ظلمال

 لانفسهم

 ***  26ص 

ذی نی  یالأنفسهم حین الأخذ من مفر  او من مهرب لا و ب
 
ة العلس  و ئق الملأ الأعلی و الفردقابه انجذبت ح  ال ف بین قلوب    الهی الهی. قل  یاالأبهی و الجن 

 
ال

فهم   مک ای رب  لاتدعهم بانفسهم و لاتمنعهم عن  یات عنهم فی افا  مات لهم بجودک لو یعرفون لینوحون علی انفسهم و یبکون علی  د ار   ماعبادک و عر 

ب الی شمس عر  قر  ک انت المقتدر  فاالت  ذیء ثم  اجعل اجر  شات  ماعلی  نک ان 
 
  ن نقلوه کنز ال

 
ک انت الفا   . الحارس المعینل الأمین و الحافظ  اض  لهم عندک ان 

 ناح از قلم الهی جاری و  وا ذکر نفوس اخری هم که با او بوده در ال
 
 نا سمع  هاذکر   ناارد  ام  نمودند فل  راءالله  هان علیه بخاسم  قاب  ناذکر ضلع ج  .لهم  زل هنیئا

ة العل هاو ورود ءیاء من شطر العظمة و الکبر داالن    ء نسئل الله  هالأهل الب  ةقد بنیت هذه الغرف هافی غرفة رقم علی فوق باب هار راو استق ایفی الجن 

 ***  27ص 

ه هو الغفور الر حیم  هاو یفرح به قلب  ها به عین  تقر    ماکل  حین    فی  هاان ینزل علی  و نعی  نمودند طوبی لهن    راذکر ام  و اختین    .ان 
 
جن لهن  ان     ما المظلوم فی الس 

م علی خدمة امری و ذکری قااظهر الله منک من    ماامتی و ورقتی ب  یام ملکوت الله العزیز الحمید طوبی لک  وائهن  بدماتبقی به اس  ماب  د ان یذکرهن  راالأعظم ا

 نابین عبادی و ث
 
تی بنور آلی علی نشر  عاقه الله تبارک و تئی بین خلقی قد وف

 
ر ما الارض و الس  اشرقت    هاثاره ال رت الأفئدة و القلوب و قد  لک بعض    ناء و تنو 

ر علی  یا ن  یار الکلمة بالحکمة و البهااجره فی تبلیغ الأمر و اظ تی سبقت الأشنابع  هابلی و بشر  من ق    هاعندلیب کب 
 
ذیء و نوری  یایتی و رحمتی ال

 
ر به ناا  ال

ر  الوجود و نذکر اختک فی
 
 لی عائی و رحمتی نسئل الله تبارک و تهاورقتی علیک ب یاالله رب  العرش العظیم  یةنابع هاهذا الحین و نبش

 نک ان یزی  

 ***  28ص 
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نک بقمیص العر  رک بانفاان یزی  ر لک  قایر الا وان و ینو  ره لا   مان و یقد 
ه هو  ئه  ماقد 

 
ئی طفن العرش ان

 
امعاللا الأخری طوبی لأذن  المجیب و نذکر امتی    الس 

ین افرحی بذکری اماعبدی و لقلب اقبل الی الله    یاامتی و    یاء  داسمعت ن ک العزیز العظیم و نذکر اای  لک یوم الد  حی بحمد رب  ف و  رائی فی الأطماک و سب 

رهن  بن
 
ر لهن  من لدی الله الفرد الخبیر   مابش تی قد 

 
 زت بالافاان  ال

 
ذکر   .لمینعائزین الحمد لله رب  الفائزات و الفامن اعلی الر جال عند الله طوبی لل هاقبال ان

السن  ن تنطق به یان تنطق ببا  رمکان و هل تقدذان من فی الا آب وامة تفتح به ابقانی باست یان تسمع با رقبل علی هل تقدغلام  یانمودید  راب غلامعلی ناج

  و لم قل لاعاال
 

تک و لله  نفسک الا   بحولک و قو 

 *** 29ص 

اس لتری    ها او یظهر لؤلؤ من  هایة من آن لو ینزل  یاخزائن الب ک هو المقتدر علی  یا سکاری من رحیق ب  الن   رب 
ل الکریم  ا ض  ء و هو الفشای  مان الله مولی الوری ان 

ی ذکر واه ر فیطاو م علی خدمة امری قاقد ذکرک من   بنای ما هارحمة و فی باطن باطن هانور و باطن هات ظاهر یاآک بناء حب  ء علیک  هاالعظیم الب أدی بهذا الن 

ذیو علی  
 
ف  مان  ال ت با آن ج  عندلیب نفوس ی  یافل مریب  غاکل   هم سطوة  ت خو  هذا    نطقت فی  ماشرت کردند و به قبول  عاب م ناکه اقبال نمودند و به محب 

 ه  ند کل  باه ند و طلب ذکر از مولی الأذکار کرداه نمود  ضاکسب ر که    ئیمائز گشتند و هم چنین افاالأمر الأعظم  
 
ن  یا لمعایت مقصود  نار آفتاب عواان  تیاتجل

وم اس  ءهائز گشت او از اهل ب فا  یاخدمت اوله  طع هر نفس ی اقبال نمود و بساج و شمس مشرق و نور  او  ئز امروز بحر مفا از قلم اعلی مذکور و    مادر قی 

 ی آن  یامرقوم اول

 ارض را 

 *** 30ص 

ه هو  م حکمت الهی سبقت گرفته یامی مستور ولکن در باطن ظاهر و مشهود این اسادر ظاهر ا  رات  ناء موقان و هم چنین امساسلام و تکبیر بر  راارض  
 
ان

ب  راب حاجی علی  ناذکر ج  . فی کتاب مبین  یءالعلیم الخبیر عنده علم کل  ش  هش  ب ه  نمودید و هم چنین توج  الهی هر یک  ه  شطر اقدس اوامر و احکام 

ید و  ماست حرکت نا  حرکته  بق بطاید اگر مماباید در آنچه از قلم اعلی جاری شده ملاحظه نئی  هاب حاجی علی علیه بنات حکمت مشروط جیامقتض

ن ن راه راکن باشد از آن گذشته باید که اول مصروف  ساست  ا فق سکون وااگر م ر در  گید و بعد حرکت کند بیع املاک هم نزد مظلوم محبوب نه ممامعی 

ع نفوس در حول مای این مظلوم سبب اعظمش اجتیاعندلیب بلا   یادۀ بیع نمودند و منع نمودیم  راقوق الله ای حداری از نفوس لأجل ا یابس  .ی دیون داا

 بوده 

 *** 31ص 

ست بعض ی به مثابۀ جبل ا  ضحواو  ث و ذکور قریب سیصد نفس موجودند دیگر باقی معلوم  نادر سجن جمعی از هر قبیل موجود حال از صغیر و کبیر و ا

ة و یسفل اخری و حق با کل براثابت و  ید بیست و یک سنه با این جمع در  مافر یت کبری سلوک میناعه سخ و برخی به مثابۀ نور منیر و بعض ی هم یعلو مر 

مأر  رفین العالله مقصود ال ةمکالحلمین عا کن قل القدرة لله رب  الساسجن  فقةوافة لله معبود من فی الس 
 
جلال   .خرینلله مولی الاولین و الآ  ت و الأرضین الش

ه اذن  ک هو  ماسعید طلب اذن نمودند و از بحر فضل محروم نآن دو نفس دیگر بعد از ورود در پرت   ماشته و ادادر توج   رب 
امع ندند ان  المجیب باری    الس 

ت بدن ا ئزند اینفااذن ه که ب یط نفوس یراش ت مزاج و صح  ل صح   ست  ا یطراو غیره و شرطی که اعظم ش ثانی اسباب سفر از نقدست او 

 تحصیل 

 *** 32ص 

ه جائز نه حق میمانن  ضام و اگر کل  موجود باشد و حکمت اقتقاتحصیل اذن است در محل و م  طاید و لمن استمافر ید حرکت و توج 
 
از حق   .ع الیه سبیلا

حاد    شود مگر آنچه سبب علو  و سمو  امر ظاهر نمیاز مطلع    مورندمان  ه آکه ب  رایند آنچه  ماید تا عمل نمافر   تأیید  راطلبیم کل  می ت و الفت و ات  و محب 

ه هو   ه عباد و اشتالآ عباد است ان  قصد افق اعلی    هاتشویق چاوشه  ن ذکر نمودی که در هر سنه جمع کثیری نظر بشا ل ایعامر الحکیم این که دربارۀ توج 

دۀ مطلقه اخذ کرده  رااه  ب  را ض کل  جوهر وجود  رام آورده مع اعقااین مه  ب  را عباد  شکر است چه که نفوذ قلم اعلی    مقام م قایند این ممانمی  یاو ذورۀ عل

 فع و سیوف موجود مع ذلک منقطدامی ظاهر شده که از هر جهتی صفوف و الوف و میامع آن که در ا
 
دعوت نمودیم به آنچه سبب    رالم کل   عاعن ال  عا

 ء  قاع وجود و ارت افارت

 *** 33ص 

شرت عااز کتاب محو نموده و منع کرده و م  راد  هایت عظمی است چه که حکم جناحت عباد و تعمیر بلاد است این ظهور ظهور رحمت کبری و ع رانفوس و  

ل ممنوع و هم چنین داد و نزاع و جسازل شده فناح  وار و البآنچه از قلم اعلی در ز نند  داب دیده و مینان به روح و ریحان امر فرموده آن جیابا جمیع اد

ه و  مامور استعأمد  های عباد چه که از قبل ممنوع بودند و به جرایتی است بزرگ از بنائت کتب قوم جمیع این امور عراقه  امر نمودیم ب ل لباس اجنبی 

ت عطا و عنایت جای  ه  شته شد و بدادر این ظهور اعظم سد  منع بر کتب موجود و مشهود ولکن  ن قوم از قبل ممنوع و آثار منع در  آملاحظه کتب   آن حری 
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د شوند و به  ئن قلوب بدامشاءالله آن جناب به فتح  گشت ان  ک بجنود البیاحکمت و به  ر آثار بشانتا ه  روح و ریحان مؤی  ه یمد 
 
فق ان ه علی کل   یان مو 

 
ن ان

رک فی  یءش 
 
 هذا الحین بحضور قدیر و نبش

 ما ولد

 *** 34ص 

 م الوجوه نسئل الله ان یعطیک اجماولد من ابکار افکارک و اشرق من افق خلوصک و خضوعک و خشوعک و قرء ا  ما
 
ر  والم من ععاکل    فی  را لمه و یقد 

 یکون باق  مالک  
 
ه هو الف قابب  یا

 
د العزیز الخبیر اولاض  ء ملکوته ان ر بیوان و به انسااز قبل مظلوم سلام و تکبیر بر   رای هر محل  یال الکریم و المؤی  ن رحمن ار نی 

ر   ۀ آن جدامنو  ه    مائه  نالک فی ذکره و ث  شود نسئل الله ان یظهرءالله ملاحظه میشام ان یائز این افاحت اقدس  ساه  ب بنار استدلالی 
 
تنجذب به القلوب ان

ور المشرق من ا ب نی علیک و علی من یسمع قولک فییاء بمافق سهو المقتدر العزیز المحبوب الن     .الأعظم و هذا الأمر العظیم أهذا الن 

 [ 105]نشر شده در اقتدارات، ص 

 ءیانه العظمة و الکبر أشلی عاهو الله ت

 لم یکن   مقاء فی هذا المیاعلم ان  المقصود من الأشفاء قل یاء بسیط الحقیقة کل  الأشمائل فی قول الحکساسئل ال ماو 

 *** 35ص

 
 

  ةو الحاصل ان  البسیط الحقیق بله جزء  قالا یذکر عنده بعض و لا ی جد و هذا کل  واو من الکل  ال لات الوجود من حیث هو وجود  ماالوجود و ک الا
 
کان   الم

 بسی
 
ه  هامن جمیع الج  طا

 
تی لا ماجد و مستجمع لجمیع الکوات ان

 
ن پارس ی  ساله  ب  .محدود  ند لیس لصنعه حد  اه فرمودن چه  ناچ  هایة لهان  و لا  حد    لات ال

هیه نامتنالات  ماجد و مستجمع جمیع کوائی یعنی  راداز کل  ا  ولات وجود من حیث هو وجود است  ماء در عبارت مذکور کیاشود مقصود حکیم از اشذکر می

 ل  نحجب الوجود مواند مقصود حکیم این نبوده که اه وجود ذکر کردت ذکر توحید و قوت و شدت قامادر م رات نایاو امثال این ب تطسانحو به است ب

م آخر  قاء و فی میامن الأش یءء و لیس بش یاند بسیط الحقیقه کل  الأشاهگفت مانچه خود حکناعن ذلک چهیه شده سبحانه سبحانه نات غیر متداوجو ه ب

 ظر  ناظر بصر باصر و نه ء و این بیار بسیط الحقیقة یری فی کل  الأشواان  ان

 منوط است 

 *** 36ص 

ه  یاء آ یامنوط است ابصار حدیده در کل  اش ه بوده و هستند و حق  ماء مظاهر اسیایند چه که جمیع اشمانهده میشام  رات احدی  و لا یزال    یزل لمء الهی 

س از صعود و نزول و حدود و اقت  اهنچه گفتناحدود موجود و مشهود چ ء در امکنۀیاهد بود و اشوان و ارتباط بوده و خ رامقد 
 
جب وا کان الوجود ال اند لم

د  مافی ک
 
ة و الش ر رود هامه اظمااگر بت  مار است و مقصود حکیان سخن بسیاانحل  در این ب  ماهیه ولکن لا یجوز  نات غیر متداجوز ینحل  بوجو یة لو  ل القو 

شود توحید هده میشام در توحید مقانمود دو م  فااختصار اکته  شود لذا قلم مختار بی هده مشاق میف و رقیر لطراطول انجامد چون قلوب احه  مطلب ب

 ه  ب  راکنند و حق   لا نفی میه  ب  راست که کل  ا   ن اینآ وجودی و  
 

ی محض  نانند به این معنی که کل نزد ظهور و ذکر او فداموجود نمی   راثابت یعنی غیر حق    الا

 لک ها یءهند بود کل  ش وابوده و خ
 

 بل  قاوجهه یعنی مع وجود او احدی   الا

 *** 37ص 

ه کان و لا یکن معه من ش اه نچه فرمودناشود چوجود نه و ذکر وجود بر او نمی ء  یا شود که اشهده میشاقد کان مع آن که م  ماو الآن یکون بمثل    یءند ان 

 . ئم و باقیدانی و وجه که حق است  فالک و هارد و در توحید وجودی کل   داو نشته داوجود ن یءحت او هیچ ش ساه و هستند مقصود آن که در  دموجود بو 

ه و ظهو یاآ  یء ست که در کل ش ا  و توحید شهودی آن  ه و تجلدات صمرا ت احدی  ه م دات نور فر یانی   نا تیازل سنریهم آنان چه در کتاب الهی  ناهده شود چشانی 

   یءم در کل  ش قاق و فی انفسهم در این مفافی الآ 
 
هیه نامتنات  دا وجو ه  مقصود حکیم این نبوده که حق منحل  ب  .دات بسیط الحقیقه مشهود و هوییاآت  یاتجل

 کان مقد    یزل لمع  دابفی الا   مااو یقترن ب  یحد  بحد  او    یءلی من ان ینحل  بش عالی تعاشده ت
 
 عن دونه و منز    سا

 
ه کان  واس  ام  ع  ها  حواه نشهد ان 

 
 حوافی ذاته و    دا

 
  دا

 می  قالمین و در م عاعلی ال ةو کل  فی قبضة قدرته المهیمن تهفافی ص

  کل

 *** 38ص 

ل چه که حق جل  و عز  غیب منیع لا یدرک است در این م   ماکل  کر الأو 
 
 م کان و یکون مقد  قاذکر او یذکر یرجع الی الذ

 
 ء و منز  ماعن الأذکار و الأس سا

 
  ا م  ع ها

بیلشانتدرکه اهل الا کلمۀ اعلی و ذروۀ ه  ن ظاهر و از قلم جاری است بسامسدود و الطلب مردود لذا آن چه اذکار بدیعه و اوصاف منیعه که از ل  ء الس 

  یا ت العلفاء الحسنی و الص  مام کل  اس قاتفرید و تجرید در این م شود او است مصدر توحید و مظهر نور  جع میرانی  مااولی و وطن حقیقی و مطلع ظهور رح

   ماه و لا تجاوز عنه کترجع الی
 
س عن الاذکار کل هده  شاحدود مه  اسم و محدود به  و مقر  نور توحید اگر چه در ظاهر موسوم ب  هاذکر ان  الغیب هو مقد 
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س از حدود بوده و این بسیط اشود  می کلمۀ    شود یعنیم معنی چنین میقات در این م هافی و نسبی است نه بسیط من کل  الجضاولکن در باطن بسیط مقد 

ه و مطلع    اولی 

 *** 39ص 

ی کل  اش ه مرب  ئز عصمت مستور و در لوح حفیظ مسطور لاینبغی  نانی در کیام بقای این کلمه در این مرالات لا تحص ی و از بمای ک رادااست و   یانور احدی 

 أیذکره فی الحین عس ی الله ان  
 
ند اه ک ننمودرااد   رائل قاض بعض ی بر قول حکیم من غیر دلیل بوده چه که مقصود  راه لهو العلیم الخبیر دیگر اعتتی به ان

بل  قاکه متجاسر به کفر و شرک باشند قول چنین نفوس    ت نفوس یمامگر در کلست  اتت برخمایت نمود و به شفاظاهر قول که  ن بواتفی الحقیقه نمی 

ل من تدر س بالحکمة ه اه ء استنباط کردیااز کتب انبند  اه مودفرق مختلفه بوده و هستند بعض ی آنچه ذکر ن  ماتأویل نه و حک ی  ا   وند و او  دریس لذا سم 

ی از فنون حکمت به ن بساند در هر ل اه هرمس نیز گفت را بهذا الاسم و او  ند و بعد از او بلینوس  اه فیه کافیه فرمودوات  نایااسمی موسوم است و در هر فن 

ه وااز ال  ح هرمسی 

 استخراج

 *** 40ص 

ه نمودرات آن حضرت استخنایات و بمااز کل  ماج بعض ی علوم نموده و اکثر حکرااستخ ه و حکمتی  بل تأویلات محموده  قان حکیم  یاند این باه ج فنون علمی 

 و محدوده هر دو بوده و هست و بعض ی از بالغین حف 
 
 اه لأمر الله در ظاهر رد فرمود  ضا

 
الخیر و دیگر الیوم یومی   ند ولکن این عبد مسجون لا یذکر الا

 حکیمی که  واغنی ننموده و نخ  ران سان و امثال آن ان یات شود چه که علم به این بنایاک این بران مشغول به ادسانیست که ان
 
به این کلمه  هد نمود مثلا

م نموده لو کان موجو 
 
 تکل

 
ذیو    دا

 
ذیل ثم   قا  ما  له فی  وان اقر  ال

 
ء مالک اسماء  داع نفاتر شوند هر یک بعد از اهده میشاد محواه کل  در صقع  یعل وان اعترضال

نمودند  هده می شان مفا یق و عر قادر اعلی ذروۀ ح  رار از نفوس که خود  دان مردود چه مقآئز شد مقبول و محمود و دون  فاکلمۀ بلی  ه  ء برا نو   ۀاز یمین بقع

ه قسواخرج من اف مابان   وان ظن  أشعلی   س  طاههم ان 

 *** 41ص 

ر اگر  رالهم من اقبال و لا من ق  ناوجد  ما ح امتحان  یام ربیع رحمن و هبوب ار یال مع ذلک در اآو الم  ء دل و اسطرلاب یؤخذ عنه تقویم المبواتوزن به الأق

ف کند لدی الحق مذکور ماه نطجمیع علوم ارض احاه  نفس ی الیوم ب
 
ن حق  فامقصود از علوم عر س محسوب چه که  ناجهل  اه و از  ن  ید و در کلمۀ بلی توق

هد قول بلا عمل کنحل بلا  واخ ید قول عمل میمافر ح مسطور ای حسین مظلوم می واتین در الند از می  ماز امنع اقدس ممنوع  رابوده هر نفس ی از این ط

 ن  موجود  ییساد که مو شو د می فات خود شعری ذکر نموده که از آن چنین مستیاهده کن در ابشاری مواعسل او کشجر بلا ثمر در حکیم سبز 
 

 زمزمۀ ه و الا

ی ا
 
م نموده و مقصود آن که  ه  ن بیام بقاالله در هر شجری موجود در م   ناان

 
ر وا هدۀ انشامه  ید که چشمش بمانمی صعود می قامه  رف بالله بعااین کلمه تکل

ی م
 
ر و ج تجل ی منو 

 
 ئز این  فا یءء او از کل  ش دا ء نغااصه وشش بگل

 مقامات را 

 *** 42ص 

ه که بداشود نهده می شام عمل مقام قول ولکن مقاند این ماه ر نمودهانچه اظنارند چداحکیم مذکور حرفی ن  رات  قامام بین    ما  ةعلی البقعا  ری سدرۀ الهی 

 
 
ه تصریحا  ید ابمافر می   دان  راء کل   داعلی الن  ه است و با  من غیر تأویل مرتفع  بری 

 
نمود حال باید م مییاذکرش قه  شده بود ب  غاننموده چه اگر اص  غااص  دا

 مام و تصدیق آن محروم  قام از این منااز خوف ننگ و حب     یانش جاری شده و  سایه بوده و از لر عان کلمه  آبگوئیم  
 
 نده ا

 
.  و انکر و عرف  و عرف و ستر ا

وم محروم  ر  واق انراند و در حین اشاه در اثبات موهوم خود صرف نمود  رام عمر  مااز نفوس که ت  ساباری ب ند الامر  اه ندماحضرت معلوم از افق اسم قی 

ن یشای  ماء  شا بید الله یعطی من ی ه لهو المحمود فی امره و المراا  ماء  شاء و یمنع عم   طاد ان 
 

ح وام در یکی از الیا هو العلیم الحکیم در این اع فی حکمه لا اله الا

 لت  قامنع و اعرض و کم من ذی مقنعة عرفت و اقبلت و  مةماع زل کم من ذینا

 *** 43ص

ک لهو الحاکم علی    نالمین کذلک جعلعااله ال  یالک الحمد    رب 
حسین قل لمن سئل دع الغدیر و البحر    یایرید ان    مااعلاهم اسفلهم و اسفلهم اعلاهم ان 

ک  ماالأعظم ا ب الیه ثم  اشرب منه باسم رب  ه  العلیم الخبیر  م وجهک تقر   یلعمری ان 
 
 لم  عام لاتری فی ال قاک الی مغبل

 
ی حضرت القدم و تسمع من  الا

 
 تجل

درة المرتفعة عل ال ه لا اله  عاالس   لم ان 
 

یدع الوری عن الوری یقوم و    دالبا  ع من مطلء  دالکل  نفس اذا سمع الن    هو المقتدر العزیز القدیر هذا یوم ینبغی  الا

یک    یایقول بلی   ک الر حمن و تعرف  یاخذک سکر خمر بیائل لو  ساال  هاای    یالمین قل  عامحبوب ال  یامقصودی ثم  لب  ب  مان رب  ن لتضع یافیه من الحکمة و الت 

ذیمکان و تقوم علی نصرة هذا المظلوم الغریب و تقول سبحان من اظهر الجاری المنجمد و البسیط المحدود و المستور المشهود  الا 
 
اهر ه  رااذا ی  ال

 
احد فی الظ

ر فی الباطن ییان بین ایدی اهل الطغسا یجده علی هیکل الان
 
 ه مهیمران و اذا یتفک

 
م نا  ت واعلی من فی الس 
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 و الارضین 

 ***  44ص 

ارتنطق به    ماو الأرضین ان استمع   و   الن  درة المرتفعة الن  بالقلوب الی شطر المحبوب کذلک قض ی الأمر و اتی   واقوم ان اسرع  یاء  را ء علی البقعة الحمرافی الس 

وح  ساال  هاای    یاالحکم من لدن قوی  امین  
 
جن المبین لذا نز ل لک هذا الل ذیئل قد ذکر ذکرک لدی الوجه فی هذا الس 

 
ک  طامن افقه لاحت شمس ال  ال ف رب 

  هاو اغل مهر  هاالعزیز الحمید ان اعرف قدر 
 
ر لک عاال ر لک ان انت من یخ هاان دک علی امره و ذکره و یقد  ن مارفین نسئل الله بان یؤی  و   یاهو خیر لک فی الد 

ه مجیب دعوة الالآ 
 
ذیر وجه  واء و استنورت بانما لک الأسمات  شاراالعبد اذا استجذبت من نفحات ا  هاای    یاحمین  ار  ئلین و ارحم الساخرة ان

 
اشرق من    ال

ذیاسئلک باسمک  ء  مالک الأسماء و  ماطر الس  فا  ای ه الی الأفق الأعلی قل  توج    قامطلع الب
 
یتک  نائک علی خلقک و اشرقت شمس عقاب ل وابه فتحت اب  ال

 بان تجعلنی مستقی کمن فی ملک یعل
 
ک و منقط ما  علی حب 

 
 عا

 *** 45ص 

 ئقاک و یواعن س
 
 ظنابخدمتک و  ما

 
 طناالی وجهک و  را

 
دنی فی انابث قا بحات بفضلک  أش م ظهور مظهر نفسک و مطلع امرک علی یائک ای رب  ای  ن اخرق الس 

تک ای رب  انت القوی  و انایتک و احرق الحجبات بناو ع عیف و انت الغنی  و ا  نار محب   یتک بان لا تجعلنی محرو ناالفقیر اسئلک ببحر ع  نا الض 
 
من فضلک    ما

تک و یاهبک یشهد کل  الأشواو م ذیئک یاکتبته لاصف  مانک ثم  اکتب لی طادتک و انقذنی بسلرارک خذ یدی بید ادااقتء بعظمتک و اجلالک و قو 
 
 وا ن اقبلال

ک انت المقتدر المهیمن المتنابث وادتک و نطقراء اوافی ه وار طابعهدک و میثاقک و  واالیک و وف
 
تک ان  لی العزیز الکریم. عائک بین بری 

 [ 155]نیز نشر شده در اقتدارات، ص 

 نیالمعااسم محبوب ه ب 

ی  اهختنانش  رادهند ولکن او  هی میواده و برخی گداهی  واخته و گناه بعض ی شوار او گداو عظمت و اقت  یبته  ه برواس  مایوم یوم الله است و کل  
 
ند شک

 نبوده و نیست که کل در حقیقت  

 اولیه

 *** 46ص 

ه لعر  مه ذکر شود اقلام  مان بتآکه اگر عظمت    نیأشه  ر عظیم است بیام بسقابکل الخیر و این مز  فام قد  قاز بهذا المفاند من  اه ن الله خلق شدفا اولی 

ه و او  ه کداابق  راامکانی  ت و مشرق  یان مظهر امر و مطلع آفا عر ه  ی نفس ی که در یوم الله براند طوبی از بسانر   هابه انت  رام  قاید و ذکر این م مایت ننفاعی 

بین و مخلصین اگر چه این ما  ئز شد اوفافش  طات الراظهو  سین و مقر  نی مستور باشد که خود او هم ملتفت نباشد أشه  م در خود او بقاست از مقد 

ر است م ران  آ  ر ولکن ظهو  ئز  فاکه به این فیض عظیم  ر از تارکین یاند و چه بساه ندمالمین محروم عاین که از رب  السکنا ر از یاچه بس ماهده نشاوقتی مقر 

 تناند چاهگشت
 
ر در  مانست محروم  دار و احبار می یااز اخ  رالم که خود عائز شد و  فاء مختار  قاله  ر بام  نچه در اعصار قبل شنیده شد مثلا

 
ند قدری تفک

 ر از عصاة  یامید چه بس یاشاصافی که در آن مکنون است بئید تا از رحیق مات نیات منزل آماکل

 *** 47ص 

ه واملین و آملین که به هعار از  داهر و مقدس فرمود و چه مقطا  را  نشایاح رحمت رحمن مرور نمود و ایکه ار  ک جستند و از شطر احدی  ه تمس  ی نفسی 

ق الکل  علی  طاندند امر در قبضۀ قدرت سل ماممنوع و محروم  
 
که    مافرقۀ شیعه نی  ماهده در علشایحب  و یرض ی م   مان مقتدر است نسئل الله بان یوف

ندند و از کوثر  مابعید    قان قرب و ل کمهوی از م ه  ل رحمن بماح امتحان و ظهور جیاشمردند و بعد از هبوب ار ئر امم میسااعلی و اعظم و اکمل از    راخود  

نیکو است حال کس ی که از   .ستندعر نشده و نیشاترین آن نزد حق مذکور و مع ذلک  شمردند و پستبهترین خلق می   رامیدند خود  یاشاقرب و وصال ن

ه   ضاده و ر راا ت خود به کلمۀ الهی  ل ای مقبل الی الله بعض ی از عباد  عاهر خلق نزد حق متوان پیوست او است از جیالمعاد  را دۀ مرااه  هر شد و بطاو مشی 

 عبدۀ هوی بوده و هستند و بعض ی عبدۀ 

 اقوال

 *** 48ص 

ک رااد  رات حق  نایاذکر او مشغول بودند مع ذلک حرفی از به  م بیالی و ایااز کتب در اثبات حق نوشتند و در لر  دا هده شد که چه مقشانچه منال چوااق

هده کن اوست  شامقدس از کل  م  را  ق و ح  هاع شبهدابت عین الا أمار ن لعمری  داب  رام  یائز نشدند قدر این افااز بحر علم رحمن    ایه غرفه  ننمودند و ب

ی
 
س از کل    مجل ی بر م  راست که حق وحده  ا  اصل معنی توحید این  بر کل  و مقد 

 
او و  ه  ئم بقا  رائید کل   ماهده نشا ت مدای موجو رایامهیمن بر کل  و مجل

مین با  نید ایندامستمد  از او   اهل    راود  ند و مع ذلک خاه شریک حق نمود  را  یام خود جمیع اشهااو ه  ست معنی توحید و مقصود از آن بعض ی از متوه 
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س از اعدایک    راست که یک  ا  هند بود توحید آنوان نفوس اهل تقلید و تقیید و تحدید بوده و خآو نفسه الحق    شمرند لاتوحید می د شمرند  دانند و مقد 

 نی  دایک با غیب منیع لا یدرک  رانند و جوهر توحید آن که مطلع ظهور دایک   رانکه دو ه آن

 *** 49ص 

ز  فا تب توحید طوبی لمن  رات مقاماست منتهی م ا  ره اینشانی من غیر فصل و وصل و ذکر و ا دااز او   راهی او  وامر و نوال و امال و اععاافبه این معنی که  

ه و  نایا در صدد آن باشید که باللهءشات لا تحص ی از قلم اعلی جاری باید ان نایات بقاماسخین در این م ار  به و کان من ال هفات عربی  که در این ظهور    رسی 

ه از مطلع آ ه  یااحدی  ه جمع نه  زل شده بنات الهی  ک لهو العلیم شائید و مماقدر قو   رب 
هده کنید لعمری یفتح من کل  کلمته علی قلبک باب العلم و الحکمة ان 

ک فی اناالحکیم لذا در این لوح مختصر   ند و به این  اه میدشافوس ی که از این کأس آمک بهذا الفضل المنیع ن یازل شده هذا من فضله علیک ان اشکر رب 

ه آن سات نفشارا ید و امان تأثیر ننشاس بر اینات ماند کلاهئز گشتفام اعلی و رفرف اسنی قام ه منع نکند و این که بعض ی شااز  رانفوس نی  طی بحر احدی 

 لغزند آن نفوس  ت لغزیده و می نات و امتحانااز افتتا

 فی الحقیقه

 *** 50ص 

ه به نعیق حیماع نمافی الحقیقه است  را  قای ور داند مثلا اگر شخص ی ناه ئز نشدفام  قاالحقیقه به این مفی   م  قام  نیت از او ممنوع نشود در اناواید البت 

ط  راص  حدثه ازت مناافتتاه و  یئضاق ت  ناض عباد و من فی البلاد و امتحاما ض و اغرام تا از اعیمانیم   قااز مصدر فضل و رحمت کبری بر تو ال  ایهکلم

 ه ظاهیزال در کتب الهیلا   و  یزل لم ست که  ا  یاه کلمنی و آن کلمه  مام  یلک جبروت ثابت و مستق ما  ب  ملکوت بر امر و حلک و  م موانی و به دماه باز نیاحد
 
  را

 و باط
 
فی    د یر ی  ما حکم  ی   و  ءشا ی  مافعل  ی   رائز شد و او  فاحق   ن  فاعر ه  اگر نفس ی ب  د یر ی  ماحکم  ی   و  ءشا ی  ما  فعل الله ید  یمافر یست که م ا  نیبوده و آن ا  نا

ن طوبی لمن  قا یم اقاه مئز بفان و اوست  نایب کأس اطمر شااوست  مضطرب نگردد ایه چ حادثی ممنوع نشود و از ه ایچ فتنه یگر از هینست دداقه یالحق

ر ن  نی ل للمبعدیو  و زفا  و شرب
 
 می و چون  یاشاد بعالک مبدء و م مان یا ل بساتا از زلال سل ماقدری تفک

 *** 51ص 

هد بود و فوز به این  وائز نشود از اهل حق محسوب نبوده و نخفام  قاز کنی و اگر نفس ی به این موای قدس معنوی پر واهاه  طیر روحانی خفیف شوی و به

 ند اه ئز نشدفان بوده مع ذلک اکثری سایت حق سهل و آنام به عقام
 

ک المقتدر القدیر چشامن  الا ن  فا ی عر عاهده شد بعض ی از نفوس ادشانچه مناء رب 

ئی و وجد منه حلاوة داند لعمری من سمع ناه جع شدرافلین  سائز و مع ذلک به امری از امور به اسفل الفان  آن  فا م الله و عر یااه  ند و در ظاهر باه نمود

و حق در   یکنسامی رسیده که تو در محل  خود  قاهده کن به مشا م رالمین فضل عات من علی الأرض و لا حجبات الشارانی لن تمنعه سطوة الملوک و لا ا یاب

مت بر قان حق اعظم امور استفافش ممنوع نشوی و بعد از عر طانی و از الماتش محروم نیاناذکر تو مشغول تا از عه ی لا تحص ی بیاسجن اعظم مع بلا 

ک ب  هیچ عملی اعظم از این نبوده  .سخینراو کن من ال هاامر اوست تمس 

 و نیست 

 *** 52ص 

ک العلی  العظیم و آن چه از اعمان اعطا و نیست اوست سل ل و الأجل ضعف عباد ولکن اعم نه ح ذکر آن جائزواسته بودید در مثل این الوال خمال و رب 

ه  مانچه در جمیع کتب سنال حق مشهود و ظاهر چعااف قض ی    مای بضاستی و پاکی قلب در ذکر حق و بردباری و ر را نت و  ماطور است مثل اس زل و مناوی 

بر فی البلا   ماعة بناالله له و الق ر له و الص     یاقد 
 
ر فیبل الت

 
   هاشک

 
وک   ما دیگر    ل و اسبق آن عند حق  مذکور و مان امور اعظم اعیل اواه فی کل  الاحیل علو الت 

ه ده بر این  یاهند شد حال ز وامل خعاح  وانز ل فی الأل  مارسد و بب میناءالله به آن جشاهد بود ان وادر ظل  آنچه مذکور شده بوده و خ  بقی احکام فروعی 

ه موادر ال یاید و اه و آنچه از احکام از موثقین شنید نه جایزن آ رذک ئز شوید باری روح قلب معرفة  فابقی آن  ماردید تا به گمل عاید اه هده نمودشاح الهی 

ه راالله است و زینت آن اق  ر بان 

 *** 53ص 

ه الیه لا اله را ن الله لمن امت کذلک یبی  قان استآل مان تقوی الله و کآ یرید و ثوب  ماء و یحکم شای مایفعل  ه یحب  من توج   د ان 
 

هو الغفور الکریم الحمد  الا

 نید قل  ساع از قبل مظلوم بر یتکبیر من راء الله هاب اخوی علیه بنالمین جعاال لله رب  
 
ر لکم اجر من عااقبلت الی قبلة ال مالک ب نعیما ئه و قاز بلفالمین قد قد 

ه بر بعض ی مرور ن   ماید از رجوع ششاحضر لدی عرشه العظیم در این صورت رجوع به وطن احسن است که   ت اتأییده  ءالله بشاو انید  مانفحات حبی 

د خ  ه از او انبحر اعظم مت  ه  هند شد قلب که بواحق به تبلیغ امرش مؤی  وت قاب این ارض و شراهد رسید نظر به اضطوار جاریه به ظهور خهاصل شد البت 

   .لمینعاردین قل الحمد لله رب  ال والکم اجر ال نادیم ولکن قد کتبداو غفلت اهل آن بر حسب ظاهر اذن ورود ن

 *** 54ص 
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اطقهو 
 
 بالعدل  الن

  دادی اعیابین ا ماو  یالایق و سزا که در بحبوحۀ بلا  رادری قاحضرت قوی   ناحمد و ث
 
 نی ابان

 
ت فنامولی الوری  ان قدرت جبابره  منعش ننمود و عنهراطق قو 

انی زنده نهامابه نفحات وحی الهی و ال  رافرمود تا عباد مرده    شاسوت انناقصد    قاء از اقلیم بشای  ماعلم یفعل    شت باداش باز ناه درااز ا  رااو   ید و مات رب 

ت ر  ر شود و هر نفس ی خود    ضان ضغینه و بغخالم از دعای لاتحص ی آن که  یاو رزا  یاند و مقصود از حمل بلا سابه افق عز  در مقعد صدق و محفل    رامطه 

 ال  ها ای    یاهده کند  شاامن م
 
 رااد وء  نه سبب الفت وری بوده ولکن از سمشروعۀ مقن  نی مذهب الله و شریعۀ  فاعر  ءواه  یئر فاط

 
شته  گد  نات ضغینه و عک عل

ت ن  عا  ر ید این یک شبشا  ماهم 
 
ر گردد از آنچه از سفالم به نور ات ید عباد شاده چه  را ضح و مشهود است که مقصود چه بوده و اوازل  ناء علم الهی  ماق منو 

 لم از اخلاق  عا

 *** 55ص 

ر نال عال و افمایند و از اعماه ننی توج  راسبعی به اخلاق روحانی نو  د احعاردند از حق بطلب در گلایقه مطه   یاث نشود دالم حزبی مثل حزب شیعه مجد 

اظر هاای   بوده و  ساو جابل قالب آن قوم به مثابۀ جابلطاظاهر نفرمود جمیع م رار مکنونه رااسقسم به آفتاب حقیقت که الی حین این مظلوم   الی وجهی الن 

د و رد و لعن عملی مشهود نه از حق بطلب  ساشمرند جز ف لم میعاافضل    راند و خود  اهفتیان  را ند باری عرف توحید  اه فرق ننمودبین حق و خلق    ما  . هست

ر فر   رالم  عا ده الله  طا ید و حضرت سلمابه نور عدل منو  ل ارت  ساجید و توفیق بخشد مع  مان  تأیید  ران ای  ن  مام مکرر در این سنین اخیره مظلو یابعض ی در او 

ة فی ال   را فت طبع مرخص   راصه  بء را  طانچه محبوسین ارض  نات اخری چقامافی مف و المیم و  قاو المیم و اخری فی ال   ءهااز ظلم جاهلان حفظ فرموده مر 

 ئی و سجنی  تری حالی و بلائی و ابتلا الهی الهیفرمودند 

 و حزنی 

 *** 56ص 

ذیو حزنی اسئلک باسمک  
 
د حضرة السلمانک ایاح بحر بواب القلوب و باموابه فتحت اب  ال ک  مان علی  طام الوجوه ان تؤی  انت مولی    تحب  و ترض ی ان 

ری  
 
ل امر الی حین انایتی آن جنائی و عهانبیلی علیک ب  یاالوری و رب  العرش و الث تی از او  لعند که این مظلوم به چه قدرت و قو 

 
م وجوه کل من غیر ماب مط

ر ظهور  یاستر و حجاب ق ف عباد    راه  فلی از خلف حجاب بر آمد و عمل نمود آن چغاطع  سام نمود هر هنگام امر الله مرتفع و نی 
 
ردید در  گکه سبب توق

د اصف  ،و اعلای کلمهارض سر  مع ظهور مباهله  د محم  وله علیه بهاسی  ه خراو التجا نمود از بء الله دوید هانی نزد مشیر الد  ست  وای معیشت دو یوم شهری 

ار حرص و هوی مشتعل  ه ننی بأشل مشغول به  واج امرارفیقش به تانی موجود در آستانه مع  هاح قلبی و قلمی و ارکانی و حال هم اصفنالعمر الله بذلک  

 نت بیچاره ماصر اقاجز و عاکه قلم از ذکرش 

 *** 57ص 

ب یان خثراتحت ب
 
ظلم ظالمین   .ممنوع نهن و قلم سا هیه لنامتنای یارده و رزاوای  یاع بلا میمستور و غیر مشهود و لکن مع ج قاو تقوی به مثابۀ عن نتش معذ

د المعرضین علی الاعاو سطوة معتدین منع ننموده نسئل الله تبارک و ت ه هو المقتدر المختار  راققبال و المنکرین علی الالی ان یؤی  ه ب که بنامۀ آن جنار ان 

ت مخصوص جمان حین لوح امنع اقدس از سما ل نمودند رسید و هساد حاضر ار عب ة نائی  هاعلیه ب ب مذکور  ناء مشی  ده علی اخذه بقو  زل نسئل الله ان یؤی 

ل  ساهرود و مشهد و هم چنین به مدن اخری ار شاو   خابه ارض  رایند و صورت آن  مال شد ملاحظه نساک صحیفۀ مبارکه ار یمن عنده و قدرة من لدنه و 

ل  سا زل و ار نابدیعۀ منیعۀ عظیمه  تیاآمی مذکوره سانند و مخصوص اسابر ب ناشود که به آن جل می ساامروز ار  ءهارند یک جلد کتاب الهی از سمت  دا

 شدند  رف میعاگشت ای کاش 

 که این

 *** 58ص 

ه ن  یاذروۀ عله  لم به انصاف نظر کنند کل  بعازل لعمر الله اگر اهل  نازل و به چه حالتی  نات از کجا  یاکه این آ فین  .یندماتوج 
 
به چه    معلوم نیست متوق

قطة الأولی لیقوم اعذری   رند لعمری لو کان الن 
 
خرج من بحر    ماالی آثاری و    واقوم انظر   یاقل    طا ینزل من ملکوت الفضل و الع  ما   ر م الوجه و یحر  مامتعذ

فکم  نی  یاب ه یعر  ار العلیم الحکیم آثار حزن آن ج  ماان  ت  ار الس  ب  ه هو الص  یت  نامحزون نموده لازال لحظات ع  راوم  ب این مظلناستر عنکم حکمة من عنده ان 

ه یشهد بذلک کل الأش  مابه ش ک بیامتوج  نه لازال مذکور بوده و هستی یشهد  طارهم بل الی الحق و سلواه لک من قبل لا تنظر الی الخلق و اطناانزل  ماء تمس 

د علی علیه ب  لمین این که دربارۀ عابذلک ام  الکتاب فی هذا الحین قل الحمد لله رب  ال ق به مصلحت آن جهااخوی زاده محم 
 
 ب نائی ذکر نمودی این فقره معل

 ء المشرق من افق  هاست و نزد حق مقبول الب ا

 ***  59ص 

ک و یسمع قولک فی نبماهذه الس    . ب  هذا الأمر المحکم المتینر  الله رب  العرش العظیم و أء علیک و علی من معک و یحب 
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 یوم صحیفة الله المهیمن الق

ن العلیم الخبیر  اهر الباهر المبی 
 
 هو الظ

 
 
ی از تجل

 
 او  زل بحر جود منائده  مات اسم کریم بر ارض پرتو افکند نعمت ظاهر  یایک تجل

 
ی از تجل

 
ه  ق نمود کل  برالم اشعات اسم علیم بر  یاج و یک تجل

ن و مراط ت از یمین عرش عظمت به کلمۀ مبارکۀ کل  ش   دیناز علم مزی   نااحصی  یءعز 
 
ارتفع من شطر منظر الله   ما  وامعشر البشر اسمع   یا طق  نا  ه کتابا

   رکم ان تمنعکم حجبات من اعرض و کفای  القمر ا  عة و انشق  ساو به برزت ال  الأکبر تالله هذا یوم فیه ظهر کل  امر مستتر 
 
فکم سطوة اصحاب  ا و تخو 

قر  ذیالس 
 
لال  نعمة الله کف وان بد 

 
ق یاالر حیق و الکوثر عن  واو اعرض را

 
ذیعلی  واالله و لا تعترض واقوم ات

 
 ن بنوره اشرقت الارض  ال

 و السماء

 *** 60ص 

هماو الس  
 
فیع ان بکم الی الله رب  العرش العظیم و الکرس ی  الر  ه اتی لحیوتکم و تقر 

 
ن الأش  ء و به ظهر حکم القدر ان  یالو یرید ان یزی 

 
  ء فی ماز الأسراطب   هاء کل

ه یفعل ا دخر لیقدر لیس لاحآفی حین  هاخذ عنأیهذا الحین و 
 
ی الهی  دادی بشنو نها  یاو هو المقتدر القدیر قل  یرید امء و یحکم شای ما ن یقول لم و بم ان

ر نمادر اع  .الیه سبیلا ید لعل  تجد لنفسکمانذکر نموده و می راو این مظلوم لوجه الله ت را
 
و هم چنین در آنچه از مشرق علم و قدرت الهی   مال خود تفک

 علهاا  ی انصافه  ف بسااز اعت  عدل وه  و از ظلم بجع شوی  رابحر  ه  ید از غدیر بشاق نموده  رااش
 

 العلی دی لا تنس فضل الل
 

  ی  ک ول  وجهک شطر الل

ذ  عند الاحزاب  ماترکت    الهیالابهی و قل  
 
 نافک ای رب  اطااتک و الینانک ثم  انقذنی بعطادی بقدرتک و سلیک خذ  یاتک و اقبلت الیو بآ بک  واآمن  مان  یال

 عبدک و ابن عبدک و اعترفت بغفلتی  

 *** 61ص 

 طاو خ
 
ه الیر عدلک کم من  یق نرار شمس علمک و بظلمی عند اشواات انیئی عند تجل ه آه  آضت عنه  اعر نا  ا  وفضلک  ء  اسم ئک من افقطانور ع  یوم توج 

ب الی نهامنعتنی او  قر  ذین  قای ر الا یمی عن الت 
 
نون عند ظهور اسمک القیء مشمااشرق من افق س  ال

 
بتنی الظ اتک و  یوم ای رب  اسئلک ببحر آیتک و حج 

تی ب  یا ک و بکلمتک العلار ظهورک و اقتد  اتیرا
 
تی العظمی اشهد ان  بامرک  رایو صریر قلمک الأعلی ان تغفر جر   ئک الأحلیداء و بنیائق الاشقاانجذبت ح  هاال

 ا  وبآياتى    بلمنجذ اها  ي  ايا    .نیاالادحمن بین  لر  ا سمکا فعر   جهاو ن فی الامکان  راج بحر الغفما
 
ر واه  ئر فىالط ی مکر  ذکر نمودیم    رادی دولت آبادی هاء حب 

 ظلمی ه اخذ الانکار ب ر ورائز نگشته قد وضع الاق فامنت بالله آکلمۀ مبارکۀ ه ملتفت نشده و بفل الی حین غاافق اعلی دعوت فرمودیم ولکن آن  ه و ب

 ظاهر

 *** 62ص 

ل ا  را  یمقاشته چه که مداظاهر شده که شبه و مثل ن دین و مشرکین  غام وجوه  ماا  نیام الی حیانکار نموده که از او  ء داعلی الن  ه ائم بوده و بقافلین و موح 

 اه م است امروز نقطه اولی بیدی امر عظهاا  یده بگو دارت  شاعظیم ب  أظهور نبه ه نموده و براط مستقیم راصه  ب راکل   
 
ل ال ان  انظر  نا ن یبدعااو 

 
ق الل طق ات 

ک ایء مشما نز ل من س  ما  یف بع سنن  یة رب 
 
د اگر  یمافر ی انصاف مالی الآثار ای بی   ت ارجعناید البیو لو تر  قفا ملئت الآ   هات ان  یاالجاهلین لو ترید الآ اک ان تت

لین و آخرین موجود و ظاهر بعائید و حال مماد تعر ض منیماه نطق نیک آینفس ی به   ه  و ب  مات منیعه ترب ی مثل حزب ش  ران  یااهل ب  .و ببین  یادل کتب او 

ر نوال و اقمامنع مکن در اع از مولی الوری ران شایا مااس
 
ه نی قیه وهم بد از یشا  مال آن حزب تفک  لوجه الله گفته   .یمین  ل بهمائی و از شمان توج 

 *** 63ص 

 یم
 

یگان بر قدوم محبوب  را  راو جان   دگذشتن  بل وجهت از کلقان ارض مآ ر از نفوس مع عز ت و رفعت و ثروت و قدرت در  دابشنو چه مق شود لوجه الل

 راغلبه نموده و آثار آن  ضای قلب بر بیداو نقطۀ س .پند گیرید ای سپیدیتان دمیده بر عذار /گرفته جای پند  هیتانیان نثار نمودند پند گیرید ای سیالمعا

د ذکر بابی   م نمودی ب  به شأنی که اخذ نمود    را ت خوف ارکانت  محو کرده تو به مجر 
 
ل  ماستند در اعیئن عدل و انصاف گر دانچه که اهل مه آمنبر رفتی و تکل

ر نماخود و و اع
 
ر کن امر حضرت  اینی در آنچه بر سر منبر ذکر نموده مامحروم ن  طات و عینااز بحر فضل و ع دیشا  مال نفوس منقطعه تفک

 
اشرف    تفک

ر لازم  فاقع شده در حفظ خود و انواء الله و رحمته تازه  هاعلیه ب
 
ق شوی یشاق او فی الجمله تفک

 
ه وااو گ  قفائز گردی انفار بعد از انکار  رااقه  و ب د موف

 مت قااست ستی ورا

 او

 *** 64ص 

ی و افتواات تو گیاو و ح  ض ی کردی  رااز خود   ار  از فضل ابدی و رحمت الهی محروم نمود ابن ذئب  راء تو سبحان الله حب  دو روزه زندگی تو  راه کذب و تبر 

 قد کنت حاض
 
ئب و  مافی مجلس العل  را

 
ی راا قوم اعیل  قاء اذ نطق ابن الذ تی  ی ست دا  ی حزب بابی و سب  و لعنش کافیسادی از رؤ هاو انکار    ض و تبر  گر حج 

جیه دهیم  نانسبت به غیر طریقۀ  ران او واتنیم و دیگر بر حسب شرع ظاهر نمی دان می قاکتاب الهی یعنی فر ه مؤمن ب رااو  ماباقی نگذاشت لذا  مای رااز ب
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ب  راباری عمل نموده آن چه   ة  ی  خته لم ادر بادااز آن گ  ن یکه کبد مقر   و باآحج 
 

 ان  یدل  یمن باللّ
 

ه هو ناعلی الر جوع و الا  ده یؤ یل اعرض عنه نسئل الل
 
بة ان

 م ایب الغفور الر حواالت  
 
 الی سعامته  راان ن  د ینر   ان

 
 متصاع  ئق و قارف و الدعاء الم مارجا

 
 ات الهوی معر ید لنفسه مشتهرا ئق و هو اقاالی ذروة الح دا

 
  ا م  ع  ضا

 د له مولی الوری  راا

 *** 65ص

ق الله نفس ی که هزار ازل به کلمچه شده که ازل مردود گشته بگو ای بی   یا دیده گفته آ  را  یاخرة و الأولی یکی از اوللک الآ ماو  
 
ش خلق شده و  اهانصاف ات

م کردی که صیامفتر ه  ض نمودی و براشود از او اعمی
 
ی ظاهر شده عمل   مانی که اسداگذشته تو نمیء مرتفع گشت از این  یااش  یحۀتی تکل

 
از چه محل

رور ا واب ران ای  که هیچ ظالمی عمل ننمود حضرت د  رانمودید آنچه 
 
لم فتوی عای هاهی گفتید و بر جمعی از مظلوموالد  ا واب رامیدید و خلیل الر حمن نالش

 طا ه عو آخرت است این اسمی که ذکر نمودید از کیست و ک    یان دنراکه سبب خس   راحزب شیعه عمل نمودید آن چه    دید و شهید کردید و به مثابۀدا

ت میداعلی الن  ه ان بیان بوده نفس بیانموده اگر بگوئی از منزل ب ن آنید و اگر  مات آن از منزل و مظهرش محروم نفان و حرو یاید به بمافر و میید  مانء رد 

ه هو المقتدر  یم ظهور نبأ عظقااعلی که مم قااسم از م
 
 م است ظاهر شده ان

 علی

 *** 66ص 

ه محمود فی فعله و میاعطی و  ی ء  شای  ماعلی  
 
 م وجهش منصوب رغماء اشای  مافل علم یفعل غا  یاع فی امره  طاخذ ان

 
ذ  ما

 
 و میثاقه    وان نبذیلک و لل

 
عهد الل

   مان هذا  یانی و البعااقصد بحر الم   ء ثم  ماخلیج الأس  ء هذا المظلوم دعداته اسمع نیاآب  واو جادل
 

 لا ینفعک  الله  رم الغیوب لعم امرت به من لدی الحق  علا

 ء  یامن الأش  یءء و لا ش مااسم من الأس
 

بأ العظیم الا آن چه    دضح شود و معلوم گرد وا تا بر تو   مابگذار و به آثار رجوع ن  را  مااس  .بهذا الأمر المبین و هذا الن 

ه لا یستعاقوله ت   ماکه الیوم از اکثری مستور است اگر صاحب بصر و سمعی در این کلمۀ نقطۀ اولی تفکر  ن ر  شالی و قد کتبت جوهرة فی ذکره و هو ان 

ه می   یان آیانز ل فی الب  ماارتی و لا بشبا ک نمود  یا ببه  شود  بعد از این کلمۀ محکمۀ تام   و نفسه الحق  از این کلمۀ مبارکه و از منزل آن محروم گشت لان تمس 

 ن ممنوع و در ظهور اعظم یابه استدلال ب

 *** 67ص 

نی ایاذکر دونش مقبول نبوده و نیست امروز نقطۀ ب ل ال  نان بان  به آنچه که ذکرش لایق نه و حال آن که آن حضرت جانش   مشغولید  ماطق و شنابدین  عااو 

عیه مفقود  واذان  آ ن از ظلم ظالمین مرتفع ولکن  یا نین بحیرد علیه ذاکر و محزون    ماطق و بناذکرش  ه  م بیالی و ایانمود و در ل  دااعظم ف  أدر سبیل این نب  را

در ارض میم    .فلینغادی  یاو هنگامی بین امی که این مظلوم تحت سلاسل و اغلال بود گاهی در کند و تحت حکم  یاحدیده غیر مشهود کجا بودید ا  و ابصار

 وا ود قل انصفلک الوجمالاه من اظهر امر الله  م الوجوه و لوماء من نطق اهالا الب رد نشده لووارد شد آن چه که بر احدی از قبل و بعد  وابر این مظلوم 

ذیبالله هذا هو 
 
ل من کفر دام در شنام وجوه الأ مان افاج بحر العر مایة هو الله علی اعلی الأعلام و رابه نصبت  ال  ئد او 

 
  خاند و در ر اباللّ

 
ل من آمن باللّ   . او 

 ر که چه ذکر یر و لوح متحیقلم متح

 نماید

 *** 68ص 

ئز  فاافق امر ه ب ران  ی ضعف قوم ذکر نموده آنچه که منصفه ست نظر بیدونش نبوده و نید مع آن که این ظهور اعظم در اثبات امرش محتاج به ذکر  مان

مۀ حضرت سلهاید چمایت فر دابه کعبه حقیقی ه  راصدین  قا  د ویمان به  ن بطار شهر در مقد 
 
ید قل  یاد بر نداکه ذکرش و شرح آن از قلم و م  عذابی معذ

ت و بر   یا د میرزا یحیی تحت  دام شیاهده منع نموده و در جمیع اشااز م  را م ابصار  هائف حولند ولکن حجبات ظنون و او طان  هاملأ المعرضین امروز حج 

ء و  سامع نرا    ر و یوم فصل اویدل خب عار و کل   یکل  منصف بص  شهد بذلکی حت بوده  رال  ماکه  ء بساقباب عظمت محفوظ و مصون مع جمیع اولاد و ن

ت و  ماکه  اولادش ب ه واگ  .رد نهواست یک لطمه بر او و من معه  ا  ضحوارج شدیم و سبب آن نزد منصفین معلوم و  خافیت در محل گذاردیم و  عال صح 

 صادق حضور آن نفوس است که حال در قبرس 

 *** 69ص 

 را  و خود    رای مظلوم  داد نین بشنو ی ملأ المعرضا  یموجود و مشهود قل   
 
ئید اگر تقصیر این  مامحروم من  فار عدل و انصاف و صدق و ص وات انیااز تجل

ه ادات او بوده این فقره در قبضه اقتنات الهی و ظهور بی  یامظلوم آ  عقامنی اذ کنت  قار حق بوده و هست ان 
 
تنی    دا  ئناته اذ کنت  یناد عیو هز 

 
و انطقنی   ما

 کنت  ن عباده اذیب
 
ه هو الآمر الحک صامتا تی قیظهر و  مانی هاء و بر ماو الس   ن الارضیب ءدام قد امرنی بالن  یان  ر  هاامی علی الامر و اظیظهر من عندی و حج 

ذیعلی انفسکم و علی المظلوم    واحمار   ر الاممیجمالم و لا ز عامنعتنی سطوة ال  ماث  یامرت به من عنده بح  ما
 
ظهرت سلطنة الله و قدرته و عظمته و  به   ال
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غ الیهم ر رام وجوه الأمماره قد اظهر الأمر ادااقت
 
بل  د بذلک  راا  مامره و  والات الله و احکامه و اساء و الملوک و 

 
ار الضغینة و نء  فاو اطلم  عااصلاح ال   الا

 ء فی افئدة الأمم اگر معرضین  ضاالبغ

 به عدل

 *** 70ص 

نز ل من عنده و ظهر من لدنه    ما ه بوده باری الیوم این مظلوم بحی که نزد نقطۀ اولی رفته از ک  وایند المانک میرایند اد ماآثار نظر نعدل و انصاف در  ه  ب

سین و نعیمافر به حق دعوت می  راید و کل  مانر امر میهااظ  ید طوبی للمنصفین و طوبی للمتفر 
 
دی و غیر او از  ها ن از  یائزین لعمر الله معرضین بفالل   ما

کند و از مبعث و محییش محروم قل لا تنفعکم  ما گشتند به اسئی مرزوق میداناک قطره از بحر  یکاش به    یند ااه نبود  مااصل امر آگاه نه چه که با   ء متمس 

نون تالله الحق قهاعندکم من الأو   ما ء و لا  ماالأس
 
امرتم به من    ما عند القوم هذا    ماتارکین  ظهر من الحق    ما  وان مشهود خذطالک بسلاتی الما  دم و الظ

وم قل ذر  ر الیقین من افق ا هاعندکم من الأو  ما وا لدی الله المهیمن القی  کم المقتدر علی رام تالله قد اشرق نی  جرة و اث وایکون انظر   ماکان و  ما دة رب 
 
  ها ر ماالش

ور   بعیونکم و الن 

 *** 71ص 

مس و انراو اش
 
ة من عنده و سلرانصح الله و  واان تضع کمای  ا هار واقه و الش ه ینصر من ین من لدنه طائکم خذوه بقو 

 
من   ناء بقوله کن فیکون قد انزلشا ان

ک بآ  ما ن و  یار به ملکوت الحکمة و البناا  ما الفضل  ء  ماس ت به العیون طوبی لمن تمس   یاقر 
 
کم  ی  مشء  ما نز ل من س  مات قل اقرؤا  هاملئت الج  ها ت الله ان ة رب 

 وید احد ان  یر یء لو  ماء و العلراللام
 

ر نفسه عن ذکر  دااقت ری سلطنة الل ت فی حسرته  ما  مام الوجه لیسمع و یری  ماه و یحضر اواس  ما ره بعنیه له ان یطه 

 شاو ممظاهر العدل 
 
ة ثبت رای اعرض بای  صذرق العلوم لم ادر ان  ال ه و بای  حج  ل الأ  ن انکر هاعنده و بای  بر  ماط توج   دنام میامن کان من او 

 
باسم الله   یا

بع سبل  لک  ما
 
ق الله و لا تت ذیالیوم الموعود قل ات 

 
 بال  وان کفر ال

 
 اش

 
ة سجمات من سیانزلت الآ   اهد و المشهود لعمر الله لم قطة الأولی و    دء المشی  ل آمنت  قا الن 

 بک 

 یا مالک

 *** 72ص 

 به علم احد من قبل و من بعد  لک الوجود قل هذا ظهور لم یحطما یا
 

ن حق لمن یظهره الله  یان الر حمن فی البسانطق به ل ماقل اسمع علی قدر مقدور  الا

نت بذکر ای  اان یرد  من لم یکن اعلی منه فوق الارض   هو لک الغیب و  ماه کتب الله  ک ان تنکر من تزی 
 
بذکر ثبات امره  لا  د و لو ان  لمثلی لا ینبغی ان یستدل  الش

 
 
ک هو الف   نانزل من قبل رحمة من عند  ما  ناضعف العباد و عجزهم ذکر   نایأر   ادونه ولکن لم  رب 

ق الله  اض  علیهم ان  معرض و لا تکن    یال العزیز الودود و قل ات 

ذیمن  
 
بع  ماب  ه میثاق الله و عهد  وان نقضال ه ارتفع من الأفق الأعلی فی هداعق محجوب اسمع الن  ناکل     واات 

جن  ء ان  ذیذا الس 
 
جن الأعظم من    ال ی بالس  سم 

ه  مالدن    ئهاک  رای  ماک بحیدعوک لوجه الله و ینصلک القدم ان 
 
ک هو الحق  مافی هی  ما  رب 

   ء الهوی ان 
 

رک و    ان  م الغیوب اعلا
 
نهديک لوجه الله و لا نريد نذک

 ء قد فتحنا على وجهک باب  امنک جز 

 *** 73ص 

د ب  .العلم و العدل من لدی الله مالک الملک و الملکوتالفضل لتدخل و تری بعینک شمس   ید قصد کعبة شابشنو    رای سدرۀ مبارکه  دان پارس ی نسال ه  مجد 

س کنی حزب شیعه در قرون هااز ظنون و او  رائی و خود  ماالله ن بر کفر یکدیگر   ه م نمودند بالأخر یاعصار با یک دیگر به مجادله قا وم و قصص اولی مقد 

ر ندند حاداحکم 
 
ر نن حزب به چه بوده و جزا در یوم الله آ رخاافت مال تفک

 
لعمری الی حین معنی توحید حقیقی معلوم نه  ماچه شد قدری به انصاف تفک

س نفسک عا د نه لو تری  ئزفاو از قبل احدی به آن  ری و رب  الآ  ام  ن تعرف قد 
 
ک رب  العرش و الث ینجیک   ما لیلقی علیک و الأولی خرة سمعت ثم  اسئل الله رب 

ذیکل  یان علیکم بکتاب الهیااهل الب  یاطه المستقیم  رافس و الهوی و یهدیک الی صمن سلاسل الن  
 
ه هو العلم المکنون و  ای  سمه الد  انزله الر حمن لا   ال ن ان 

مز   ر  المخزون و الر   الس 

 المصون 

 *** 74ص 

ذیالمصون  
 
میده و در سبب  ناعلم مکنون مخزون    راید چه که او  مان باید هر نفس ی در آن کتاب نظر نیافی ملکوت الب  نیاه بالد  ام  اودع الله فی قلب من س  ال

ت ظهو 
 
ر باید نمود  آ  ر نزول و عل

 
تش کل   داه فواس  ما س نقطۀ اولی روح  مائز گردند سبحان الله مع التفاید به مقصود الله عبادش  شان تفک در    راه و وصی 

از حق محرومند عنقریب به مثابۀ حزب قبل اسم    اسم ولی  ه  اسم وص ی و حزبی به  و برخی بت  آر اسم مه  م مع ذلک بعض ی بض به ظهور اعظراعدم اعت

د قل لعمر الله  نیمان محروم نیالمعان از مقصود یابه فت شود بگو ای معرضین از مظلوم بشنوید بیابع هم راید رکن شاید آی ن م یانقیب و نجیب هم به م
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 عند القوم    مان و لا  یاینفعکم البلا  
 

ذیبام  الکتاب    الا
 
وم و اگر نفس ی از کتاب هیکل  اتی الم ا  دب قآینطق فی الم  ال لک و الملک و الملکوت لله المهیمن القی 

   رامقصود 

 ***  75ص 

خذون الی الحق  سبیلاماآگاه ن ران یارف گردد و اهل بعاید باید بین یدی حاضر شود و بر مقصود ماک ننرااد قآن و دون یاباری الیوم ب . ید لعل  یت 
 
به   ن معل

ن بوده استدلال  یالم این لفظ هم از بعای هافلغانی محرومند بگو ای دای حکمت صمیات رحمت الهی و در راث از فغاقبول است و بعض ی به لفظ مست

ر فرموده از بیانز ل فی الب  ماتحتجب بک ان  ای  ک اای  لی اعانه قوله ت  قول نقطه جایزه  به آن ب لک مان وجود و  طااز سل  ران و آن چه در اوست خود  یان مکر 

ل  مافر ث می غائید و بعد از ذکر مستمامنغیب و شهود محروم   لم به ظهور عاید کس ی  مافر م دیگر میقابدینم و در معاید اگر در این حین ظاهر شود من او 

جا آورند بعض ی آگاه نبوده و نیستند بگو ای عباد تا وقت باقی جهد  ه  یند و شکر الهی بمانیست غیر الله هر وقت شود باید کل تصدیق به نقطۀ حقیقت ن

 ی رائز شوید به آن چه که از بافید شائید مان

 آن

 *** 76ص 

ر نهالت  هادر ج  .یداه آن از عدم به وجود آمد
 
ر بر یامی که بحر بقائید ممادی تفک ده مشرق و  راء امان از افق سهان الهی در کل  حین ظاهر و مشهود و نی 

د او امر نموده و حال ب  را ئح تابعانشلا  ر فرمودیم سدرۀ منتهی بغاعر نیستند بگو ای  شا اند و  مشتعل  ضار ضغینه و بغ ناه  بر ر    ر لا تحص ی مااثه  فل مکر 

کن اگر این امر انکار شود لعمری هیچ امری از امور لایق   غاو به سمع خود اص مایت مشرق به چشم خود نظر نناء عماسظاهر و آفتاب حقیقت از افق 

م و  هاالأو   او م وجه به تحریر مشغول قل ضعمام حاضر بود ایاه این اداه فواس مان روح  یار نه یشهد بذلک کل  بصیر و کل  منصف علیم اگر نقطۀ برااق

نون و خذ
 
وم لوجه الله صاحبان عدل و انصاف یعنی نفوس ی که صاحب سمع و بصرند و    ما   واالظ به  ی قلب و فؤاد  را دااتاکم من لدی الله المهیمن القی 

ه ن  ز راید به طشا یند و بعد به این ارض ماجزیره توج 

 *** 77ص 

ن   ت قبل مشغول کتاب  یاو عدل و انصاف محرومند و به کذب و مفتر   فامعرضین از عیون صدق و صیند  ماردند و به حق نطق نگ عدل و انصاف مزی 

ت حبس و سفر این مظلوم در آن مذکو ناء الله الأبهی در حضور  هال علیه ب خاب  نان مخصوص جقاای ل  ف غاند بگو ای  اه دداغیر نسبت  ه  ب  ران  آ  ر زل و کیفی 

ذیضح و معلوم گردد یکی از منتسبین  واتا بر تو    مانن سؤال  نااز اف
 
د قبل حسن به این ارض آمد و در م  ال ی بمحم  ی  را جعت حامل هفتاد لوح بود از براسم 

ء آن ارض سرقت  سایکی از ن راح وابه قریۀ معلومه فرستادند و در آن محل صعود نمود و آن ال راو بعد او حبسش نمودند  طاارض عباد الله بعد از ورود 

ده لعمر الله  دا به اسم میرزا یحیی به مردم  یاچه کرده به اسم خود  را هالم است که آن عاست فرستاده دیگر حق ا کنسا ءطاد اخت که در ارض نموده نز 

 ی بزرگی از او  طاخ .نهه نبوده و از این امر آگا مااو با 

 ظاهر

 *** 78ص 

ة ظاهرۀ دن   ایه ن این که ورقآ   و  ظاهر ک جست  رانۀ دشمن فرستاد و بعد اعخابه    یاکه از دوست بوده و به او منسوب لأجل عز  ض نمود و به غیر تمس 

مین بهاجز ولکن بر او عائت لوحی  راست از قا   ضحواحرکات او نزد اکثری معلوم و   ه یسمع و یری و هو  عانی افزوده که غیر حق بر آن  أشه  م متوه  لم نه ان 

میع ال ی دیگر بود  مابصیر او با  الس 
 
لع نه در محل

 
ه نمود سبحان الله شصت  ماند باری از عمل خود  اه نبوده و مط ل از عمرش  سایوس شد و به غیر توج 

بین مرتفع و عبراکه زفشت دا بر عملی  راو جاه او  یار است حب  دنوائز نشد به آنچه سزافاگذرد و الی حین می ر مذکور در رازل از قنات مخلصین رات مقر 

ص کتاب ای دراورد و دیگر معلوم نه که در آن چه تدبیر نموده و چه ایان هم بوده که به دست بقاتفح  بة ناعلی الر جوع و علی الا   هاده کرده نسئل الله ان یؤی 

ه هو الت    ض  ا ی  ب الغفور الر حیم و هو الفاو و الخضوع ان 

 *** 79ص 

قطملأ    یال العزیز الکریم قل  اض  الف ن تالله قد ظهر من فدیت نفس ی فی سبیله اعظکم  یاملأ الب  یا  وایستغیث فی هذا الحین و یقول ارحم  ةالمعرضین ان  الن 

ته بمامن سنز ل    ما   واآثاره بعیونکم و تسمع  واو انصحکم و اوصیکم بان تنظر  ر   ما الحق  ب  واالله و لا تدحض  وافخاذانکم  آء مشی 
 
منتم آبای  امر    واعندکم تفک

ة اقبلتم الی وجهی و اخذتم کتابی لعمری قد نصب خب  و  قام  واع شبهه اعرفدابت عین الا أمار ادق العز  قد فزتم بیوم  سر ء المجد و  ابه ای  حج 
 
ترون  مامه ا

 م الا قان علی اعلی میایة البرا
 
ه لا اله    مامکان و ا  تنظرون علم ان 

 
  . ء فضله مانز ل بالحق  من س  ام  بکلمة عدل  عاعندکم لعمره لا ت  ما  واضعن یاهو بین الأد  الا

لم از  عای  هاانصاف قع شده چه که بیواتقوی مظلوم    ءهااهل ب   یاروز اسم نیست  ئز گردید امروز  فانی  عاء مماید به س شائید  ماصعود ن  مات اسقااز مر 

   شاند و به فحاهآن گذشت
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 تمسک

 *** 80ص  

ک جست م است بعض ی از عباد به اقطایند نفوذ و تأثیر کلمه از تقوی و انقمانصرت ن  راتقدیس و تنزیه حق  ه  امروز باید کل  ب  نداهتمس 
 
یت  فال کواع مکل

ح  والدة الله فی الأراخرج من فم ا مابق بطال هم باید مواشود اقمش معلوم میقان رتبه و مسااز عمل انل منوط و مشروط مال به اعوایند صدق اقمانمی

ر میواباشد بر حسب ظاهر ظاهر اگر بعض ی از نفوس در آنچه در ظاهر  
 
  ما از    رال بعض ی از کاذبین و مفترین جوهر سمع  وانمودند به اققع شده تفک

ه نمود و از سران به عطابه امر حضرت سل   طاختند این مظلوم از ارض  ساینبغی محروم نمی  ن و روس هر دو ملتزم رکاب بودند و  رارت ایفاق عرب توج 

ه به آن ممارد حال ملاحظه نوام میرزا یحیی  یااز ابعد از ورود چندی گذشت یومی  ه میقائید اگر مقر  امنی جز ظل  الله بود البت  نمود و از آن گذشته م توج 

 تبلیغ   ازء به مدینۀ کبیره بعد راحین هجرت از زو 

 *** 81ص 

ه والی احکام دولت  ه نمودیم حین حرکت یحیی    نه آ ب را علی  ه نراشطر ایه  ستیم و امر نمودیم که باید بواخ راشطر توج  ه  ئی چه که آثار نقطه که ب مان توج 

ه نمود و در راه ببری که از دست نرود و بعد از خروج آفتاب حقیقت آثار را ف جمع شده همراهزار زحمت از اط آن  گذارده با یک نفر عرب به موصل توج 

نمود هده میشایش اعظم و ابهی از ظل  سدره مساحت و آرام امن و  قااگر مبالله    وارد شدیم ملحق شد انصفوا ی ارض و چون  رامحل منتظر ورود اس

ه ب ه میه آالبت  ر یاالب  ملأ   یاکرد قل  ن شطر توج 
 
ت  شارامع این المین  عا الورد علی هذا المظلوم فی سبیل الله رب    ما  فی  واظهر بالحق  ثم  انصف   ما  فی  وان فک

المله  قالا    ما  والقات لائحۀ ظاهره  ماضحه و علا وا
 
آن  ند و او هم شب و روز با  اه در آن هجرت هفتاد نفر در حضور بود  .لاعمله المشرکون   ما  واون و عملالظ

 ت  رابا حض مابعض ی نوشته ه جمع بوده مع ذلک ب

 ایم نبوده 

 *** 82ص 

ه نمودیم آمد و ملحق شد اگر در آنچه از قلم اعلی جاری شده و بر حسب ظاهر  ه  ند باری بهاه م هم قبول نمودهامظاهر او ن  آیم و  اه نبود ر جهت که توج 

ر نشا در ارض م
 
 ها  یاجع شوند قل راف به عدل و انصاف سا یند کل از ظلم و اعتماهده گشته تفک

 
ق الله و لاتت ذیت یائک و لا مفتر وابع اهدی ات 

 
  وا ن نقضال

  ة  و رحمته لعل  تجذبک الی افق العز  الله  رثاآء ارجع الی  ماء ارتفع بین الارض و الس  دام وجهک اسمع اسمع ان  الن  ماعهد الله و میثاقه انظر انظر ان  البحر ا

 و تری نفسک مستو 
 
دی  هاارض ص فرستادیم که  ه  زل بنااعلی    جاتی از قلم ناف چندی قبل مطایة و الالنالک العمانصاف من لدی الله  علی سریر الا   یا

 منقط
 
نصیب بر    طاج بحر عواحرکت ننمود و از ام  مالک اسمان  یا ء از نفحات بام  ئز گردد ولکن صخرۀ صفارجوع  ه  ید ب شاید  مائت نراعن دون الله ق  عا

 امر نمودیم   راجات نان مآشت دان

 *** 83ص 

ق الکل  علی یاآن بسئت رارند چه که قدال سادر این لوح بنویسند و ار 
 
ر است نسئل الله ان یوف

 
ه الی  واه ئر فیطاال هاای   یایحب  و یرض ی  مار مؤث ئی و المتوج 

ه لا اله  دانی اسمع ن یارب رحیق بشار وجهی و الواان  ئی ان 
 

ل  سا زل و ار نان الهی  یاب از ملکوت بوارسید و جت  اه منامر الحکیم چندی قبل  هو المقتدر الآ   الا

ر عراقا اشه هر یک ب ریای مدن و دیاشد اول ر گشت نات نی  مت  قابه است  راطلبیم کل  شت از حق میدائز شدند به آنچه که شبه و مثل نفا راللهلعمیت منو 

د ل نشد کن  منع ننمود حبس حائم نمودیم زنجیر  یام وجوه کل قمانی اداقدرة الهی و سلطنت صمه  یتی بنائی و عهاید نبیلی نبیلی علیک بمائز فر فاکبری  

ر امر از افق هر مدینه اشماء و صفوف و الوف  ضاضو   و  تث خوف نکرد سطو دااح   یاعل  ۀق نمود و از قدرت قلم اعلی و نفوذ کلمرانع نشد تا آن که نی 

 در هر بلد آثار موجود و نفحات  

 بیان

 *** 84ص 

ع حال از خلف حجاب شرذم یاب ک بحبل ع  هاای    یاکه عین حقیقت گریست    راند آنچه  اه و عمل نمود  نداه بیرون دوید  ایهن متضو  ج وائی مع امطاالمتمس 

 یابحر ب
 
رت  ناتک و اظهرت بی  یاانزلت آ  مالک الحمد ب  الهی الهیئز نگشتند. قل  فاینبغی    مات آفتاب حقیقت معرضین اقبال ننمودند و بیان و تجل تک و نو 

بین بنور عر افئدة    کان مخزو   ماء جودک و  مانک اسئلک ببحر فضلک و سیاء بیاصین بضنک و المخلفاالمقر 
 
 فی علمک و مکنو   نا

 
ئ  نا

 
لی  افی کنز عصمتک و الل

د المعرضین علی الاقبال و المنکرین علی الاقمامولی الوری و  یار وجهک واالمستورة فی خزائن قلمک الاعلی و بان ری ان تؤی 
 
فلین علی  غار و الرالک العرش و الث

ک انت الت  نک رابة لدی باب عفوک و غفناو الا الر جوع الی شطر رحمتک   ل العلیم الحکیم. اض  ر الفاف  ب الغ واان 

امعهو   المجیب  الس 

 *** 85ص 
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هم  قل 
 
ک انت الت  ت  الهی یاسبحانک الل

 
ی ارتکبت وابت الیک ان

 
هم  اشهد ان

 
تماانفطرت س ماب الکریم سبحانک الل ارض الانصاف ارحمنی   ء العدل و انشق 

ک انت ارحم ال
 
ذی  ناحمین اار  بجودک ان

 
بین من امرائک و نزلت عبیات المخلصین من اولرابظلمی صعدت زف  ال ذی  نائک انات المقر 

 
نی خرق ستر  یابعص  ال

ی سبقت فی الخدامح اهل  ناحرمتک و  
 
نی ثم   طالکی و سل ما  یاک ارحمنی  ئیاذابت به اکباد اصف  مار خلقک و عملت  ار شء اطائن علمک و فضلک اشهد ان

ک انت الغ  اغفر
 
ی ارتکبت  اف  لی بفضلک ان

 
و   مار الکریم اشهد ان رت به الوجوه الن  ة العلرافی الفردوس الأعلی و سقطت او ء  راتغی  وی  أم  یااسئلک    یاق الجن 

ین و خاال  تی عال المایة آغائفین و مهرب المضطر 
 
ئاتی ال ی سی  ر عن  ة بحر جودک و عمنعتنی عن الورود رفین بان تکف  خول فی بنافی لج  ط عز ک و  سایتک و الد 

 ئی  ائی شجر رجفائک آه آه قطعت بسیف ج طاع

 و احرقت 

 *** 86ص  

تی و م یار عصناو احرقت ب    یامی این الوجه  قانی ستر عف 
 
ه به الی انالهی لا ب به الی عقاستحر وجهک و این الا وا توج  رحمتک قد خلقتنی  ن عفوک و  ام  ق لاتقر 

عت ناو ا هاعفاکلمتک و ارت ءعلالا  ذی ناا هاو انزلت هاضی 
 
تک و بر یاالهی کفرت بنعمتک و جادلت بآ یا  ال ی عن  نتی منعتراالهی عب یانک تری هاتک و انکرت حج 

ذی  نام علمک امائی اطاتی تشهد بغفلتی و خرائک و زفنائع ذکرک و ثداب
 
مرک واتک و مهبط علمک و مصدر اناتک و مطلع بییامن مشرق آ حییتت اس ما ال

تی ابعدتنی عن  اه آه من خطیئآفو احکامک  
 
تی منعتنی عن القراطی بحر قربک و اجتشاتی ال

 
الهی من اقر  بظلمه و    یام لدی باب فضلک هل تحرم یاحاتی ال

تک ام  د عران الغفلة و الغوی اام  ئک و عطاالی بحر عاقبل    ءطاه بحر الخآ ه  آفجودک العظیم    اعترف بذنبه و اقر  بکرمک العمیم و ن عفوک و رحمتک و عز 

 لم و محبوب الأمم احب  عامقصود ال یا

 *** 87ص 

دی  بعدتک فکیف لا ابکی ابکی لراء اماعدلک من افق س ر ی  اشرق ن هایام فیف لا ابکی ابکی بظلمی فی ایک کو ملکوت کم ملکواان ابکی و انوح علی نفس ی بد

ذی  ناک اآلائ ت نعمتک و  رانی عند ظهو رائک و کفطائی عند نزول عطاحة قربک و خساعن  
 
 خذت لنفس ی مالهی هربت عن ظل  رحمتک و ات    یا  ال

 
عند   قاما

کت به افئدة اهل س مالیت اکتفیت بذلک بل نطقت ب یائک فدااع م من عیون اهل م  ی جدک و جر مدق عز ک و راتشب  حکمتک سبحانک  ئن علمک و داالد 

دی کم من یوم اقبلت الی عبدک هذا و ذکرته بجودک و دعوته الی بحر رحمتک و افق فضلک و هو اعرض عنک و عن ا  یا ئع دادتک و انکر براالهی و سی 

ذیهبک ای رب  ارحم  واو میتک  ناع
 
 حم له  رالا    ال

 
 ملجاء له  انت و لا    الا

 
 انت و لا خلاص له    الا

 
 له    صنابجودک و لا م  الا

 
الهی بظلمی    یابقدرتک اشهد    الا

رت اث  ر سدرة  ماتغی 

 المنتهی 

 ***  88ص 

 جراالهی    یانی  راق الفردوس الأعلی ت راالمنتهی و اصفر ت او 
 
 دناالیک و    عا

 
 یا الوجود و الکرم  لک  ما  یانی و قلبی و قلمی اسئل الجود  ساارتکبت یدی و ل  ام  م  ما

عم اشهد سا ذینصاف ثم  ئن العدل و الا دائل مائک آه آه بظلمی اخذت الز لال قبنائک و امیایتک و بظلمی و شرکی بین اصفناالهی بفضلک و ع یابغ الن 
 
ن  ال

ری اسئلک بسل یا عرشک  وافطا
 
تی احاطت ارضک و سطامولی الوری و رب  العرش و الث

 
ئک و بعفوک القدیم و فضلک العمیم  مانک و عظمتک و قدرتک ال

رنی من دن  مابان تکتب لی   ب الی بمااع  سیطه  قر  تی منعتنی عن الت 
 
ی  مک المقاطک الأقدس و مسالی ال

 
ی من هاکنت من عبدة الأو قدس اشهد ان

 
م و ظننت ان

 
 
دین  الموقنین و مشرکا ی من الموح 

 
د وجهی فی حضورک و ارتکابی اطردنی عن باب عآفو حسبت ان ذیئک طاه آه عملی سو 

 
ئک  مافتح علی من فی ارضک و س ال

   وردت ه آه قدآف

 *** 89ص 

تک    ینیاف عصیامی علی جسد امرک و اسهام او هاس ء هل الر جوع الیک  یاحت الأشنا ء و بظلمی  یار غفلتی احترقت افئدة الأولناه آه بآفعلی هیکل مشی 

بنی   ه الی بابک یحة عز ک و هل الت  ساالی  یقر  صنی  هانیاینی من نفس ی و طغنجوج 
 
تک و عظمتک لا تنفعنی   هاو غفلت  هاو ظلم  هال عامن سوء اف  و یخل لا و عز 

 ء  شانسوت الانافی  خلق    ام  ء عیاالأش
 

کر و الم   الا
 
ک  قابامرک و حکمک ای رب  اشهد فی هذا الحین بتقدیس ذاتک عن الأمثال و تنزیه کینونتک عن الذ ل ان 

صنی من  را انقذنی بذل الهی الهی  آل فی المبدء و المعاانت الغنی  المت
 
فس و الهوی و خل ه    یار البغی و الطغی لم ادر  ناعی قدرتک من بئر الن  الهی بای  وجه اتوج 

ق  راشالهی و فی الا   یااذکرک    م کرس ی  عدلک فی العش ی  مائک و قربک و منعتنی عن الحضور اضابینی و بین ر   تی و خطیئاتی حالتراالیک بعد علمی بان  جری

 جیک نای و فی الأسحار امحبوب یادیک ناا

 یا مالکی

 *** 90ص
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تک و نفوذ نفحات وحاه  اض و باسمک الو ی  ل و باسمک الفاض  لکی باسمک الف مایا   تک کاد ان ینقطع رجدااقت ک ویب و عز  ئی من سوء فعلی و عملی  ار مشی 

ئع جودک و دال بعاالمت  یا غنی ال اسئلکی اکبر من الجبال و اوسع من الخ  ن بذنبراعبدک و ابن عبدک و ابن امتک قد سرعت الی بحر الغف  ناای رب  ا

تی سبقت
 
می الارض فضلک و رحمتک ال ذیت و عفوک وان و الس 

 
 ت لا اله نااحاط الممک ال

 
   .تفاء و الص  مالک الأسماانت  الا

 صحیفة الله المهیمن القیوم 

اهر ه
 
اطقو الظ

 
 می م الحکیالمقتدر العل الن

 الحمد  
 

ذیللّ
 
ی هیوم بنسبته الین الی  د و ز راا مانه طااظهر بسل ال  و فیء بماه فی کتب الس  و سم 

 
ر به ماه ظهر یوم الل

 
اتی الوعد   ام  و زبره فل رسله و کتبه  بش

هور ر ی  اشرق ن
 
م  الظ

 
ه هو مکل

 
ور ان

 
فته شوکة العل مان طابسل  الط  الجبابرة  منعته سطوة  ماء و  راء و الامماخو 

 *** 91ص 

 اقام الوجوه و  مام اقاعنة  راو لا ظلم الف
 

ذی  ناالمخزون و ا  ناالمکنون و ا  نال تاللّ
 
لی عان ت فا و الامکان بنور العر ن  این بانجم البهاالبر ء  مانت سی  بذکری تز  ال

کبهاالب .اتهینه و اسمع الکل  آهامن اظهر نفسه و انزل بر  ذ ن عباده ی ادی امره بیار علی یء و الت 
 
ن یجمة وحران جعلهم تیال ج ماانزله فی کتابه و بهم  ما ه و مبی 

ت به افئدة العفا بنوره الآ   ئتضار العلم من افق الامکان و ای  ان و اشرق نین الادی ب ن فابحر العر   ال  های  ا ایثاق یوم المیق فی  شاق و اهتز 
 
ن  فا ء العر وائر فی هاط

اظرو   ک  الی    الن   ا  نالر حمافق رحمة رب 
 
ذیالأحزان من    نااحاطت  مابن  مامه فی برهة من الز  ماز   نادی الأمم و اخذیااکتسبت ا  ماالقلم ب  ناامسک  ان

 
البر    وان نبذ ال

قوی و اخذو   ل الوری من دون وافی ام وانخار الحرص و الهوی و ناب واء اولئک اشتعلحشاالبغی و الف او  الت 

 اذن 

 *** 92ص 

  
 

ری و    اذن من الل
 
تک  طاعن بحر ع لا تطردنی  الهی الهی لک الآخرة و الاولی قل  مارب  العرش و الث ن  طا ا سلیئک و لا تمنعنی عن ظل  قباب فضلک و عز 

 خذت لنفس ی دونک سل ات    ماو الجود    الکرم  لکمالک مماالوجود و  
 
 لا سویک رب    و  طانا

 
الامکان و  فی   ت ظهورک  ماز نسین و هز یااسئلک بخریر کوثر الب  ا

کسان عن  ی هم معرضیتر  د عبادک علی العدل فی امرک و الانصاف فی ظهورک ای رب  یف سدرة المنتهی بان تؤ یاتک الکبری و حفیبآ ن یحة عز ک و متمس 

ة    ی  ا الهی با یر الوهم لم ادر  ین الی غدیئهم مقبلراو   علمبحر ال  واامک نبذیمهم فی اهاباو  بعون  یحج 
 
ء  ماهم من سیعل  ناانزل  مانکرون  ین  هابر   ی  و باعندهم    مات

براف بحر ادااصفضلک و اظهرت لهم من   ل لی دتک اشهد بظهورک ظهر الس  عمة ای رب  ایو نزل الد  ة و کملت الن  ت الحج  عبدک و ابن عبدک    نال و تم 

 متوج  
 
  ها

 ***  93ص 

 واالی ان
 
کا  و معتر  تکینابحبل ع ر وجهک و متمس 

 
 ر  حکمتک و مقء ماانک و سیببحر ب فا

 
د الکتبک انزلته فی  مان عظمتک و سا نطق به ل ماب ا فلین  غاای رب  ای 

تک و المعرضین علی الا  ماف براعتعلی الا  تک و فر دار بوحراققبال الی باب رحمتک و المنکرین علی الااظهرته بقو  قهم علی الر جوع الیک  دانی 
 
تک ای رب  وف نی 

 ت عنهم  مافارک  دام علی تیاو الق
 
ر ظهورک انت  وات انیاعند تجل ذیر نی 

 
م وجوه ماب و ارتفع خباء مجدک اآب فی المهایة اسمک الو رادتک نصبت  رابا   ال

ک و لفقیر اظالأحباب طوبی لغریب قصد  
 
ث بذیل عطائک و طوبی لناد بحر غرال ک بحبل قربک و تشب    ت رحمتک راصد قصد فقائک و طوبی لطالب تمس 

 رالم عمل نمودند آن چه  عای  هابالغنابشنو    رای مظلوم  دان پارس ی نسال ه  ب  .امر به فی کتابک المبین  مادونک و اخذ  ماو مخزن کرمک و طوبی لمنقطع نبذ  

 لمی عمل  اکه هیچ ظ

 ننمود

 *** 94ص 

ر آفتاب حقیقت نبوده و نیستند تا قلب  وات انیاک تجلرابل اد قام غرقند  هاکه هیچ مشرکی نگفته نفوس ی که در طین ظنون و او   راند آن چه  اهننمود و گفت

یقی رغ نشود  فاوهم    رنااز   نور  به  ه  ن فا  ن البت  از  فئز نگردد کجایند آن  بر شاطی بحر انقطاع خرگاه ند  اهلم گذشتعاوس کدرۀ موهومه و نفوس ی که  و 

ها  افراخته اظراند یا ای  ثن نفس و هوی  رارده بوده چه که حضرت تقوی در تحت بوااز تحریر منع نمودیم و سبب آن احزان    راالی الوجه چندی قلم    الن 

ت  قاماک م رابل ادقانفوس موجوده    .صرقاق از حملش راجز و او عاکه قلم از ذکرش    رارد آورد آنچه  واهده شد آتش طمع و حرص بر هیکل تقدیس شام

 عظیم نبوده و نیستند    أنب
 

س مبارک نه قل  ضان ف ین در ارا یدر بر طقامل  ا  ر پ  .ء رب کشامن    الا قیی مقد   و لا تکون  واا قوم ات 
 

  ما   وان ضعیفلغامن ال  واالل

 تم و اخذتم یأر سمعتم و 

 *** 95ص 

 رب  الیاوت ما واو خذ
 

نون و  واعند الاحزاب ضع ماعندکم و لا ینفعکم  مان لعمر الله لا یغنیکم ی لمعاتم من لدی الل
 
هین الی افق اشرق منه  هاالأو الظ م متوج 

ی و فیواامرتم به من قبل فی ال  مان من لدی الر حمن هذا  قالایا  ر نی   وح المبین  ح شت 
 
دی  .هذا الل قت یآفتاب حقه  د بیماده نرائی امروز هر نفس ی اهاک بیعل ا محم 
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ۀ مدرکه    ق نموده راء سجن اشماس که از افق ه کند باید قو  س ن  راتوج  ز راطه  ب  راع و هیکل وجود  طابه تاج انق  ران  فاس عر أر ید و  مااز قصص اولی مقد 

ین   ه کند رارد و بعد اداتقوی مز  ۀ بحر احدی  س در لج   الابدهاک بیا علی علیدۀ تغم 
 

 ثم  ذرهم فی خوضهم  یء الل
 

است  یلعبون امروز روز کلمه مبارکه قل الل

  در قدم علياقاصدين بايد حین قصد ذروۀ 
 
ن حقیقت تلاوت  سابه ل رامام کعبۀ الهی این آیه اول از کوثر اين آيه مبارکه بياشامند و همچنین در قدم ثانى ا

ی 
 
 کنند ان

 ترکت

 ***  96ص 

ة قوم لا ی
 
س  وان هین در ارایبل طقائز شود او لایق تقر ب و حضور و  فالب به آنچه ذکر شد  طاخرة هم کافرون اگر  منون بالله و هم بالآ ؤ ترکت مل ء مقد 

 با
 

ین ت  ن ویم معرضهاد به او یاست و الا
 
د قبل علی هر خس و    یاند  اه نچه نمودناید چمان  یس   أمغل ط نبوده و نیست باری اسباب سا کی لایق این بشاخامحم 

ه ب ب به انعاطی بحر مشاه  توج  لب مردود  ا   ر آفتاب حقیقی آنوانی و تقر 
 
بیل مسدود و الط به افق    راء کل   دااعلی الن  ه  بست که ذکر شد من دون آن الس 

ت و قدرت بخشد تا از مر مافر   تأیید راید عباد  شا مافلین و معرضین نپذیرفتند از حق جل  جلاله مسئلت نغااعلی دعوت نمودیم ولکن     ما ت اسقاید و قو 

ل وهم  ماید از ششانه نصحیت نمودیم که  ماعظ حکیوانه و مقائح مشف ابه نص  رادی دولت آبادی  هانی کنند  عاء مماد یعنی بگذرند و قصد سنیماصعود ن

ه   به یمین یقین توج 

 ***  97ص 

وم اقبال نه  کند و از موهوم ب   حال جمعی   .ء اثر ننمود و ثمری ظاهر نهام  ئز شود نصائح قلم اعلی در صخرۀ صفار حضرت معلوم  واید و به انماشطر قی 

ء چه ربحی تحصیل  ماء معتکف سبحان الله حزب قبل از تجارت اسمام اسنافله مشغول و بر اصغای آن نفوس  واده و به اغدابه مثابۀ حزب شیعه ترتیب  

ء قطع نمودند  شا دی بغی و فحیابه ا راهده شدند و شجرۀ مبارکه  شائز گشتند در یوم جزا کل از حفیف سدرۀ منتهی محروم مفاند و به چه فوزی اه نمود

ت و ج .هم اسفلهم و اسفلهم اعلیهمو لعن مشغول بوده و هستند انظر کیف جعل الله اعلی   ب  س  بر بهناو بر م
 
ت  ها عت در جهتی از جمانفس ی از اهل سن

ت نموده و الی حین قریب صد هزار نفس اقای  عااد   م بر امر فرمود  یان قراالهی در ایئم حقیقی به نور  قام کردند  یاعتش نمودند و به خدمتش قطائمی 

ت گء  فاشهیدش نمودند و بر اط  که عین حقیقت   راشتند و عمل نمودند آن چه مانورش هم 

 گریان است 

 *** 98ص 

وت قدیم قامع ذلک آگاه نشدند و در غفلت و ش  ن باریده ران بر اهل اییالمعا  دح مقصو وار ال طاء الی حین به مثابۀ امراست از ورود این مظلوم در زو ا  نیاگر 

ه میهایت از آن شطر به این جنار و اگر این عراخود باقی و برق ه ینطق بالحق    نمودیحال کل را مقبل الی الله مشاهده می  نمودت توج  الخلق فی    ولکن    ان 

 داحجاب مبین اسمع الن  
 
 کأ  و خذ بیدک الیمنی    ء اء من شطر عک

 
ک مولی الوری و بیدک الأخری  یامن رحیق ب  سا  ن رب 

 
 من ذکری الأبهی مولی الوری رغ  کوبا

 
 ما

ذشاسوت الاننالمن فی 
 
بع ماب اتی الکبری یآ وان انکر یء ال فس و الهوی شااهل البغی و الفح واات  ه الی ان هاای   یاء و مظاهر الن  ر الوجه به اسم حق جل   واالمتوج 

ذکرتنی من قلمک الاعلی و    ماء بها لک الب  الهید. قل  ساط است نه سکر و ف شاط و ن سام این رحیق مطلع انبیاشابجلاله در هر حین از این رحیق مبین  

 نتنی  ی  ز 

 *** 99ص 

رت قلبی بنور معرفتک اسئلک  طاز عز ک و عرابط دون فی هطامن باسمک    یائک و نو  نک یاء قربک و انجذبت افئدة المخلصین من رشحات بحر بوار الموح 

د عبادک علی الاان   ک انت الف فاء عر ماانزلت علیهم من س  ما اظهرت لهم بجودک و کرمک و    مار براقتؤی  ل الکریم و المقتدر العزیز العظیم. اشکر  اض  نک ان 

فیع   ک رب  العرش العظیم و الکرس ی  الر  ه  یاته العلفائه الحسنی و صمام اسوایبقی به اسمک و ذکرک بد  ماانزل لک    مابالله رب  ض ذو الفیض  یا هو الف  ان 

 ل ذو الفضل المبین لا اله  اض  العظیم و هو الف
 

 هابه صد هزار او   رالم عباد الله  عا  یهاش فانبیل قبل علی خ  یاهو العلیم الحکیم    الا
 
ت  یا م و ظنون از تجل

ه  سمع او به ظر باشد و بنان نصیب نفس ی است که به بصر حق به افق اعلی قان و اینان و رحیق اطمییامت و بقا یند کوثر استمانآفتاب حقیقت منع می

ه داء نغااص   ء توج 

 نماید

 *** 100ص 

 یام وجوه ادمان ایالم عان مقصود  یاج بحر بواید امروز اممان
 
م طور مشهود و سدرۀ رحمن در قطب فردوس اعلی  وات انیان ظاهر و تجل

 
طق  نار ظهور مکل

کریم  شاولکن  ضاثن بغرام الهی بین ذئاب ارض مبتلی و این مظلوم تحت بنام اغیالیت قومی ینظرون این ا  یالیت قومی یسمعون    یایعلمون  لیت قومی    یا

لم و  عای اصلاح  راکه سبب اعظم است از ب  رار نمودیم آن چه  هابین احزاب اظ  مانی که من دون ستر و حجاب  أشنمود به    تأییدیت فرمود و  ناکه حق ع
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ف نکردیم ظلم ظالمین و ضر  معتدین قلم اعلی وای اراهنه ننمودیم و در اجداجات امم با احدی من
 
منع ننمود هر هنگام  یار کلمۀ علهااز اظ رامر الهی توق

 ر  و اجزای دولت س   ضانمود اعم مییاض قرا ئد و غیره بر اعرانفس ی از اصحاب ج
 
 و جه  ا

 
کردند باری در ظاهر و باطن در نمودند و تقویت میترغیب می  را

 عی ولکن  سا تضییع امر الله جاهد و 

 *** 101ص 

 این مظلوم منقط
 
ت اخضالم است از ضغینه و بغعاکه سبب تطهیر    رالم و الامم ذکر نمود آن چه  عاعن ال  عا

 
صر و معینی ناء  شار بغی و فحناد  ماء و عل

ه ملحدین بر هیکل امر  ت مغلین و  یامفتر م  هامشهود نه از هر جهتی س   یا سبحانک  طق  نات  یالعات  مات به این کلیالوارد این مظلوم در سنین متوااسن 

زا شقیک و لوعات قامافی سبیلک من این تظهر م یالا البلا  لو الهی ک بای  ش  یالا الر  ک دموع عیونهم و   یءفی حب  تک انیس محبی  ن شئون مشتاقیک و عز  یبی 

دی فی سبیلک و    مات اکبادهم و  عاصدیک قط قا ء  اقلوبهم و غذت  رامونس مریدیک زف  سم  الر 
 
شربنی فی  فاالهی    یاء کلمتک  علاء لا دااعز  سهم الأع  ماالذ

ک    ماامرک   تک    مااردته و انزل علی  فی حب  رته و عز 
 ارید    ماقد 

 
  ترید و لا احب  ا   ما   الا

 
لت علیک فی  مالا

 
الهی ان تظهر لنصرة    یال اسئلک  واکل  الأح  انت تحب  توک

 قاهذا الأمر من کان 
 
 سمک  لا  بلا

 و سلطانک 

   ***102ص 

ک انت المقتدر علی  طاو سل
 
 ء لا اله  شات  مانک لیذکرنی بین خلقک و یرفع اعلام نصرک فی مملکتک ان

 
وم  الا    .انت المهیمن القی 

 
قو     هیال  یا  هم  سبحانک الل

تک و سلاقلوب احب     نک  طائک بقو 
 

فهم من فی ارضک ثم  اجعلهم  لئلا نهم بطدالعین من مطلع اقتطاالهی مشرقین من افق عظمتک و    یایخو  ز رارک ای رب  زی 

ر قلوبهم بانالعدل و الا  ک انت الفرد الطاو الألهب  وار الموانصاف و نو 
 
لم و مقصود الأمم  عالک القدم و مولی الما  یاحد العزیز العظیم اسئلک  واف ان

لم بسریر عدلک و کرس ی  الغرور و الا سم الأعظم بالا 
 
ل اریکة الظ ک فف بعرش الخضوع و الا ساعتبان تبد  ک انت العلیم الخبیر.  شات  ال لماع  نصاف ان  ء و ان 

فلۀ موهومه غاوری بر حسب ظاهر نبوده و نیست بعض ی از نفوس  یاند و معین و  اه احاطه نمود  ضاء با سیوف بغداحزب الله از هر شطر و جهتی اع  یابگو  

 ت  یاد و مفتر نار عهابه اظ

 *** 103ص 

ند سبحان الله چهل سنه اه د حمله نمودناف بغض و عیاند با اساه صر دیدنامعین و  بی   راملند و چون این مظلوم آجی و  را رام و اعتباری  قای خود م رااز ب

ه نمودند و امال منع نمودیم و از فضل الهی و رحمت رحداد و جسااز نزاع و ف  راعظ عباد  واو مئح  ابه نص   را دة الله  رانی این حزب از سلاح به اصلاح توج 

م هاه درابر ا ن هر سنه  ی ض ی ظالمراحق گذاشتند در بعض ی از اه مشتعل مع ذلک صبر نمودند و ب ری نان ظلمی ظاهر و یوم از ظالمیشتند هر دای خود مقد 

کین کلمه که از قبل به آن نطق نمودیء مشغول و حزب مظلوم به اماسفک ده  ب  الحمد در سب  .وار لکم من ان تقتلیخ  واان تقتل م متمس 
 

ل الهی کشته یللّ

ئک  یاتری اولالهی الهی  ریختند. قل    یار ظلم افروختند و خون اولناند در ارض صاد و عشق آباد ظالمین  ظر بوده و هستناکه به امر الله    شدند و نکشتند چه

المط یاتحت س
 
 مک بین ذئاب ارضک ناین و اغالظ

 اسئلک

 *** 104ص 

تی غلبت الک
 
ذینک  طات و بسلنائااسئلک بقدرتک ال

 
ر قلوب عبادک به نور عدلک و  دااحاط الموجو   ال نهم بطت بان تنو  ک  رازی  قوی فی مملکتک ان  ز البر  و الت 

طرد    راهی مشغول لاجل حفظ او او  نام به میالی و ایائبین از حد گذشته نفس ی که در لخاء  ضان مفترین و بغ یام طغیال. این اضاانت المقتدر العزیز الف 

حد شده و ب خذ  تضییع امر الله مشغول ه  نمودیم رفته در مدینۀ کبیره با امثال خود مت   الأختر لأنفسهم معی  واو ات 
 
 صناو    نا

 
تهم و نفس مطروده یالنشر مفتر   را

د یزدی پیوست و به فته  ه بساز ارض مقد   لف و معرض  خام  ران  رای ایماء و علرام نمودند چون امیاس قنال  واکل اماو  ضر  مظلوم    ی اخوی برواشیخ محم 

دهد بر کذب آن  هی میواکه خود گ  رانموده آن چه    رهم و اعتبار تحریرام نمودند مخصوص اختر که محض اخذ د یاد قنائرین بر عساو    نند لذا اختر دامی

ه م ه فی ضلال مبین البت   که اکثر اهل  رامی قالعمر الله ان 

 *** 105ص 

ک نه  ش باه ف دربار ساء و ظلم و اعتشالع بغی و فحطاند احدی از ماه لم انکار نمودعا م نکند و تمس 
 
ید به آنچه که سبب فزع اکبر است ولکن  ماصدق تکل

ند مگر  دابه مثابۀ طنین ذباب می   ران  شاجیر ماو ز   غاو غو   ضاید ضو مان هده میشامب  رابه مثابۀ کفی از ت  راسوی الله  مایته  نا و عاین مظلوم به فضل الله

نند نه ملاحظۀ   فانت و صدق و صماز عدل و ارایت الهی به ط نانفوس ی که از ع م وجوه کل امر ما ا  .را  مای علضایند و نه ضو مانمی  را  فاویر عر ز ن و تأشمزی 

  نار نمودیم لن یصیبهااظ راالله 
 

لنصرة ند سوف یظهر الله کنوزه اه م نمودیاف بر ضر  این مظلوم قسالع ظلم و اعتطام میااگر چه این ا ناکتب الله ل ما الا
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فهم شوکة و لا تض   هئامره و نبا فوف و الألوفعف و این کنوز رجالند لا تمنعهم سطوة و لا تخو  ر ن  ران امکان  یا حکمت و به  ب  .هم الص 
 
 یا یند قل  مامسخ

 رت  غاد و نزاع و قتل و سا نید فدایقین مبین به بحزب الله 

 شأن 

 *** 106ص 

هم منع و ب مااز  راح عباد وابه علم و عمل است در اکثر ال نشأشن و  سام انقان درندگان ارض است مأش حزب الله با جمیع   یاینفعهم امر نمودیم  مایضر 

ت معااحزاب   ت و مود   ر  ن طآت  ناد و شئو سائید فماشرت نعالم به محب 
 
 نهی شده نه  ا

 
 عظی  یا

 
ل اعافی کتاب الله رب  ال  ما م از قلم اعلی  یا لمین اگر چه در او 

لمین  عا ر الاه  ق  یاف قدرتک  یاق این اسفاق بالن  نالت الأعطازل قد  نات  راست از جمله امثال این فقا   لف امر جدید الهیخازل شد آن چه که ظاهرش منا

ل بقاتب ظلم ظالمین بوده و شرار مهانبوده بلکه مقصود اظ  دساولکن مقصود از آن نزاع و ف
 
می رسیده قاعنۀ ارض به مرانند که ظلم فداوت مشرکین تا ک

ت میناکه از قلم اعلی امثال این آیه  ک ننایابعض ی به که از بعد ب رائیم عباد الله مانزل و حال وصی  یند و سبب ضر  عباد نشوند نصرت در این  مانت تمس 

 ل مان جند الله اعیاظهور اعظم منحصر است به حکمت و ب 

 *** 107ص 

بۀ   ه بوده و هست و سر طاطی  سۀ مرضی  ر این بداهره و اخلاق مقد  امرتم به    ماقوم    یا   وازل خذناح  وان در صحف و کتب و الیا ر این جنود تقوی الله مکر 

ه 
 
وم ان ه هو الف  مامرکم بیامن لدی الله المهیمن القی 

 
ذکور سبحان الله  ل معال نزد غنی  متمامت از اعظم اعقال الکریم امروز است اض  یحفظکم و ینفعکم ان

چندی قبل مکتوبی از   .کحمر مستنفرة فر ت من قسورة  وان آمد فر  یانمودند چون فی الجمله امتحان به ممت میقا ی استعااد هال سابعض ی از نفوس که 

ئلین  سان قلوب ولکن  قانفوس و ای ن  ناند لأجل اطمیاه ت طلب کردداعارق  وال نمودند در آن مکتوب از حق جل  جلاله خساحت اقدس ار ساه  د بشاقریۀ من

ت و بر شاند ماه ن بودقا ی فر مابعض ی از عل ن گردد لذا قای فر مای علضاید سبب ضو شانش شود  هاهده شد اگر به اسم آن نفوس ذکر این ظهور و حج 

 تحویل   راد نااس

 و تبدیل

 *** 108ص 

گردد و   طقنالم عاا مقصود ال ی ک یرجعت البه م الحیوة دامائز شود فائت آن راقه زل شد آن چه که هر منصفی اگر بنان یاو تبدیل نمودیم و از ملکوت ب 

من  یری و هو المهیسمع و  ی  یءعلمه من ش   عزب عنیهده گشت لا  شاد متزلزل منال اسیملاحظه تحو   نمود و بعد ازق مییر تصدهان نفوس هم اظآکی از  ی

م ف بنااطمیه  بب  رانکه از اضطآد  ین امیو الارض  ت واعلی من فی الس 
 
ه هو الت  فارجوع  ه  ن و از توق ب الکریم مع آن که اهل آن قریه در این  وائز شوند ان 

ن آن نفوس و نفوس ی که از شبه و أشیسته نبود کجاست شاقع شد آن چه که  واضح مع ذلک واو  ن ارض معلوم  آ  ر هم امو   ارض موجود در ظاهر ظاهر

س  ی ء ل ماا بر ارض حکم سید و  یماء حکم ارض نماد اگر او بر سیمافر ی نقطه اولی م نداه نی نمودعاو قصد بحر م   اندم گذشتهنام اهااو   و  ریب و ظنون 

م   یلاحدٍ ان   و ب 
م   قول ل 

 *** 109ص 

 مشهود   تلبیس مشغولند و لکن لدیه  ابلیس در سر  ب  فله در هر بلد به مثابۀغاباری بعض از نفوس  
 

 شیالل
 

 لوجه الل
 

 م ویئمانیذکر م  را  ماا حزب الل

ه کنی قینور  ه  م بهاد و از او یئماا نید از ارض ادنی قصد ذروه علیشام که  یئمافر ی حت م ینص   لاله با ج ض ی باشید حق جل   راظهر من عنده  ی   ماد و بین توج 

نید آن چه از او ظاهر شود دارغ و آزاد به یقین مبین بفاظر باشید و از دونش نان ه آم وجهش منصوب بمایرید ا  مایت یحکم امده و ر آء شای ماعلم یفعل 

ت اهل  هامحسوبند شب   ءهاء و از اهل برانه حمیکه از اصحاب سف  یعنی نفوس ی اءیت حق جل  جلاله اولینانکه از فضل و عآد  یه امیب فیحق است لا ر 

نچه الی حین  ناض است چراض و اعتران بر اعشاهر حال نظر خلق در    زد بعض ی ازساد و محروم نیماوم منع ننی ق مختوم و اسم قیاز رح  ران  شایلم اعا

 ود صاحب  داند که حضرت اه ن سؤال نمودیااهل ب ة چند کر  

 زبور 

 *** 110ص 

لف کتب و خاقبل از موس ی ذکر فرموده و این فقره م راه آن حضرت داه ف واسمااولی روح  ء الله الأبهی بوده ولکن نقطۀهازبور بعد از حضرت کلیم علیه ب

نه الله بالعصمة الکبری و اس  ناعند الر سل است قل  ما ق الله و لا تعترض علی من زی    رار عباد آن که مشرق امر الهی  واسزا  یاته العلفائه الحسنی و صماات 

یرید و هو المقتدر القدیر نفوس   ماء و یحکم شای مات حکمت بالغه احدی جز حق آگاه نه یفعل ضایند در آن چه از او ظاهر شود چه به مقتماتصدیق ن

لبیم  طاز حق میم عن نور الیقین  هائه ولکن حاضر نشدند قد منعتهم الأو غاذان لاصخلقت الآ   ما  واطلب نمودیم تا حاضر شوند لیسمع  راد  شااربعۀ اهل من 

د فر  راکل   ه هو  ضاید بر تسلیم و ر مامؤی  امعان   لک غیب مان وجود و  طاجب که از بحر جود سلواالمجیب امروز بر حزب الله لازم و  الس 
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دی دولت آبادی و مهدی نجف آبادی جمیع  ها م حزب قبل مبتلی نشوند ولکن بعض ی از نفوس مثل  هاید عباد ارض به او شایند که  ماو شهود مسئلت ن

ت  ان مدابر اضلال خلق مصروف   راهم 
 
ر مفان و عر یائن بداشتند و به خدعه و مکری ظاهر گشتند که سک شوند ای کاش نفس ی امثال  هده میشان متحی 

به سمع فطرت بشنوید   رای مظلوم  داء الله نیااول  یاالعزیز المنیع قل  م  قاهذا الم  نزل بالحق  فی  مانمود لیظهر له  در جزیره میکنه  سااز آن نفس    راآن سؤالات  

ه ن  کان مستو   مائید لعمری اذا یظهر لکم  ماو در آثارش به عین حقیقت توج 
 
المنجذب    هاای    یاض المشفق الکریم  یاصح الفناعن اعین العباد ان  الله هو ال  را

 ئی ایاه لأحد اولناانزل ماتی اسمع یاآب
 
 فی الملک  انارد ما ان

 
ذیلم عاصلاح یشهد بذلک مصباح الالا  الا

 
 و لا  ما ال

 
خذ لحفظه زجاجا

 
 ات

 
 
ورا

 
 بل
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ر   بلو 
 
  وا

 
ب   مانطق عن الهوی بل ب ماء ها ان  البراللهلعم لا حائلا اسیقر  ی رام تطمئن  به قلوبهم و تستریح به نفوسهم انت تعلم و الله یعلم و قاالی م  الن 

 
  ما ئک ان

خذت لنفس ی معی
 
 ات

 
ذی  لم و سطوة الأممعاقدرة ال  هاو نصرت امر الله بقدرة عجزت عند ظهور   نا

 
قوی    وان نبذال نه و بر شاالفح  واو اخذالت  ن  ها ء من دون بی 

ل هر امری و ذکری معرفت بوده اوست ممد    رای مظلوم  یابگو ای عباد وصا ل امری که از معرفت حاصل می   بشنوید او   کل و او 
 
ق عباد فا شود الفت و ات

 
 
 عاق فاق  آفااست چه که به ات

 
ر و روشن و مقصود از ات حاد و الفت و  عاع اماع است و مقصود از اجتماق اجتفا لم منو 

 
نت و اسبابی که در ظاهر سبب ات

ت است بردباری وداو   ش  رادر ف الییی نفس ی که در لرام طوبی از بیا نطق نمودین کلمه علیاح به واکی از الیکوکاری است در ین د و محب 
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ر است از ضغوا ی حفظ نفس  رالم و حصن محکم متین از بعاء و لیس الفخر لمن یحب  الوطن بل لمن یحب  ال ضانه و بغیرد شود در حالتی که قلبش مطه 

این مظلوم   اح لو ا وصحف  وکتب  در نصرتی کهگفتيم  ر باطن مکر  وظاهر  در دجو و تقديس  س وست سبب تهذيب نفو او ة الله بوده و هست شیره خام  ا

ه و اععالعمر الله اقوی جنود    قخلا ل و امابه اع  همچنین  وه  دبو   نبيا   و  به حکمت  ر مسطو  به  مالم اخلاق مرضی  از   د  بوده و هست سیف تقوی احل طی 

 م وجوه احزاب امماو حجاب ا  من غیر ستر  سیف حدید است لو انتم تعلمون  
 

بهم و یحفظهم و یرفعهم امر کردیم و از    ما ب  رانمودیم و کل    ذکر  را  رالل یقر 

ل ا د از آن سائحه فراقدر سم  ابره ه الهی از امری که ب م و از فضل و رحمتیم و صبر کردیرد شده حمل نمودوام الی حین آنچه در سبیل دوست یکتا یااو 

ه بوده و هستمااستش س و منز   م یم شود مقد 

 امروز
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حاد و ات  ا  امری که لایق ذکر است امری   امروز ن ظاهر  آفه از  یۀ لطی  ر جنماشود و اثهده می شاق کل  است عمل نیک به مثابۀ سدره مفا ست که سبب ات 

ت و دوستی متضو ع گردد و   این اولیب ماکه  د آنینظر نرود ام مظلوم ازاین ح ینصااست  ه یبه است و اخلاق مرضیل طماامروز روز اع گرددمی رف محب  ع 

ت و شفقت میکدیبا   مشورت و شفقت و  : ر روشن و منیر ی  ن حکمت الهی به دو نمام آسین کلمه نطق نمودیح به اواکی از الیند در  یماشرت ن عاگر به محب 

م به دو ستون عاخیمۀ نظم  
 
انیطانند مظاهر قدرت الهی و مشایجع اران امور به ملوک عصر یامثال ا .تفامجازات و مکا :پا  ئم و برقال ت رب  بعد از  لع عز 

ک به حکمتعاعت  دولت طاخدمت و ا :معرفت حضرت باری جل  جلاله دو امر لازم  ء وجود  قاع و ارتفان دو سبب ارت یا .بالغه دله و تمس 
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ی آن است از حق می
 
ده الله  طاطلبیم حضرت سلو ترق    ران ای 

 
ر فر وات انیابه تجل ر عدل منو  نی  طافت و شفقت سل أر ی حزب شیعه بگذارند  ماید اگر علمار نی 

ید مالم تأیید نعای  هانت مظلومعابر ا  راارض    ملکی از ملوک  یاو    .ردداشته و  دا دوست    را  فاید این مظلوم و مافر ید و به عدل و انصاف حکم  مااخذ ن  راکل   

ت منع  رای ایماید علمااز آن چه ذکر شد محروم نن  راملیم عباد خود  آئل و  ساط حق و میزانش عدل و انصاف بوده از حق  جل  جلاله  راص
 
ن سبب و عل

فتموه ب  ما  واضع  و  ءمااقلامکم قد ارتفع صریر القلم الأعلی بین الأرض و الس    واء ضعمامعشر العل  یاط الهی قل  راعبادند از ص
 
نون  یااال

 
م هاو الأو دی الظ

ر الیقین من افق اماقد  ة اخری بالأ یانوص ی اول ان  لمین اعادة الله رب  الراج بحر العلم و اشرق نی  ة و بتقوی الله  یانة و الد  ماء الله مر   نة و العف 

 قائد
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د اول الهی الهیمر الحکیم ئد جیوش العدل من لدی الله الآ قا ع منه عرف ر  ئکیاای   ئک و یکون مزی  ضاعلی عمل یتضو 
 
تهم و راتسمع زف بعز  قبولک ای رب   نا

نة من عورد علیهم من دون    ماتهم و تعلم  راتری عب ک تعلم  ندبی  ک انت الحق  ناقد شهدت الممک  یءفی قلوب عبادک و لا یعزب عن علمک من ش  ماک ان  ت بان 

ب کت بحبل الص  م الغیوب طوبی لنفس تمس 
 

ینفعهم   ماب  ران عباد  یاقلم مظلوم در جمیع اح  .رب  العرش العظیمورد علیه فی سبیل الله    ما  صطبار فیر و الا علا
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ت نموده امید آن که حق  جل  جلاله  بهم وصی  ر ن رالم عاذان آو یقر  الهی  یند مابشنوند و به آن عمل ن راعظ مظلوم  وائح و ماید تا به سمع قبول نصمامطه 

د  الهی ک انت الت  غاعبادک الای 
 
 مت  قاء الله که از کأس استهاعلیه ب یایکی از اول .ر العلیم الحکیماف  ض الغ ای  ل الفاض  ب الفوافلین علی الر جوع الیک ان

 *** 117ص  

رتش  هانقطۀ اولی حکم به ط  راء نطفه  مافل ذکر نمود  غات نموده آن  قادی دولت آبادی ملا ها سوی الله نزدش معدوم بوده در ارض صاد با  مانوشیده و  

م هاند و مقصودش از این کلمه رد  ظهور الله و نفی او و اثبات او اه له بودسال قدم بیست و پنج مام جیادر آن اند لأجل حرمت نطفۀ من یظهره الله اه کرد

لا آن که این کلمه از ب ک ننن نفع نمییاید در آن یوم بمافر ن است مییاخود بوده او  ه لا یقائید  مابخشد به آن تمس 
 
 مارتی و لا بشار باشال و قوله الحق  ان

رین خان و به آنچه ذکر نمود میانز ل فی الب   . نیانز ل فی الب  مابن تحتجب  اک ای  ک اای  ید امافر ضح و ثابت چه حضرت میوالفتش با حضرت نقطه نزد متبص 

 ن یاعر نیست قل لعمر الله لا یجد احد من البشالفت نموده و خال تصریح ممابه ک
 

م  الا
 
ور عرف ظهور مکل

 
ذی الط

 
 ء الملک لله  داینطق باعلی الن ال

 مولی
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ر نموده و آ ران یانی و بعالم معار آفتاب حقیقت وادی سبب اختلاف و اضلال مشو انها یامولی الوری  زل  نااز سحاب فضل  رطات الهی به مثابۀ امیامنو 

ن حضرت نقطۀ اولی دربارۀ نطفه چه یاگوید و از بدی ملتفت نیست که چه میهالو انتم تفقهون سبحان الله  ئف حول است  طان الیوم  یاطل جمیع بهاو  

ر بوده و هست و آن  طاه  داه فواسمال نطفۀ من یظهره الله روح  فغاک کرده بگو ای  رااد ذکر احدی محتاج نه اقسمک بالله ه  مبارکه ب  نطفۀهر و مطه 

ذی
 
یک در یک آن قلب    ال ر ن  راخلقک و سو  ر کن    مااز بغض مطه 

 
فق  عامولی ال  یاید به کلمۀ مبارکۀ تبت الیک  شاو بعد در آن چه ذکر نمودی تفک لم مو 

ق به کلمۀ عباد اوست استغفر الله من    ه رت نطفۀ من یظهر هاپاکی و ط  یاشوی آ
 
لم العظیم استغفر الله  الله  رهذا الوهم المبین استغف الله معل

 
 من هذا الظ

 من هذا  
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ل ال  نانی انقطه ان    ن حضرتسازی از لساهر  طااز قصص کاذبه    رادی اگر در این حین سمع  ها  یاء الکبیر بگو  طاالخ ئی من یظهره الله  مان  غابدین اصعااو 

مقول او ثابت شده و می ه  م نقطه بقامحیط بوده نه محاط م  ه داه فواس  ماروح   ن فی الس  ه هو غنی  عم  ت و الأرض کل  به او محتاج و در این  واشود ان 

الماسمع ثم  انصف و لا  تکن من    .طقناکلمۀ مذکوره  ه  ت حضرت نقطه بقامام
 
خلق بوده  ین و اگر بگوئی مقصود حضرت نقطه از ذکر نطفه آگاهی  الظ

یند ذکر من یظهره الله و کلمۀ او که نقطۀ اولی از آن  مامنع ن غاهده و اصشااز م را بند چه که بصر و سمع یاهده شوند هرگز آگاهی نشا ر مثل تو مخلق اگ

ه ینطق فی نی اشاکل   اخبار نموده بقوله ان   ن ان 
 
بهقایه آن نفوس از این کلمۀ مبارکه مخر الآ آالله الی  ان  نسته دا  راهرۀ ربانیه طاو آن لطیفۀ  م آن نطفۀ طی 

 دانندو می
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ائبین انظرشاذکر آن محبوب بوده اعرف و کن من اله  ل بغانند باری مقصود آن حضرت از ذکر این اذکار اشت داو می و کن من    کرین اعلم و کن من الت 

و امر   ست ا يا قوم یوم یوم الله ید  مافر له و حنین مینان مرتفع و با یای بدا لعمر الله نشود ض از او شجرۀ نفی میراید شجرۀ اثبات به اعمافر المنصفین می

ق الله ثم  انصف  راالغدیر و نبذت بحر الله و دی اخذت  ها   یانید لعمری  مااز آفتاب ظهور محروم ن  ایه ذر  ه  و ب  نشويد  عبحر ممنو   از  ایبه قطره   .امر او ئک ات 

ه  ما فی ک یان الحکمة و البدارس الالهی فی میفاان یستن  مع  هل یقدر من اردته دیها یا یغنیک عن دونه و یهدیک الی نبائه العظیم ظهر بالحق  ان  ن لا و رب 

 من  مک و لا تکنقار اعرف ممان هذا المضسادی قل للمهدی لست انت من فر هاا ی هویک ثم  ارجع الی مولیک ان  الیه مرجعک و مثویک ةخذ اعن   الر حمن

 المتجاوزین  
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ر قلبک من همزات الوری و بصرک عن رمد الهوی لتعرف من اتی من افق الا ی این یوم خلق  رامهدی از ب  یارفین  عات و تکون من الیات الآ رایار بداقتطه 

ک ننه شدی ب ست مشرق و  أر و آفتاب حقیقت فوق  جاو  م بصرت ممان ایالفت حضرت نقطه مکن بحر بخاو سبب اضلال مشو و م ماخدعه و مکر تمس 

م  یاء  هالم و لک البعامقصود ال   یالائح انظر و قل لک الحمد   دی انصاف ده در آنچه ظاهر شده تو هر یوم در حفظ  ها  یات و الأرضین  وامحبوب من فی الس 

رت  هاکه ط ایه می رسیدقانش ی به مدادر بی   ماخود و مردم رحم ن کنی براز حق منع می  لایقهنال وار و اقناهم و دیرا به د  رائی و مردم مانجان خود تدبیر می

ق به کلمۀ نقطه نمود  رانطفۀ من یظهره الله  
 
لم العظیم استغفر الله من هذا البغی الکبیر   ایه معل

 
استغفر الله من هذا الوهم المبین استغفر الله من هذا الظ

 استغفر الله  

 من هذا

 *** 122ص 
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ذی   أطمن هذا الخ
 
نصیحت    رالم مشرق و لائح است این مظلوم لوجه الله تو  عان که الیوم از اعلی افق  ها لیس له شبیه و لا نظیر قسم به آفتاب بر   ال

ر او تخش ی تو با  مافر می
 
و تکون من الموقنین    نصاف لعل  یفتح علی وجهک باب العدل و الا   مانبودی از اصل امر آگاه نیستی به آثار رجوع ن  ماید لعل  تتذک

ض  ران و ببین مع آن که آنچه اعتما یته گفته پنجاه جلد کتاب از یحیی نزد من است امشب بناء الله و عهاشخص مذکور علیه بم وجه  مابعد از ذکر نقطه ا

ه به افق اعلی منع نموده   رااو    ضای محکم شینده ولکن بغ هابواکرده ج م کرده دو جلد از مه که به  وا لم گعاهد و  شاحق  از توج 
 
جات حضرت ناکذب تکل

دی سپرده و از این گذشته اگر صاحب هزار کتاب شود در این یوم او  هاید آنچه نوشته به  شانوشته   ران  آ ر ه نزد یحیی بوده و مکر داه فواس مانقطه روح 

 نفعی نبخشد یک قطعۀ   راو امثال او 
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وی  مادل جمیع کتب سعاید و از این امور گذشته ممادله ننعانی مماقوت بهر یارطل حدید و نحاس به یک    ر حجر بهتر است صدواس از صد هزار خر االم

 یا ند  سام به مقصود ر هاعرف ال  یاید و  ماجذب ن  راید نفحات وحی تو  شاو ببین و در حین تنزیل حاضر شو    یااو الحال حاضر و موجود باز نقطه و قبل  

دی  نائید به آنچه که از آن معرضید ان  المظلوم یمافلید و اقبال نغاکه الیوم از آن    رابید آنچه  یاید بشا  مایب تعیین ننادی اگر از حضور ممنوعی وکیل و  ها

ذییتک و لا تجعلهم من  ناطی بحر عشالا تمنع عبادک عن    الهی الهیو یقول  
 
مک ای رب   یاانزلته من قلمک الأعلی فی ا  ما  واتک و انکر یاآبک و ب  وان کفر ال

مهم ص
 
فهم نبأک و عل ک انت العزیز التقاطک و مراعر 

 
بودی  حت آرمیده  رال  مادی این مظلوم وقتی در زنجیر بود که تو در بستر به کها یابگو    .باو  مک ان

   ء ساع کلمة الله حمل بأفام لأجل ارتیالی و ایادر ل

اء  و ضر 
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نی و تیره بود این مظلوم به  مالم ظلعاء راو ام مامی که از سطوت غضب علیاست اا  رج از حد  احصاخای او یای این مظلوم و بلا هانمودیم زحمت ءار  و ض

ۀ ملکوتی و قدرت الهی منقط   قو 
 
 یاآت نفحات  هام نمود و از جیار امر قهااظه  م وجوه امم بمالم اعاعن ال  عا

 
ر بی  ر  وات انیات متضو ع و تجل ت مشرق و  نانی 

بیرون    راو کذب و افت   ضاف ضغینه و بغیانمود تو و امثال تو از خلف حجاب با اسق  راطع و لائح و چون فی الجمله آفتاب امر از افق هر مدینه اشسا

ت و بر  ق الله  هاآمدید و قصد مظلوم نمودید من غیر حج  الملا تکن من    و  دیها  یان ات 
 
ور و تدعوننی    ندعوکم  ان  ین االظ ار الی  الی الن  لون و  لکم لا تتعق    ما  الن 

رون بشنو ن  ام  فی
 
بأ الاعظم و لاتکن من    ثم  اجعل محضرک بین یدی الله رای مظلوم  داظهر لا تتفک المثم  انصف فی هذا الن 

 
 ما به حضرت نقطه روح    ین. الظ

ت اقبال داه فواس  ه به چه حج 

 *** 125ص 

خذ الله لنفسک معی مابه بصر انصاف ملاحظه ن راکردی و تصدیق نمودی اعظم از آن   لعل  تت 
 
  نا

 
ن از  یالمعان مقصود یاج بحر بواقسم به ام و الیه سبیلا

 بشنو و به آثار منقط  راصح امین  نانصیحت    مامن  بدر قلو   ضای بغ قان تو و امثال تو گذشتیم الماای
 
ترشدک و تهدیک    هالعمر الله ان    ماعن الکل  رجوع ن  عا

ک میراالی ص ثراض و اعترائی و بر اعمانط الله المستقیم هر یوم به وهمی تمس  ن مقبلین  یابه این ارض آمده و ذکر نمود معرضین ب  مانفس ی از ش  .ض تشب 

ه به شطر الله باز میمانمنع می  را زند حق  جل   ساط مستقیم محروم میرااز ص  راکنند و مقبلین  می  قارند و ذکر قتل و ظلم و امثال آن الدایند و از توج 

س و مب ت و بر راست از ادا  ار  جلاله مقد  ت نظر نمود و به حج  ت ثابت شد دیگر آنچه هاک و عقول معرضین باید در اثبات حقی  ک جست اگر حقی  ن تمس 

 از جانب او ظاهر شود حق  است  

 شک 
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د ذکر مینا . چندی قبل این خطبۀ مبارکه از قلم اعلی جاری و  نه  میقامقر و محت  سادر آن    راو ریب    شک   ت انصاف  قاید به مر شاشود  زل حال مجد 

ر کنی و  ماصعود ن
 
 لم  عای نجات امم و اصلاح  رائز شوی به آنچه که سبب اعظم است از بفائی و در آنچه ظاهر شده تفک

 
 ی العلیم البصیر اکر المعز  هو الذ

ذیلله    الحمد
 
ة و الکبر   ال ور و اهتز  من فی القبور و انصعق  ن   ماء و نطق بیااستقر  علی العرش بالعظمة و العز   ء  مامن فی الأرض و الس  فخ فی الص 

 
ء  شامن    الا

ه یفعل  راء و به نصبت  مالک الأسماالله   ه لهو  خرة و  لک الآ ماء و ارتفع علم الملک یومئذ لله مولی الوری و  شای  مایة ان  ذیالأولی ان 
 
ه سارق عن  فایلا   ال حة عز 

دق و لو یحکم بالوجود بان لا وجود له و لا یسمع من ه م فی ازل الآ   مان و لو یحل   یا ء تقدیسه صوت اجنحة طیر العصواحکم الص  ه لهو المعبود  حر  زال ان 

ذی
 
  ال
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وم من نام علی ذکره و نطق بثقائم من قاره ان  الدات لقدرته و اقتنائ انه و الکطات لعظمته و سلراشهدت الذ لی  عالی تعامة علی امره تقاستز بالا فائه و القی 

 لی من یری نفسه بین الجمع وحیعالی تعالی من ابتلی بین الخلق تعالی تعامن ینطق بالحق ت
 
 و بین القوم فری دا

 
ذیالحمد لله  دا

 
 راء طجعل البلا ال

 
ئه و یالاول زا
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نهم بین   ه لهو الحاکم  به زی 
 
ته ان ذیخلقه و بری 

 
لع علی    مالم و لا سبحات الأمم و  عامنعته حجبات ال  ما  ال

 
 نفسه یشهد    مااط

 
بذلک من عنده عنده احد الا

س و منزه است و آنچه از ملکوت ایاو عص طاعز ش از خحت سامقصود آن که  .حواعلم الأل ف باید به   مر و احکامشوان مقد 
 
ظاهر شود کل  من غیر توق

ک ن  ر  ن طیال این حزب نزد تو و اهل بماکنند اع ملیند و عماآن تمس 
 
 ء و تصر ف  ماضح بوده و هست در سفک دوامعلوم و   ا

 در اموال
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ی مبالات ننال  وادر ام ر ظهور از افق عراند و بعد از اشاهشتدا س و ظلم و تعد  ت نات کائرا ل مردوده و اخلاق مبغوضه منع نمودیم ذمااز اع  راق کل   راق نی 

ت بوده نهی کردیم مقصودی جز ارت  ماب  رال عباد  واه بوده و هست که در جمع احواگ
 
ع کلمة الله و اصلاح فایرفعهم امر نمودیم و از آن چه سبب پستی و ذل

د عباده  دل ینطق بالعدل فی عاالاعظم و هل من لم و نجات امم نبوده و نیست هل من منصف ینصف فی هذا الأمر عا باء العظیم نسئل الله ان یؤی  هذا الن 

فهم    ماعلی   ه لهو الحق  المقتدر المهیمن العلیم الخبیر چه    مایرفعهم و یعر 
 
بهم الیه ان که در سه  ه  داه فواس  ماء روح  یاتم انبخاوئی در ظهور حضرت  گمییقر 

در آن چه ذکر شد  ل  عال و افماز هستی منع نمودند باری حق مختار است در اعرااز ط  راف خلق کثیر  رام و اطشاۀ یبر  گردن زدند در    رایوم هفتصد نفر 

ر ن
 
 بی  یاید آگاه شوی و بشا  ماتفک
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ت اعا  ی ابدیقاکه سبب ب  راآن چه   زل شده آنچه که هر نام  قانبوده و نیست مع ذلک و نفسه الحق  در این م  ض جائزراض و اعتراست بعد از اثبات حقی 

سه و الناء  فاس بوده و هست و اطنادهد که مقصود این مظلوم حفظ  دت میهامنصفی ش  ح وار ضغینه در افئده و قلوب در کتب منزله و صحف مقد 

شود  ش چهل سنه می اهدۀ محیطرا یت حق  جل  جلاله و انائز شوی به آن چه که سبب ظهور عدل و انصاف است لله الحمد به عفاید  شا  ما منیره نظر ن

غیۀ باغیه شهید نمودند  طافئۀ  را یایکی از اول ماقع شده نظر نواموش و مخمود است در امری که در عشق آباد خان راد در ایسال و نزاع و فدار جناکه 

ر از قلم اعلی  رده از س ی متجاوز  او   تحاراو ج ت  نابوده مع ذلک حزب الله تعر ض ننمودند و به این آیۀ مبارکۀ که مکر  ه هو الس  ک جستند ان  ار زل گشته تمس 

ار یا ب  تر و هو الص  بر یامرکم بالس   مرکم بالص 

 الجمیل 
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ت .الجمیل  فاظالمین ش تلین و قائز که از  فا می قان به م شاشفقت و محب 
 
هم اخذ عت نمودند هنیئا هم الفطادی عیاء من اضا کوثر الر   والهم نشهد ان  ض  یا ء رب 

م نه م کنند و بیاکه لوجه الله ق راالبته حق جل  جلاله بر انگیزاند نفوس ی ئید  ماانکار ن ماش راالغفور الر حیم اگر فضل این ظهور 
 
ل مایند در اعماحق  تکل

 عاو اف
 
ای قبل تفک ه کنی قل  ری  دان بر یاسیف تقوی از مه  ب  راف  سا ید اعتشام  یال این اماو همچنین در اع  مار نل احب  اشهد    الهی الهی و به انصاف توج 

ک اقبلت الی  اذ کنت معر   بان 
 
 ناو    ضا

 
د عبادک علی    یااسئلک    دیتنی اذ کنت صامتا ر الافئدة و القلوب باسمک المحبوب بان تؤی 

 
و    یرفعهم باسمک  مامسخ

ر قلوبهم بانیتک  دااعلام هیجعلهم   ر لهم  وافی ارضک ای رب  نو  ر العدل و الانصاف و قد  نهم بط  مار نی  ک انت المقتدر العزیز  ضاز عفوک و ر رایزی  ئک ان 

 دۀ حضرت راافق اه حزب الله ب یا .لضاالف
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کیاینبغی لأ   ماظر باشید و بناموجود   شمرند به  ن مییااز اهل ب  راعجب در آن که مع آن که بعض ی از عباد خود    .یوم عظیم است و امر عزیز  .مه متمس 

 بخشد  نجات نمی  رالم احدی  عاشوند امروز کتب  هده می شام حزب قبل مبتلی مهااو 
 

نی به آن  یاید هر بماق نرادۀ الهی اشراکه از مشرق فم اای  هکلمه  ب  الا

ن گشت و ب ع طوبفاعز  قبول ه مزی   ضعیفلین قل غالللمن وجد و ویل   یئز امروز از کلمۀ مبارکه عرف توحید حقیقی متضو 
 

ن و  ی عند المعرض ما واا حزب الل

 رب    ما  واخذ
 

س این آیۀ علطاسمع  به  ید حال  مادله ننعا ش ماه کلمه  لم بعالمین لعمری کتب  عا ال  امرتم به من لدی الل اولی ظاهر    که از نقطۀ   را  یاهر مقد 

تر خ  رات من یظهره الله  یاقوله عز  ذکره اگر یک آیه از آ  مان  غاشده اص که آن روز آن یک   راثبت کنی زی  ران  یاهد بود عند الله از آن که کل  بواتلاوت کنی اعز 

 نجات   راتو 

 دهدمی
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ر نقادهد حال در علو  من نمییادهد ولی کل  بمی
 
ین و اهاید از شبشا  مام و سمو  آن تفک

 
ب الی الله محروم نشارات مغل نی سبحان الله  مات معتدین از تقر 

ن  طان از سلیابه ید بمافر ن است مییاث هم از بغاند مع آن که ذکر مستاه از حق منع کرد راند و به آن کلمه خلق اه حجاب نمود راث غابعض ی لفظ مست

د و شکر  نیمابه نقطۀ حقیقت نلم به ظهور نیست غیر الله هر وقت شود باید کل تصدیق عاید چه کس ی مافر نید و از آن گذشته میماو منزل آن محروم ن

متی ظاهرند که شبه قابه است ند  اه م گزیدقای خود م رافته و از بیادق حقیقت و عصمت حق جل  جلاله مقر  رادر ظل  س ء هاب  هل جا آورند امروز ا ه  الهی ب
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ر است و هر  داشته و نداو مثل ن ل ابخبیر رد فی الحقیقه هر بصیری متحی  ب چه که در این ظهور اعظم ظاهر شده آنچه که از او  ظاهر  ع الی حین  دای متعج 

 م وجوه مشرق و بحر  مانگشته آفتاب قدرت ا
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له و بر ه  ء فضل مرتفع مع ذلک بما علم ظاهر و س لک مامی رسیده که  قانند فضل به مماید محروم نشائیم که  مانبه افق ظهور دعوت می  ران عباد  ها اد 

ر نن یاید بگو ای اهل بمافر ن استدلال می ران به قول دیگیاملکوت ب
 
ید  شائید و ملاحظه کنید مااز حق بترسید به عدل و انصاف در آنچه ظاهر شده تفک

ی شد هام مشغول و آن او هاید حزب قبل در قرون و اعصار به او اه ی آن خلق شدرائز شوید به آنچه که از بفا از کعبة الله محروم   ران  شاحائل و ایم سد 

بین و مخلصین منع کرد هر یوم حزبی  طا ن مفا نمود و از عر  ت یادر ا .رندداشته و نداض شبه نراض و اعترانمودند و در اعمی حزبی سب   راف مقر    م طفولی 

ۀ غصن اعظم قاملاقصد  هاروزی از روز   ۀ مماهده شد شخص ی با عشامی که ضلع مرحوم میرزا اسمعیل وزیر بوده بعد از ورود م یانمودیم و در ا رات جد 

 کبیر نشسته و نفس ی هم  

 با او 
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سه تحقیق می قنبر امیر    یانیم و بفهمیم که جبرئیل بالاتر است  دانمود از جمله ذکر نمود باید ببا او بوده از خلف حجاب مخصوص ورقۀ مؤمنۀ مقد 

ب نمود از عقل آن دو  ر  یابلوغ ظاهر نرسیده بود بسه  این مظلوم با آن که ب  .لمؤمنینا از   ران  یال خود امثال این بیافل باری شخص مذکور به خ غاتعج 

ف چند دقیقه این  ء لدی الله مذکور و محسوب مافل از آن که از عبدۀ اسغانموده  قا ن ارتفا م عر قااعلی مه ن خود بماشمرد و به گرف میعام
 
بعد از توق

ه بقای قنبر هم در آن مقاید و نزل روح الأمین علی قلبه آمافر مظلوم ذکر نمود اگر جبرئیل آن است که در کتاب مبین می  ه  م نبوده و هنگامی هم که توج 

ر امثال این کلهمین شخص در آن ارض منمودیم  ]میم؟[  ارض قم   ن مانیم سلداشد از جمله یومی ذکر نمود باید ب  غام از او اصقات در چند مماوجود مکر 

اس  یابالاتر است   عب 
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ند و به اه م بودهانند که آن قوم عبدۀ او داچیست مقصود آن که حزب الله ب  هاند و حاصل این ذکر اه ی این گفتگو چه ثمر و اثری ملاحظه نمودرااز ب  یاآ

نند طوبی داخلق  راحق و خلق   راگشتند رجا آن که امثال این امور در این ظهور ظاهر نشود حق  م ظهور محروم یان حق  جل  جلاله در افااین جهة از عر 

ترجمه   راد  یتوح  ۀ د سور یباکی از مجالس گفته  یرد و در  وا  ءطانه  ین در مدطا سل رض صاد حسب الامر حضرتا  رام ابن باقین ایمذکور ا رران از قی للمنصف

ت ه ب هانند که حق لم یلد و لم یولد است و بابی دائید و به هر یک از اهل مملکت بسپارید تا کل بمان ت و ربوبی  چه شده که ابن  یال سبحان الله آئ قاالوهی 

نی اغا ن بعد از اصفان در طور عر راعم ید از قول  مات نقاترجمه نفرمود باری اگر نفس ی به او ملا  راذکری ننمود و دفتر توحید   از سدرۀ مبارکه  الله  ناء ان 

ق الله    مظلوم بگوید ات 

 ی  دان
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ی  لعمر الله کلمۀ  مان قبول نسانمود و قبول فرمود تو هم از سدرۀ مبارکه ان غااص رابه سمع فطرت بشنو و چون کلیم آنچه  راصح امین نای دان
 
مبارکۀ ان

 ا
 
ر کن نفس ی که به قدرت قلم اعلی ظاهر نمود آنچه   یاند قل  اه ک نمودراادن نزد این مظلوم اعظم است از جمیع آنچه  ساالان  ان

 
ابن باقر در این ظهور تفک

ه چنین شخص    را ر البت  ن  انصاف  ه  ن است باید بیای خزائن حکمت و براداکه اکثر عباد از ملوک و مملوک متحی  ل مائید و به کماک نراشوید و قصد اد مزی 

ه  راا  دان  و سمو    ئز شوید و از علو  فاف بحر اعظم  دالئالی مکنونۀ در اصه  ید بشااقبال کنید که    ضاتسلیم و ر  ه عباد بوده که بعد از اقبال و توج  دۀ توج 

مت  قاابن باقر م   یاقل    .دااقول شهی  ما ید و کانت کینونة الوجود علی  ماهده نشاغنی و مستغنی م   طادر ظل سدرۀ ع  را که هر نفس ی خود    رائیم آنچه  مان  قاال

 و از آن   ماک نرااد را
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ک الف   ماه یهدیک و یرشدک بان    ماتجاوز من ک الفضایغنیک و یحفظک ینبغی لک ان تشکر رب  ک الکریم لوح بر ا ی  ل و رب  تمان که از سهاض و رب  رحمن    ء مشی 

ه نقایقین و ای یمین  ه  م ب هال وهم و او ماید از ششائت کن راو ق  مازل شده تحصیل ننالد  وامخصوص   ر شوی  مان توج  د قبل    یائی و به نور عدل منو  محم 

ل و انققاو ظلم بگذری و به مر  فسالم اعتعاید از شائیم که مانابن باقر یک کلمه لوجه الله ذکر می یائی بگو هاعلی علیک ب
 
عدل  ئن داع قصد مطات توک

ن نرااش  یاظهوری ظاهر شد و    یا نوری و    یادر دن  یائی آماو انصاف ن ش ننمودند معی  مش چه  ناه بوده و  ک    ماق نمود که تو و امثال تو قبولش کردند و رد 

که از   رائی و قبول کنی آنچه مار نرار حق  اقیاید بر اختشا مائت نرازل قناجات نام ض ی شو در لوحی از قبل اینراحکم به الله  مابگذار و ب رارت ساباری ج

ت ماس  سبحانک زل گشته. ناء مشی 
 
   الهی یا هم  الل
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 اسئلک

 ***  138ص 

ذیاسئلک باسمک  
 
م  ال رت من فی الس 

 
 طاج امرک بزجاجة قدرتک و الرات و الأرض بان تحفظ سوابه سخ

 
ذینکار من شطر  الا ح  یاعلیه ار    تمر  فک لئلا

 
ن ال

ک انت المقتدر علی من فی ارضک و س  کر اسمک المختار ثم  زد نوره بدهن حکمترامن اس  واغفل
 
تی ب  یائک ای رب  اسئلک بالکلمة العلماان

 
فزع من فی    هاال

 ء ماالأرض و الس  
 

ک بالعروة الوثقی ان  الا یت لأسکن فی خباء  نافی ظلال رحمتک و اشربنی زلال خمر ع نی بین خلقک و ارفعنی الیک و ادخلنیعلا تدمن تمس 

ک انت المقتدر علی طا مجدک و قباب ال
 
وم. شات مافک ان ک انت المهیمن القی 

 
ر تو منوط راء ظاهر شده انکار تو اقشای  ماعلم یفعل  حق باابن باقر  یا ء و ان

ت از حق جل  جلاله بوده و هس ت و ربوبی  تک دااشهد بوح الهی الهیطق. نات یالعات مات این مظلوم لازال به این کلنبوده و نیست ذکر الوهی   نی 
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تک و بعظمتک و سل داو فر  تک  دانک و بقدرتک و اقتطانی  ع ارضک و  قات احب  ان اضع وجهی علی کل  بقعة من بنات و معبود الکائنااله الممک  یا رک و عز 

ف بقدوم قایتشر ف بملعل   هاتعاعلی کل  قطعة من قط  ی ادعیائی و ضجیجی و صریخی فی ادائک ای رب  تسمع نیااولم تشر 
 
ور  وامک و تعلم بان عبادک الی الن 

ارو هم یدعوننی الی   د عبادک علی الر جوع الیک و الا   الن  ک انت المقتدر العزیز  نااسئلک ان تؤی 
 
عههاالو بة لدی باب فضلک ان از   ب. ای کاش نفحات متضو 

ه کن احضر اساو از اعت   مااز ظلم به عدل رجوع ن  رای مظلوم  دانمودی بشنو نک میرااد   رات  یاآ ک  یا ج بحر بوام الوجه لتری امماف به انصاف توج  ن رب 

 
 
ر البر ر  وات ان یاالر حمن و تجل ه ضع  یاک ان تمنعک الر  ای  ن اهانی  یت این ناع  .لمینعابه من لدی الله رب  ال  امرت  ماعندک و خذ    ماسة عن مشرق نور الأحدی 

 ت  اس  میقاظهور به م

 که هیچ 
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م قلم متحر ک  یالی و ایال و قتل منع نموده در لداد و نزاع و جسااز ف راشود که این مظلوم عباد ید قریب چهل سنه میمادلی انکار ننعاکه هیچ منصف و 

 هاتل قاو    هانچه در عشق آباد کشته شدند و نکشتند بلکه از ظالمنامل چعانمودند و به آن  ی حق قبول  یااول  را طق و الحمد لله نصح مظلوم  نان  ساو ل

ط و ش  نند هر سنه  داگذاشتند و از قبل کل میرد شد صبر نمودند و به حق  وار اخری آن چه بر حزب الله  یاعت کردند و هم چنین در ارض صاد و د فاتوس 

ه این دامقل جاری چه  دانزاع و ج ر از نفوس که از طرفین کشته شدند یک سنه در طبرس ی و سنۀ اخری در زنجان و سنۀ دیگر در نیریز و بعد از توج 

ه اگر چه بعض ی از مفترین و منکرین  واهد و گشالم  عاد و نزاع منع نمودیم اگر تو منکری  سااز ف  راق عرب کل  ران به عطاالاجازۀ حضرت سلمظلوم حسب  

   راعلی ت قلم اناحس
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م نموده و می
 
اسب  یقر    ماینطق عن الهوی بل نطق ب  ماء  ها یند ولکن لعمر الله ان  البمان ستر نمودند و به هوی تکل حزب الله در حق    یاالی الأفق الأبهی    الن 

ک نطاسل ر نصرت نمود  ر بخشش اوستواکه سزا   رای او بطلبید آنچه  رائید و از بمان به حق تمس  از ذئاب حفظ    رام الهی  ناند و اغاه فی الحقیقه مکر 

ه کل شنیده و میاه فرمود ر ن رالم عار آفتاب عدلش وانند لذا باید از حق بطلبیم از ان داند البت  ه علی کل  مامنو  ة  غان بیاتری طغ الهی الهیقدیر.  یءش ید ان 

لنائک و امیاورد منهم علی اصف  مار خلقک و  راعبادک و اش تک و اقتطائک ای رب  انصر حضرة الس  رک ثم  افتح علی وجوههم  دان لینصرهم بعز ک و قو 

ر فاآ  ر ای رب  نو  ئک  طایتک و رحمتک و عناب عوااب غینة و البغ  هاق القلوب بنور معرفتک و طه  تی احاطت الاشضاعن الض 
 
ذین یاء بحکمتک ال

 
ء ثم  اکتب لل

 الی  واحهم فی سبیلک و اقبلواار  واانفق

 سهام 
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ک انت  قاء کلمتک اجر لعلاء لا دام الاعهاس ذی ئک ان 
 
ة ال  ال ک انت المقتدر    یءلم و لا تضعفک قدرة الأمم و لا یعزب عن علمک من ش عالا تعجزک قو  ان 

 العزیز الحکیم.

ت الیوم به آنچه در الیایند اگر مدعمانطلب    تأییدی کل   رام از بیالی و ایادر ل  یاو اصف  یاباید اول ک ننا ح از قلم اعلی  وان محب  یند و عمل مازل شده تمس 

د قبل علی قد ذکرت ب  یان العظمة فی هذا الحین المبین  سا ید یشهد بذلک لمار آثار الهی بر کل  تجلی نواکنند عنقریب ان   ما عرفه و فزت بلا ینقطع    مامحم 

 یکون باق
 
ذیالملک و الملکوت نسئل الله ان یجعلک من  م  وابد  یا

 
فتهم ضو   ما ء و  یامن الأش یءمنعهم ش   مان  ال ء دااضعفتهم سیوف الأع  ماء و  ما ء العلضا خو 

د حزبک علی نصرة امرک بجنود الب  ای رب   بهم الی بقاماترتفع به م   ماثم  اکتب لهم  ن  یاای  ک انت  ساتهم بین عبادک و یقر  ء  شات   ماالمقتدر علی  ط عز ک ان 

 این مظلوم دو سنه فر  .بقولک المبرم المحکم المتین
 
 حوا دا

 
  دا
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  ما عند الله گذشتند و ب  مانی که از  أشه  غفلت اخذ نمود ب  رام غیبت هرج و مرج ظاهر بعض ی  یائر و در اسا  هاو جبال  هابانیار نمود و در بیاغیبت اخت

قط و قمر عدل از نور ممنوع و شمس  سا  رء سرو ماکه انجم س  رارد آوردند آنچه  وان  یا در ظلم مشتعل و به حضرت  نابالأخرة  ک جستند  عندهم تمس  

ن هذا علم مکنون مخزون قد  ای  اسم الد    یالی ان  عازل قوله تنان یان نقطۀ بفاء عر مان از سیامحروم در کتاب هیکل مخصوص حضرت د  یاانصاف از ض

  عز    کناتیآک و  نااودع
 
ت مرقوم  یالعات  مااین کل  لس کتاب هیکأر نه و در  یانه عز  بیاخر بآئه الی  هاب  عین فؤادک لطیف یعرف قدره و یعز    من عند الله اذا

مد اسم الله الد   مالی عاقوله ت ور الص  ه الی آخر بمظهر  یاید ان مافر م دیگر میقاو در م  نیانزل لحضرة الأسد و الفرد الأحد المستشرق بالن   نه یاالأحدی 

 و هم چنین 
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 خامی مقاو هم چنین در م
 
الث المؤمن بمن یظهره الله و معنی این اسم جزا دهندۀ یوم جزا  یاید ان  مافر میه  ای  ا  طبا

 
م بود که ا  حرف الث ست و او حرف سو 

ید هذا علم مافر می می قاعظیم بوده ولکن احدی ملتفت نه و در م  أنب  ئز گشت و مقصود از کتاب هیکل ذکر این امر اعظم وفان و حضور  مابه اقبال و ای

رسد  عشرین نمی ه  ید و بمانید به ظهور کنز مخزون که نوزده سنه تجاوز نمیمایت فر نارت عشاب  رامقصود آن بوده که منقطعین    یءعند الله لأعز  من کل  ش 

ت آن بر    حال باید منصفین  را ن  سات دیگر چه بوده باری غرض مرض ی است اننایائر علوم و فضلش بر بساانصاف دهند اگر مقصود این نبوده اقدمی 

حزن اعظم شد و بعض ی از کتاب هیکل علم اکسیر  ه  ظلمی شهید نمودند که سبب تبدیل فرح اکبر به  ب  ران  یاید حضرت دماناز عدل و انصاف محروم می

ون   واظن   ماند فباطل اه دن کر ماو جفر گ  و هم یظن 
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رین کذلک جوامقصود از کتاب به مثابۀ آفتاب ظاهر و   دند و شهیدش نمودند و هم  دادت  ها فتوی بر ش  راب میرزا علی اکبر  ناضح و لائح طوبی للمتبص 

رد مقصود آن که بعض ی آگاه  داشته و ن دادوست ن  رارج این مظلوم این اذکار  خااز حد احصا ن نفوس آفی الحقیقه خطیئات  رائرین  ساسم و قالواچنین اب

رور و جا  واب  ران  یایند اسم دماشوند و به حق نطق ن
 
حف ان    یاید ان  مافر ن مییاکه در ب  راب خلیل  نالش حف    یاخلیلی فی الص  ذکری فی الکتب من بعد الص 

 نه رغطا الله اطردهم بقدرته و سل میدند و بعد در صدد قطع سدرۀ مبارکه افتادند ولکن  ناهی واابو الد   را ن او یااسمی فی الب یاان 
 
ه هو الف  ما ل  ا ض  لأنفهم ان 

ر ضغینه و  ناد  ماجز اصلاح و اخ  یلم منع ننمود و مقصودعا  بض احزارا نی که اعأشه  م نمودیم بیانصرت قه  م ب یالی و ایاض الحافظ الکریم در لای  الف

 جری من قلمی   مانبوده و نیست یشهد بذلک  ضابغ

 امام 
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ن الکل  بعانی بین العباد نسئل الله تبارک و تسانطق به ل مام وجوه الخلق و ماا دهم عل مالی ان یزی  ه هو القوی   ناالا  ییحب  و یرض ی و یؤی  بة و الر جوع الیه ان 

ک فزت بکتاب  یاالقدیر  د قبل علی نشهد ان   دالا ینقطع عرفه و لا نمحم 
 
ر العباد  م یالی و الأ یائه و لا ذکره لک ان تشکر الله فی الل

 
بهذا الفضل المبین و تبش

بیابالحکمة و الب  سا بل مظلوم تکبیر بر از ق   را  یاالعظیم اول أن بهذا الن 
 
ر عوات انیا ن و به تجل انی بنار نی  دله  عالا ت ماحد منهم بواکل    ناذکر  ان  رت ده اشایت رب 

ه یظهر لک وعغاز و ویل للفاخزائن الأرض طوبی لمن عرف و    فلین و این که از بعد سؤال نمودی ان 
 
حت ساه  من الله رب  العرش العظیم عریضۀ بعد هم ب  دا

ذینحمد الله  ئز  فااقدس  
 
مک ذکره و هدیک الی ص  ال

 
فک امره و عل نرا عر  جری من   مام الله و  یایبقی لک عملک فی او    هافی  ماو    یاطه المستقیم ستفنی الد 

 ء المظلوم  ناقلمک فی ث
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ک بجنود الب قک و یمد 
 
دک و یوف اسن لتهدی یاو ذکره نسئله ان یؤی  د المقتدر القدیر و الحمد لله العزیز الحمید الن  ه هو المؤی  بهم الیه ان   . 152  و تقر 

 ن یانه الحکمة و البأشلی عاهو الله ت

بقاست ء الله فی البلاد نوصیکم بالا یااول  یا ذیالأعظم    أمة الکبری فی هذا الن 
 
 من  ماالأس  صئرابه ارتعدت ف  ال

 
ین قد حضر لدی  ماء الله  شاء الا لک یوم الد 

ه   ر لأولعاء نسئل الله تبارک و تغاصز بالا فاالمظلوم کتاب ان  ذین    مائه  یالی ان یقد 
 
ره لل د قبل علی ناج  ضار   یاق  راشالعش ی  و الا العرش فی    وافطاقد  ب محم 

ه هو المراا ماتر بوده نحمد الله علی وامت ضام بلا از سحاب قهاحت اقدس فرستاد در هنگامی که س سابه  رات اهمنائی هاعلیک و علیه ب و د فی المبدء راد ان 

ع  اهمناد لله الحمد از عاالم ت متضو   ت عرف محب 

 حضرت 
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بقه طوبی از سات منزله و رحمت  یات و آیاناع  رت دهی بهشاب  رازل تا جمیع دوستان آن ارض  ناب  وام وجه عرض نمود و این لوح در جماء ایاضحضرت  

ه هو  یااخذ نموده نسئل الله ان یحفظ اول  رام بعض ی هائز گشت امروز او فامت  قااسته  ی عبدی که براب میع البصیر  ئه باسمه فی بلاده بین عباده ان    یاالس 
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ه الی م وج   قاغلام حسین طلب اذن نمودی للت 
 

ه لا اله الا
 
ح الفردوس الأعلی اجر القرب و  وا هو نسئل الله ان یکتب لک فی لوح من الم نصب فیه علم ان

 
 
ک هو مولی الوری  قاالحضور و الل  رب 

 لا اله  ء ان 
 

ف نمودیم    هو المقتدر العلی  الأبهی این سنۀ شدیده و آنچه در  الا
 
او ظاهر شده حائل گشته لذا در اذن توق

ت  ناید به مامشتعل ن رای آن ارض یاطلبیم اولتی الله بامره المبرم الحکیم از حق میأیالی ان   ر محب 
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ر  حفظ   مالک اسمابه اسم  رام اعلی قااین م یداه لیه شدعات قاماید و صاحب ماه حزب الله زحمت کشید یا .ناوادر و تقارد به نور معرفت اوست  داو منو 

ک نن است باید  یائید امروز روز حکمت و بمان در صحیفۀ   ه ی مذکور یان سدرۀ مبارکه و اولنایند و به تدبیر امر مشغول گردند افماکل به این دو تمس 

ک جویند ولکن ب ل الأ حکم به الله فی    ماروح و ریحان هذا  ه  منزله باید به تبلیغ امر الهی تمس   ء المشرق من لدهام البیااو 
 
ذیئی  یانی و اولنااف  یعل  ان

 
  وا ن نبذال

   .مر الحکیمیة الله الآ ناء عدال ر یاین باذثب  تشعند القوم م ما

اظر هو 
 
 ال الن

 
 هد بالعدل اش

ر    را می که اکثری خود  یانموده قم  یاصر و معین بر امر قناو مرتعش بود این مظلوم من دون  ضطرب  ملم از سطوت اهل ظلم  عامی که ارکان  یاا متحی 

ت و قدرت الهی  شام  هده نمودند و چون به قو 

 آفتاب
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سۀ  یاض قراض و اعتراطنین و ذباب ظاهر و بر اع  هاق نمود از پس پرده راآفتاب حقیقت از خلف حجاب اش م نمودند و حال در صدد اضلال نفوس مقد 

ه بر آمده ئمطم وم به  فل نشوید و از رحیق مختوم بغاطنین ذباب از رب  الأرباب  ه  و ب  رای مظلوم  دابشنوید ن  اندن  ظر و نامید و به افق ابهی  یاشااسم قی 

   .هذا الأمر العظیم مة الکبری فیقاستز بالا فاء علیک و علی من هامتوجه باشید الب

 نا ی بیدانام ناه ب 

دند  دا ض نمودند و بر قتلش فتوی رازل کل  اعناء امر مال موعود از سمات رسید و جقادیم چون میدارت شام الهی بیااه از قلم اعلی ب راجمیع اهل ارض  

ک ننمودند و رااد  رای نفوس ی که یوم الهی  راشتند صد هزار حسرت و اسف از بداحق چشم و دل بر   یر میدند و از غشامگر نفوس ی که از رحیق مختوم آ

 ئز نشدند  فافت آن رابه ش
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د اعخای این روز مبارک شبه و مثل نبوده و نیست هر عمل  راقسم به آفتاب حقیقت از ب ل است ای دوستان جهد  مالص ی که الیوم لله ظاهر شود او سی 

مند و  یاشات رحمت رحمن براید تشنگان از ف شابشنوید و بایستید و بگوئید    ئیدمان محروم ننیالمعات این و آن از مقصود  فابه مزخر   رائید و خود  مان

ه ینطق و یقول لله الحمد فی کل حینفات تازه یاحه مردگان از نسمة الله ب    .ئز شوند ان 

 هو ال
 
میع البصیر اش  هد الس 

جن و یذکرک  طا  یا ه الیک من شطر الس   خالب ان  المظلوم توج 
 
جن و یدع الکل  الی الأفق الأعلی الم نالمین ان  المظلوم یعاالله رب  ال  لوجه  لصا م قادی فی الس 

ذی
 
ه لا اله    ال درة ان   فیه تنطق الس 

 
 کان مستو   ما الغفور الکریم قد ظهر    ناا  الا

 
 فی علم الله و مسطو   را

 
ر   را

 
ین و المرسلین هذا یوم فیه بش بی  لم عاال   نافی کتب الن 

 به من قبل  

 اخرج ان 
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ل
 
رهم باماان اخرج القوم من الظ

 
ور و بش ملأ الأرض تالله هذا یوم نز ل ذکره فی    یان الوحی من قبل و فی هذا الحین قل  سا م الله کذلک نطق لیات الی الن 

اسن یوم یقوم  قا الفر  مرتم به من لدن علیم حکیم قل هذا یوم الله ا  ما  واعندکم و خذ  ما  واکم ان یمنعکم الهوی عن مولی الوری ضعای  لمین اعالرب  ال  الن 

 لا یذکر فیه  
 

وم و ی  یاهو یشهد بذلک کل منصف بصیر    الا  وا قوم ثم  اشرب  یا  وام الوجه الر حیق المختوم و یقول ان اسرعمادی اناملأ الأرض قد ظهر القی 

کم المعطی الکریم ا ی باسم رب  ذیالأمر  مة الکبری فی هذا  قانوص ی الکل  بالاست   ان  من 
 
ت اق  ال

 
 ء  راء و الأمفا ء و العر ما م العلدابه زل

 
لک هذا الیوم ماء الله  شا من    الا

 ه  عند  مامرکم بأیتیکم من یمنعکم عن الله و  أیالبدیع سوف  
 
ور مشر ناطین کذلک اخبر یامن همزات الش  کم اذ کان الن 

 
جن    ق و فیرامن افق الع  قا هذا الس 

 البعید 

 *** 153ص 

ک بان اشکر  وح  ما رب 
 
ذیفزت بهذا الل

 
ک قام الله العزیز الحمید ان احفظ هذا الم وابه یبقی ذکرک بد ال    . و اصیل  بکور کل   م ثم  اذکره فینا لک الأ مام باسم رب 

 وند یکتا دام خناه ب 



31 
 

ر و پرتو آفتاب فضل  واانه  امروز ملکوت الهی ب احاطه نموده و این یوم مبارک در کتب و صحف و زبر الهی مسطور و به یوم الله   رالم  عار شمس ظهور منو 

ت الهی محروم ننمود جمیع من علی الأرض  فا و ص  مااز مطلع اس  ران  شات اهل علم و جهل ایهات قبل و بعد و شبشارای نفوس ی که ارامعروف طوبی از ب

ر ظهور اسم ه لم بعامنتظر این یوم بودند و چون افق   هده شدند شااعظم روشن شد کل  معرض منی 
 

به اسم محبوب   ران فابگیر قدح عر  .ء اللهشامن  الا

 ن افرح  ا دنی و رحیق سبحانی زنده شوند و به شعور آینماید از کوثر رحشار دادی ضلالت و غفلت مبذول وا م و بر مردگان یاشاامکان و از او ب

 بذکری 
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ء و الأفق الأعلی بان  یاء اسئلک بالکلمة العلشانء فی ملکوت الافاء و نطق عندلیب الو مامن بک فتح باب الس   یا سبحانکو قل  ک و توجهی الیکای  بذکری ا

دنی علی ذکرک و ث قنی علی الاستناتؤی 
 
 مة علی امرک لا اله قائک و توف

 
 انت المقتدر الحکیم.  الا

ادق الأمین  ن الص   هو المبی 

 شما  ان  ک
 
 مساالبیت و  فی    یا

 
 ارتفع    عا

 
جن   ما رة بشارة البشاء البماملأ الأرض و الس    یاء من الفردوس الأعلی  داالن  حدیث الأرض اذا اقبل علی  قبل اکبر الی الس 

ة العلدالک القدر ثم  ارتفع الن  مافی سبیل الله  ة اخری من الجن  و سجن مبین فی سبیل الله  فی حصن متین  ورد الأمین ماب واء افرحرااهل سفینة الحم یا یاء مر 

 ق مدینۀ شاط فرحی گسترده شده که بر چیده نشود چه که امروز عساط است لعمری در ملأ اعلی بساط و انب شالمین امروز روز نعارب  ال
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 فاو 
 
ن ننمود و آتش  شار منعوای خونخهای مقصود یکتا کردند سطوت ظالم داق نمودند و ففاق انفادر سبیل نیر  آ  را ق جان  یال اشتماق به کفاق و ات

ه باز ن  ران  شاغضب سبعی ای   غا ذانی که به اصآی  رالطیف روحانی مسموع طوبی از ب  یهازمزمه مرتفع و    هاق نعمت شاشت امروز در مدینۀ عدااز توج 

ده الله جمعی  شاحضرت پادی تازه رسیده  هاخبر   ءیاو    ءطاند از ارض  مایر قلم اعلی محروم نی احلی و صر دائز گشت و از نفا اخذ نمودند از جمله   راه ای 

نفوس امم بوده و هست و سبب و  لم و تهذیب  عان اصلاح  شاهند که این حزب مقصودواهد و گشا مع آن که کل    را  راو سفینۀ حم  ء هادو نفر از اهل ب

ت این اخذ از ق
 
ت بوده راخلاف آ ند که مشعر براهفتیا ها و بازار  هاهنخاق در رار مذکور آن که بعض ی از مکتوبات و او راعل

 
ند اه ن نمودماو گی دولت و مل

ا مشرق و لائح این حزب  
 
 بعض ی از این حزب بوده قسم به آفتاب حقیقت که الیوم از افق سجن عک

 لازال
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س و مب عاو اف   لایقهنال  مالازال از اع که    رامن غیر ستر و حجاب آنچه    ءهاذل قوم است اهل ب رابوده و هستند این امور و امثال آن از ا  رال مردوده مقد 

ت عفاسبب ات  
 
حاد عباد است و هم چنین عل سلاح   رند ودااز ارض بر  راد و نزاع ساند به امید آن که اثر فاه ذکر نمود  ماو عل راامم وجوه مار بلاد اماق و ات 

ده الله گشاهد و نفس مبارک پادشایند حق  مابه اصلاح تبدیل ن  رالم  عا ط ظالمین  یاسشود که این حزب تحت  چهل سنه می  .ست بر آن چه ذکر شدا  ه وا ه ای 

نمودند مع ذلک احدی از این رت  غانهب و    رال  وانه و امخاباء سر بریدند  آم وجوه  ماکه ا  را  نار از ابداند چه مقاههم کشت  رال  فامبتلا به قسمی که اط

مه گشت  نامه و  خارد شد آنچه که سبب حنین  وارده در عشق آباد و هم چنین در ارض صاد  واحکایت  م ننموده از جمله  یاع قفاحزب لم و بم نگفته و بر د

 امر منکری که سبب حزن اکبر شد آن که شخص معروفی  
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ا  
 
مستور نموده بل محو    راوجه جایز نه چه که ظلمت ظلم نور عدل    یچه  ذکرش به   .لبطار نمود نعوذ بالله از آن م ها لبی اظطارد و م وااز جانب بزرگی در عک

 هده نمی شاکرده نفس ی م
 
 ناتراو هل من ذی عین لتری عب ناورد علی مابشنود هل من ذی اذن لتسمع   رالم عای هایض مظلومراس ی لله بر آورد و عف  شود که ن

ن الأم نسئل ه هو الغء بنور الا ماز العدل و العلراء بطراالله ان یزی  دهم علی الر جوع الیه ان  آن شخص مقبول نیفتاد  لب طاب و چون موار الت  فانصاف و یؤی 

د بزرگ یاد قنااو و مرسل بر ع ه بتول در ارض صاد شهید نمودند و بعد جسد انور اطهر  راری  وام نمودند سی  سوختند و قطعه قطعه    را  از اولاد رسول و ذری 

ی مسه اهر یوم ب  رال این حزب مظلوم  واام  .د ظاهرناظلم و عل  ماکه  مر بآن یوم الی حین  ز آء ولکن  القوم فی غفلة و ضلال و ایاحت الأشناکردند بذلک  

ده در دست موجود ولکن  هااخذ نموده حال سند  ی متعد 

 [ لمین عا الله رب  ال علمدته فی یاقد ظهرت س]در حاشیه کتاب نوشته شده: 

 مستور 
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اخذ نمود    راشنید خوف ارکانش   رااو چون این خبر منکر    یح افندی بوده مولا یاس طاخوذه در ارض  أمتی الله بنور عدله از جمله نفوس  أیمستور الی ان  

شته  دا  رات ملاحظۀ عدل  قامامی از م قاه در هر م شامع آن که حضرت پادی مخزونه باهر گردد سبحان الله  ضار مکنونه ظاهر شود و بغرااز بیم آن که اس
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حب مرتبه شدند قصد  لیه رسیدند و صاعات  قامات ملوکانه به میاناعی و جاهد مع ذلک نفوس ی که از عساحت عباد  رار بلاد و  ماو به قدر وُسع در ع

شته که  دار ظلمی بر افروخت که شبه و مثل ننا  ءیاشنید در ارض    راح  یاخبر باری چون خبر اخذ سنگی بی خا  ند ولکن آن حضرت از عدو  اه ش نمودر  ض

م رم  ءیاحکایت ارض    مازد اساید و بری  ماهر نطا  رال خود  ماید به این اعشا صاد    مرآ  ر ن ارض به امآحاکم    والا  باو  ن المبارک نضادر شب بیست و سو 

 ء الله  هاب  مااصغر علیه قاعلی و آ قابان آناند و جدی الهی نمو یاقصد اول
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ت تنالا حاجی  واشته  ماری اخذ نمودند با گوادر جامع شیخ حسن سبز   راو رحمته   ر ظلم نال  عابردند بعد از اشتبه حضور می  رام آن دو مظلوم  مایب با خف 

ص می  نیهفارف  خار مذکور ز رافرستند و در حبس از قحبس میه  غضب بو  
 
د به امر  ماناخذ فرموده مرخ مع چند نفر    رالا این دو نفر  وایند و بعد مجد 

سه در دفتر الهی از قلم عدل مذکور و مرقوم و در آن محل  که اخذ میساگیرند و امظلوم دیگر می بندند با زنجیر می  را  هایند آن مظلوممانمی آن نفوس مقد 

یند و مانحاضر می  را  ماشوند و بعد علر خوشوقت مییانند بسسار لا میوازنند تا آن که به حضور  و زنجیر می  گه خلق ظالم با چوب و سنراو در عرض  

سه به است آ  دکنند لله الحمتحریک می خت  ساط مستقیم منع ننمود و غضب از نور یقین محروم نرااز ص  را ن  شاکبری ظاهر سطوت ایمت  قان نفوس مقد 

 حبس شد  ه فی کافی شنیدند و بعد امر بشای  هابواآنچه سؤال نمودند ج

 و در حبس 
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وله آواو در حبس مبلغی اخذ نمودند و صبح دوشنبه سرکار   د علی مدر س    قاشیخ باقر و شیخ جعفر و هم چنین آ  یشهاشیخ حسن و پسر   قالا جلال الد  سی 

با آن جسد اطهر با شیپور و  رازند و شش نفر دیگر دانای ب منادر حضور ط رااصغر مظلوم   قایند و آمانر میضااح  را مابا دو پسرش و جمعی دیگر از عل

 مهدی نانه جخاف رابرند پشت تلقز میساو    لطب
 

یند بعد  مانر میساکنند و سنگپاره می  راده شکمش دازنند و جان نمین  گرد   راب حکیم الهی حضرت ملا

ۀ دیگر آتش میمی  راجسد اطهرش  
 
  را کنند و جسد مطهرش  بالای نیزه می  رابرند سر  سر می  مانه یکی از علخاهم درب    راعلی    قاب آنازنند جبرند در محل

بغ هانۀ حجر شان  عار مذکور  رایند و از قمانمی  ضای 
 

انی ملا رب  بادۀ الست به خلق  آی نۀ شیخ حسن م خادرب    راری  وا علی سبز رف  ورند ولکن آن مست 

همافر می
 
د الش    ه فرمودند داه فواس ماروح  داید در ارض طف سی 
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ر انق یا ظر ینظرنی سبحان الله از این کلمۀ علناگوید هل من صر ینصرنی این عبد میناهل من  ه شرب رحیق البطانی  ء طادی عیاء من اقاع مشرق نشهد ان 

ه المشفق الکریم   را نمود او    داست فو لم است در سبیل دعاء  یاکه اعز  اش  راگذشت و جان  ن  یالمعالم و  عاقسمی اخذش نمود که از  ه  رحیق مختوم ب  .رب 

ر نمود    راق در آن یوم ملأ اعلی  شاق عیان کردند جذب و اشتراباسنگ   راهم سر بریدند و بدن مبارکش   شود که لله و فی الله  فت می یانفس ی    یادر دن  یاآمتحی 

 یا گویند  ب چه میوادر پیشگاه کرس ی عدل الهی ج  یاند آاه به حفظ نفس خود مخصوص نمود  راملوک ارض جمیع امور    یاید آماب حفظ نائاز ذ  رام  نااغ

ل  فا ف مبتلا اطسالع انصاف زیر شمشیر اصحاب اعتطارق عدل و مشان بگذر و ببین م رای ایهاعت بر مظلومسایک  ،ی گفتار و مطلع اخباررادا  یا مزتی

   خون اسیر زمین از  یال در دست اشقیاند و ع اه ندماشیر بی 

 عشاق
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بین  راق نگار بسته و زفشاع نظری    یدر حقیارق عز ت و عظمت و اختشار و م دامظاهر قدرت و اقت  مامعشر الملوک ش  یامشتعل نموده    رالم وجود  عات مقر 

د  سانی بر اجمان نسیم رحمت رحهاموش کرد در سحرگاخا  رامصابیح بر  و تقوی    ضای تند ضغینه و بغ هامظاهر عدل باد  یائید  مان نمابر حال مظلو 

عر نیستید اگر بر شاریختید و   رادوستان خود  ن خون  راای اهل ای  مابر ش  یوای  وات مسموع  یالعات  ماسوخته مطروحه مرور نمود و از هزیزش این کل

ل آن فال و اطیام بر عیادر آن ا یا ه آنا چه گ رال فاه اطرائید ای حزب گمماله و ندبه نناگذارید و بر عمل و ظلم خود  را ر خود آگاه شوید سر به صحداکر 

ری نمودند از  یان مار مذکور از حزب حضرت روح علیه سلام الله و رحمته در خفیه قوتی فرستادند و محض شفقت مظلو راه رحم نموده از قن ک  مامظلو 

 تأیید   راطلبیم کل حق می
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نده  مامستور    یا رسیده و    مان به سمع ششاشنیدید و نوحه ای  ران  ماحنین مظلو   یار آیاق اخبار در مدن و درااو   یا  .ی او در اوستضاید بر آن چه ر مافر 

س فر امید آن که ت ز عدل  را ید و به طماآگاه ن  رافل  غانه عباد  ماعظ حکیوانه و مقاید نصایح مشف شام کنند  یاقع شده قوایند و بر اعلای آن چه  ماجس 

ن    مهدی طوبی لک نشهد ان  الله کان معک اذ نطقت بالحق نشهد    یارد  دامزی 
 
ک شربت رحیق الش ء کلمته یشهد  علافی سبیله و فدیت بنفسک لا   دة هاان 

صر و صبرت فیسال ک نصرت دین الله حق  الن  د باقر    قاب آنافلین و جغاورد علیک من عباده ال  ما  نی و قلبی بان  سر بریدند    مانۀ صدر العلخاهم درب    را محم 
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ن مان یکی از ملاز دانند به ضرب چوب تا سر میوادمی  راحسن    قاو آبرند  سر می  رااصغر    قاه آشان  دابردند میهم می  رادر  رار نمودند دو بساو سنگ

 دهم  خرم و پول می می راو  و بد بگو من ت  یاگوید بهزاده به او که از همه کوچکتر بوده میشا

 آن
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ت الهی جهاآن نون زند  در آن حین ظالمی شمشیری بر پهلوی مبارکش می مامشغول شو و عمل ن موریأمگوید چه بگویم تو به آن چه ب میوال بستان محب 

س  انی بود می  ایه کنند و ظالمی دیگر نیزه بر سینقطعه قطعه می  راو چند نفر دیگر با قمه آن جسد مقد  د و سر  آیی زند بعد میرغضب مکه مخزن حب  رب 

نفس ی از قبل و بعد عمل ننموده و    چیه  بهکه    راند آن چه  اه شیخ حسن مجتهد و بعد عمل نمود  قانۀ آخابرند  یند و میمانکند و بر سر نیزه میمی  داج  را

ر سانند و اجداگر می هادر محل   راده و بعد سر دام عار مذکور شیخ به میر غضب انراع شبهش ندیده و از قداچشم اب کشند و خلق  ک میخابر  راد مطه 

ن کنند و به عیش و عشرت مشغول گردند و مبارک باد گویند و آن  غاراچ  را شهر  کند  لا امر میواب  او  ریزند و نمی   ها لداگو برند در  زنند و میبا سنگ می 

ر درب   ل  یازنند و اهل و عز میساشوند و ی مظلومین جمع می دانۀ شهخاشب مکر 
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 نان جرا رد شده پسوان چه  ماآگاه است که چه گفتند و چه کردند و بر آن مظلو بندند دیگر حق  بر روی خود می  ران از خوف و ترس در  مامظلو 
 

  ب ملا

ص می  را مهدی دو نفر  
 
رند دیگر  داهم در حبس    راشهید نمودند و چند نفس ی    راقع شده هفت نفر  وا آنچه تا حال  ورند  یان بما کنند بروند سیصد تو مرخ

 رب  مایر عباد چه عمل نسامعلوم نیست به آن نفوس و 
ر است  یاکه بسنطق فرموده  ایه هو العلیم الخبیر یک نفس هم از آن نفوس به کلم نایند ان 

 
ر مؤث

ی ن ب والااو  که ن حینی ۀ موقنه فرموده انکار کن و تبر  وله به یکی از آن نفوس مطمئن  ست  ا لسا ن فرمود چهل یاتا خلاص شوی آن پیر مدینه ب ماجلال الد 

ت و عشقش ظاهر و هویقاماخونم رنگین شود از این کلمه مه  ه ریش سپیدم در سبیل الهی بمن منتظر این یوم بوده ک ری رارفین و از قعاطوبی لل  دات محب 

 ه  شاقعه از حضرت پادواند این امور شنیعۀ اهکه نوشت

 ایران
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ده ن  راای ده الله بشاشود که حضرت پادالله نبوده و از دولت حکمی صادر نه فی الحقیقه چند سنه می  ای  لم سلوک  عای  هافت و شفقت با مظلومأر ه  ه ای 

لاو  ند این حکم و امثال آن از ناه فرمود   را ت  ماتوه  سته رفع بعض ی وال خماشنید به این اع راح یاند چون خبر اخذ ساه ن صادر گشته و گفتطاب ظل  الس 

لعانعلم نسئل الله تبارک و ت ماان نذکر    ناید العلم عند الله لیس لمان  کان مستو   مان  طالی ان یعر ف حضرت الس 
 
ه هو    را امععنه ان  المجیب چندی قبل    الس 

ده الله بردشاند و به حضور ارفع اشرف پاد اهفتیاقی در بیوت و محلات  راهم او  دند آن حضرت فرمود تا حال  دابابی  ه  ب  رانسبتش    دا ند بعض ی از اعاه ه ای 

اخذ    راکن و بعد حکم فرمودند او  ساه برده و در آنجا  نالعظیم پدااز این حزب این حرکات دیده نشده این حرکت از شخص ی است که به حضرت عب

د در بعض ی بیوت و اسرایند و بعد از اخمارج نخان رانموده از سر حد  ای  ق  واج او مجد 
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هدۀ ورقه حکم اخذ دو نفر از این حزب شده  شاد بوده مرقوم و مذکور بعد از مساقی به دست افتاده و در آن آنچه که سبب و علت فتنه و فراهر یوم او 

س و مب یاذل عجز عرض کردند که از فضل الهی اماد نمودند و به کیاو این دو نفر قسم   توا خت ست چه که این حزب دول ا  رال این حزب مقد 
 
ند  اه واخه و مل

ت حضرت پادفاکاذبه لایقۀ نا و از امثال این امور  ه صاحب ورقه اخذ شده اسمش وان دولتخماهی و جد  و جهد ملاز شارغ و آزاد باری بعد عدل الهی و هم 

ت پرسیدند عرض نمود ع  قراراخذ نمودند ا  ران او  مااحمد از اهل کر 
 
شت بر تحریر این ورقه  دا  وا   راوت با حزب بابی م داکرد بر عمل خود و از سبب و عل

د مبتلا ن  راحزب مظلوم  و مقصودش از این عمل مردوده آن که این   رد و به  داشته و  دا راوت  دال عما نند که این ظالم با این حزب کداید و کل می مامجد 

 دش نالف است و عخاکه او از حزب م مشتعل است چه ضار بغنا

  به مثابه
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ص فر یارق آشانه و بمظاهر فضله و مطان اقسمک بعدل الله و سلطاسل  یا  .ضحوابه مثابۀ آفتاب ظاهر و   ن و  مایند تا صدق این مظلو ماته این که تفح 

ند چه که  اه واخن قسم به آفتاب حقیقت این حزب دولت طا سل یاضح و معلوم گردد واری  این در پیشگاه حضور حضرت شهر شاهیوارخید و خساعدم ف

ه است امید آن که از پرتو آفتاب عدل حضرت پادشار عاب پسندیده و شداآن  شادثار قلند  عا ه روحانی  حت و راز  رالم به طعاهی اهل  شا ن اخلاق مرضی 

ر نااطمی ن و منو  فیعردند الأمر و الحکم فی قبضة گن مزی   . قدرة الله رب  العرش العظیم و الکرس ی  الر 

 رت یاز 
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 زون المسرور حبسمی الم 

تی با دقلم الأعلی ق یا
 
ان میاحت الأشناء و یاذابت اکباد الأصف هاتت المصیبة الکبری ال

 
 ین  داء و سک
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ور الماالأس ذیوح  ء و الر  طاء العماطع من افق ساس  ء قل الن 
 
لام    به احی  ال ذیالله اهل الفردوس الأعلی و الس 

 
اهرة   ال

 
لوة الظ جعله الله فخر الاسلام و الص 

ق اشهد بذکرکم انجذبت  فاق فی الآ فا نع و مصادر الا دابع فی الا طانقلع الا طاء و م طارق العز  و الع شام  یاء علیکم  ا لک یوم الجز مادة الله  را من افق ا  ة المشرق

حاد و الاو ظهر حکم الا  قشاافئدة الع
 
 ت

 
رت مواحکم استبشر الملأ الأعلی و بانواق فی یوم المیثاق بصعود ار فات ء اشهد  ها ین العز  و البدار وجوهکم تنو 

خر  یح ة بمصیبتکم صاحت الص  ة اشهد بکم و بنور است ةو ارتفعت الص  ة الاحدی  ن دیباج کتاب الو قاو ذرفت دموع اهل لج  ء شانالا سوتناء فی فامتکم تزی 

ر فی  وارق الانشام  یاء آه آه  فاکنوز الو   یاء آه آه  طاء و صاح قلمه الأعلی و انقطع الفیض من سحاب الفضل و العها ح قلب البناورد علیکم    ما  و بحزنکم فی

 ماس
 
کر و الث

 
 ن یاء بمصیبتکم منع بحر البناء الذ

 عن
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درة عن اثواعن ام مس هار ماجه و الس 
 
بین صار  هائیاعن ض و الش حاری و الب  وار داو   واان  المقر  دکم  سات اجعاقط  وادی لیجدوا ری و فی الجبال و البرافی الص 

ة الله موجدکم و محبوبکم و مقصودکم و معبودکم و  هامن وامکم و یجدساو اج کم و یزورکم و یزور زائرکم اشهد  کمب  محعرف محب  طوبی لکم و لمن یحب 

کم فزتم  
 
روة العلقابالم ان

 
 ء و بلغتم میام الأعلی و الذ

 
یکم  قاما ة العلآفتکم  یائکم و اهلکم و ذر  ناالله بنفسه و یعز ی اب  یعز    یاه آه من ظلم احترقت به افئدة الجن 

ور بین الوری و طوبی لکم شام  یا ء طوبی لکم  یا ع خلف قلزم الکبر طانقین الا داو اهل م  ط ناء قد کان المظلوم  شانفی الاء  مالع الأسطام  یارق الن 
 
بذکرکم و    قا

  ت  ر  ض  ورد علیکم فی سبیل الله ح   مائکم و ناث
 
 ء بحزنک کاد  مامحبوب الأرض و الس   یالت قادت و نات الفردوس الأعلی عام الوجه طلعة من طلماا
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وح  یالم عاان یرجع الوجود الی العدم ارحم علی ال وح لیزور اولمه بقبیل من الملا قاهذا الحین نزل من اعلی م  الامین فیمحبوب القدم ان  الر  ئک و  یائکة و الر 

ائک  ذیاحب 
 
  وان شربال

 
 رالع اسطام یاه آه آفع طانقن الا دارس میواف یاه آه آفدة فی سبیلک هارحیق الش

 
ع اشهد بمصیبتکم بکت عین الله  دابدة فی الا هار الش

ة بین البری  راظهرت اس  مالا کم    کم لویات تصیح لرزاناکم و البی  یات تنوح لبلا یاالآ وجهه اشهد ان   م  مامه و القلم الأعلی اقافی م سلیم  قاماو م  ةر العبودی 
 
ت الت

ذیانتم  ةبین الخلیق ضاو الر  
 
و تزعزعت ارکان  بکم فتح الله باب الجود علی مظاهر الوجود ب اشهد آ د الله فی المراا ما م العباد علی قامکم علی الامر یان بقال

الکائ اقبلت  باقبالکم  اشهد  الجنود  و  فوف  الی مطلع الأسناالص  الص  مات  و  الممکفاء  هت  توج  هکم  بتوج  و  الآ نات  منزل  الی  فت  یات  تشر  و طوبی لأرض  ت 

 م  قابقدومکم و لم 

نت   تزی 
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نت بد  ماتزی 
  
عه اشهد ان   یاو القلم عن جر  هانیانسمة الله عن سر نکم بحزنکم منعت دات ابعالقط ئکم و لمحل  جعله الله محلا نه و عرف القمیص عن تضو 

 ت عو فات الغر یاتکم و صاحت حور هابة لأم  یاح علیکم نناام  الکتاب  
 
لکم و  واعن اهلکم و اخ  ضا خرکم و ظاهرکم و باطنکم و رحمة آتکم طوبی لکم و لاو 

هم  
 
هم  الهی سبحانک  یا الله و برکاته سبحانک الل

 
هم   یاالل

 
و صبرهم  متهم قادهم و باستسات اجعاء و قطء هؤلامابدئی اسئلک  ارج  یامقصودی سبحانک الل

ههم الی اننالهم بعاو اصطبارهم و باشت تک و توج  حهم فی سبیلک و بخضوعهم و خشوعهم واق ار فامک و بانیار وجهک و بذکرهم و اقبالهم فی اوار محب 

ق اممرک و  وات اراعند ظهو 
 
ت و معرفتک ثم  وف ین افئدة الأحزاب به نور محب  نصاف فی و الا   لء العدراء بلادک علی اجماء ارضک و علرااحکامک ان تز 

المئک بین ایدی یامملکتک ای رب  تری اصف
 
ذیین الظ

 
   وان نبذال
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ذیحک و بواطعة من افق الاس  ر الوانج بحر رحمتک و الأ واتک اسئلک بامیاآب  وابنعمتک و جادل   واعهدک و میثاقک و کفر 
 
انزلته   ما  وادونک و اخذ  وان نبذال

تک و همامن س ل  راء اواء مشی  مولی    یاء المسفوکة فی سبیلک  ماء بالد  ماطر الس  فاء و  مااله الأس  یائک ثم  اسئلک  نائک بعز ک و فقرهم بغیاذل  اولدتک ان تبد 

ی ثم  اقض ح ک انت الغطاء فضلک و شمس عمااردته من س مائجی و واالوری ان تغفر لی و لأبی و لأم   . ب المقتدر المشفق الکریموار الت  فائک ان 

 ************** 

 

 .هجری  1309عبد فانی حیدر علی اسکویی فی نوزدهم شهر ذی حجة الحرام سنه  هکتب

 *********** 
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